
ن گلوری ا   سرزمی 

 1 
  

   

 

  

    

   

    



ن گلوری ا   سرزمی 

 2 
  

   

   

  

  

ن گلو ریا     رمان سرزمی 

جلد اول مجموعه دوجلدی جهان ما ورا ئ ی ژانر  

: تخیلی با اندک چاشنن عشق  نویسنده : نا 

 هیدکاویا نن 

ویراستا ر:صحرا راد ، زهرا اسماعی لی  

 ناهیدکاویا نن   

 داستانن سراسرتخن لی ازجهانن ماورا ئ ی  

ن وسرزمینهای دیگ ر توضیحات  درپس جهان ما برگرفته ازافسانه های باستا نن ایر   ان زمی 

ن وموضوعات این داستان تخیلی است و فقط اسم شخص یت ها  وموجودات  لازم به ذکر است تمام مضامی 

ن مکان ها از افسانه های باستانن وام گرفته شده است واین داستان نگاهی کوتاه وگذرا به تار یخ افسانه ای  وهمچ نی 

 بر خن ازمل تها دارد.  

ن کمک ی در زنده کردن فرهنگ های باستانن کنم وکار ی کنم که ازفرهنگ ها وافسانه باشد  که با نگارش این کتاب واین می 

 های باستا نن به درسن  یاد شود وآنطورکه شایسته است ازآنان درکتاب ها نام برده شود.  

  **************************** ****************** 
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 فصل اول:الهه ی باد و طوفان    

  

مادرش رفت وگونه ی مادرش نوش آفرین لیدا مثل هرشب باتمام شدن غذایش از رو ی صندلی چونی بلندشد و به سمت 

را به نشانه ی تشکر بو سید وبه دیگران شب ب خی  گفت و وارد اتاق خوابش شد؛ به سمت آینه ی اتاق رفت وسنجاق 

سرش را از لابه لای موهای ابر شیمی اش ب یرون کشیدوموهای بافته اش را بازکرد ودرپشت گوش ها یش ره ایشان کرد 

در آینه چشم دوخت چهره ای که هیچ شباهن  به هیچ یک از اعضای خانواده اش نداشت و  وبه چهره  ی خودش

چشمانن که ه یچگاه رنگشان آرام وقرارنداشت ومثل یک تیله ی رنگ ین کمانن همیشه درگردش بود وهرلحظه ،هردقیقه  

دقت کرد تا درمیان این همه  وهرثانیه به یک رنگ در  می آمد؛به گوش های ت یزش ودماغ قلمی ولب های برجسته اش

ن ی باپنجره ی اتاق توجه   تفاوت باخانواده اش شباهن  بیابد. هنوز سرگرم تماشاکردن خودش بودکه صد ای برخورد چی 

 اش راجلب کرد.ازآینه فاصله گرفت و به سمت پنجره ی اتاق رفت وپرده راکنار زد.  

 فتاده بود.   پرنده ای نه کوچک ونه بزرگ روی لبه ی چو نی پنجره ا

لیدا پنجره را باز کرد و پرنده را ازلبه ی پنجره برداشت و روی م یز چونی روبه روی پنجره گذاشت. باد سردی از ب یرون 

ن برداشت وبا خود به سمت شوم   ل بود.او به زحمت پنجره را بست وپرنده را از روی می  قابل کنی  می وزدیدکه سرمایش  غی 

نده را روی ی کی از بالش های کوچک جلوی شومینه رهاکرد؛تاهم گرم شودوهم گرم ای  ینه گوشه ی اتاقش برد. پر 

 شومینه بال های  خ یسش راخشک کند.  

 ورود این پرنده به دهکده وگذر از دیوار محافظ 
ی

اوکنار پرنده نشست و پرنده را نوازش کرد.بر ایش وجود وچگون کی

ن بود و سوا لی ذهنش را  مشغول کرده بود:اینکه چگونه ممکن است پرنده ای به این زیبانی ب یرون از دیوار  تعجب برانگی 

ن ی جز حیوانات پلید و   کند؛ آن هم درحالی که دنیای ب یرون از دیوار دنیانی سرد وتاریک است و  چی 
ی

محافظ زند کی

است این پرنده وارد دهکده شده  سیاه و سربازان اهریمن ومردما نن باقلب ه ای سیاه درآن جای ندارند وچگونه ممکن 
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باشد؟! دهکده ای که تنها قطعه ی سالم سرزمی ن گلوریا است؛منطقه ای که اگر دیوار محافظ نبود مانند تمام م ناطق  

دیگر ا ین سرزم ین نابود شده بودوهمیش ه برای لیدا سوال بودکه چرا آنهاپشت این دیوارنامرنی حائل به دور ازچشم 

  می
ی

 کنند. او چندین بار پنها نن دور از چشمه ساکنان دهکده وخانواده با به زبان آوردن کلمات رمز دیگران زندکی

 مخصوص  دیوار از آن عبور کرده بود و ساعا ن  کوتاه به صورت ناشناس در ب یرون دیوار وقت گذرانده بود.   

ده ای که در شهر دیده بود کلاغ های سیاه و اماهیچگاه پرنده ای به این زیبانی در آن طرف دیوار ندیده بودوتنها پرن 

 بودندکه به آنهاخیی چینان اهریمن  می گفتند. کلاغ هانی که یک بار او را تا دیوار دنبال کرده بودند امابا برخورد 
زش ن 

از  با دیوارنامرنی دودشده بودندوناپدید گشته بودند.این خا ص یت دیوار بود هیچ موجود پلیدوس یاهی ن می توانست

آن عبورکن د.امامدن  بود که قدرت د یوارضعیف شده بودوح ن  یک بار پدرش  یک کلاغ س یاه را در دهکده به چشم  

ن بودول یدا دلیل هیچ یک از ا ین اتفاقات را نمی دانست. درت مام این  خود دیده بودوانگارطلسم دیوار درحال شکسی 

 مد ن  که 

ون دهکده روی هوای دهکده ی چهار فصل پر شی ا اثر گذاشته بودودهکده روز  دیوارنامرنی درحال نابودی بود؛هوای ب ی 

به روز سردتر وخشک تر و تا ریک ترمی شد مثل تمام شهرهای دیگر گلور ی ا که نابود شده بودند.لیدا با نگاه کردن به 

ست بادقت به آن نگاه کند او ه یچ پرنده از فکر  دیوارب یرون آمد. بال ه ای پرنده خشک شده بود و اکنون لیدا می توان

ون نم ی دید.    شباهن   میان پرنده وکلاغ های  بی 

دستش را از روی بال های پرنده برداشت واز جایش برخاست . به سمت کتابخانه ی کنار تختش رفت کتاب خانه ای که  

هانی سخن  مملو از کتاب های قدی می درباره ی دوران شکوه و جلال سرز مینش بود؛کتاب هانی ک
ن ه ازموجودات وچی 

گفته بودند که لیدا تا اکنون هیچ یک از آنها را به چشم ندیده بود.چهار پایه کنار م یزش را به سمت کتابخانه برد و روی  

ن آمدوبه سمت شومینه ی اتاق  آن ایستاد و از میان انبوه کتاب ها،کتانی درباره ی پرندگان برداشت وازچهارپایه ی پ ایی 

وع به ورق زدن کتاب کرد.  رفت وکنا  ر پرنده نشست وسری

ن بود.(زبان باستانن مردمان گلوریا)زبا نن که لیدا آن را به   شده ونوشته ه انی به زبان لاتی 
کتاب مملو از تصاویر نقاشی

 سخت ی آموخته بود.  

وع ب  ز یبانی از پرنده ای رسید که شباهت زیادی به پرنده کنار دستش داشت و سری
ه خواندن کلمات و جملات لا  به نقا شی

ی بس یار زیبا دارد و یار و  یاور الهه ي آتش آذربانو است    زیرتصویرکر د:سیمرغ طلانی پرنده ای افسانه  ای که بال هانی
ن تی 

 با تمام کردن جمله دوباره به پرنده ی کناردستش نگاه کرد . 

 نبود  پرنده به س فیدی برف بود و رنگ بال هایش طلانی یاسرخ آ تیشن 

 وحن  کمی از بال ها یش انقدر سفید بود که انسان گمان می کرد آنها نامر نی اند.  
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وع به خواندن  لیداصفحه ي کتاب را ورق زد.در صفحه ی بعد تصویر همان پرنده کنار دستش را دید وبا شوق دوباره سری

ا و دمی بلندبا پرهانی تک تک به شکل پرهای کرد:سیمرغ درمانگر گونه ی دیگر ی از سیمرغ هاست که بال های بلند و زیب

 دارد او پرنده انی ت یزپا و سفیدرنگ است که  
طاووس دارد وتمام پرهای دم آن خاص یت درمانگر ی و شاف بخشی

باسرعت ب سیار ی در آسمان پروازمی کند.سرعن  که به اندازه ی سرعت یک رعد است وهمیشه مثل یک سایه نامر نی 

 است.  

 سر دسته سیمرغ های درمانگر  یارو و پرنده ی دست آموز الهه ی بادها بانو وایو  پادشاه و 

است ونجات دهنده گلوریا از سری اهر یمن  است.بانونی که پیشگ ویان گفته اند قدرتش از تمام الهه هاوخدایان  بیشی 

 است.  

آن پرنده گفت:پس تویک سیمرغ لیداباتمام کردن جمله اش به سمت پرنده برگشت وهم زمان بانوازش هایش به 

؟!سیمرغ درمانگرسر ی تکان داد وصدانی زیبا از منقارش به نشانه ی تاییدخارج کرد.لیدا بار دیگر پرنده  درمانگرهسن 

رانوازش کردوگفت:ه یس خواهران و برادرانم  بیدار می شوند. آنها خواب هستند وبعد به سیمرغ نگاه کردوگفت:نی شک 

ن ی ننوشته است. شایدبانان سی  شوی دوباره پرنده صدانی درآو رد. لیدا گرسنه ای. در این   کتاب که درباره ی غذایت چی 

به آن چشم دوخت وگفت: توزبان من را می فه می عجیب است او ازکنار سیمرغ بلند شدوبه ب یرون اتاق رفت و تکه نا  

ا خردکردوبه سیمرغ درمانگر داد آن هم مشغول خوردن نن از لای پارچه برداشت و با خود به اتاق برد.تکه هانی ازنان ر 

شد.ل یدا محوي تماشا  سیمرغ بودوبا خودگفت:توبا این بال زخمی ودرای ن هواحتما نمی توا نن پروازکنن و  

  . است اینجا بما نن  ن یست پس بهی 
ی

ون ازاینجا براي توجای زندکی  همینطوربی 

وع کرد به بگذار برا یت اسمی انتخاب کنم وبعد لیدا دس  تش ر ابه سمت دهانش بردوسری

ه ه ای خشک شده اي کناره پنجره ک شیده شدوبه سیمرغ نگاهی انداخت   فکرکردن،همزمان نگاهش به سمت  سیین

ه. خب دیگر زمان خواب فرار سیده.    وگفت: فهمیدم اسمت را می گذارم سیین

گفت وبه  سمت تختش رفت وباعوض کردن لباسش روی تخت  لیدا بالش ز یر پرنده رامرتب کردوبه آن شب بخی 

ن و آسمان معلق است ولحظه   ن ز می  ی فرورفت وچنددقیقه بعدحس کردکه بی 
درازکشید؛بعدازچند لحظه به خواب عمیق 

یش راف قط از زبان مادرش شنیده بود گویا به  ن  فرود آمدجانی که داستان زیبانی و سرسیی
ن ای بعد روی ز می نن سرسیی

ادایس سفرکرده بود.پروانه های اطرافش نظرش راجلب کردند و لیدا محو تماشای آنها شد. صدانی بهشت گمشده پار 

 ازدورشنیده شد.  

 فرزندم.  -
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 لیدا به سمت صدابازگشت صدا هر لحظه نزدیک ترمی شد وصاحب صدا واضح ترونزد یک تر.  

ام برر وی زانو هایش نشست  لیدا بادیدن صاحب صدا زیر لب تکرار کرد:اهورامزدا خدای جها نیان و  به نشانه احی 

ن آوردوگفت: سلام ودرود به خدای عالم.   وسرش را پایی 

 چه شده است که من را مورد لطف خود قرارداده اید و به بهشت خود پردیس فراخوانده اید؟!  

م.برخ یزنگهبا ن دخی  ن بادها وطوفان ها  اهورامزدا در پاسخ به سخن لیدا اعصای نورا نیش را تکان دادوگفت:بر خی 

ن وبرادرم اهریمن ب یرون بکشی و  آخرین فرزند من زمانش رسیده که از وطنت محافظت کنن وآن را از چنگال ش یاطی 

 دوباره شکوه وجلال گلوریا را بازگردا نن اکنون نجات دن یادردستان توست. فرزند من وایو بانوی طوفانه ا  

ی پرش یا فرزند سردار بزرگ سورن از قب یله ی آری اییان هستم ونه وایو اماخدای عالم سرورم من لیدا از دهکده -

 بانوی بادهاوطوفان ها 

.به زودی حقیق ت برایت روشن خواهدشد.تو برگ زیده شدی تاجهان - نه.تو وایو الهه و نگهبان طوفان هسن 

 رانجات دهی.   

 ارد عالم خلع شد،چندلحظه  چندین بار آخرین جمله اهورامزدا در ذهن ل یدا تکرارشد.  بعد و 

بعددرحالی که درعالم رویا بود روی تختش فرودآمدوازخواب  بیدارشد . باتعجب به اطرافش نگاه کرد و گفت: چگونه  

ن عنصرجهان باشم. من هیچ قدرن  ندارم.آرام  از روی تخت بلند شد و باروشن   ممکن است من وایو الهه ی چهار می 

ن ازآن و  روشنانی شعله شومینه اش به دنبال کتاب خدایان گشت، کتانی که درباره ی تمام   کردن شمعی وکمک گرفی 

خدایان وقدرت های آنان بود اما آن ران یافت،ناگهان به یادآوردکه آخرین بار آن را دردستان پدرش دیده است و او  

 اکنون درسفراست درجستجوی 

میدانه به سمت تخت برگشت و بانفش عمیق روی تخت جادوگرسپید برای باساز ی دوباره ی طلسم دهکده.لیدا نا ا

د.    درازکشید وخود را به عالم خیال سیر

  ************************* 

ه، سیمرغ درمانگر ی که دیشب به او پناه آورده بود ازخواب بیدارشد  لیدا سپیده دم صبح باصدای آشفته ی سیین

ون و وحس کردکه با وجود پنجره اتاقش بسیارتاریک  است از روی تخت بلند شد وبه سمت پنجره رفت وبه بی 

آسمان نگاه ی انداخت.رنگ آسمان قرمز و مشکی شده بود یا بهی  بگویم به زرشک ی وتار یکی و سیاهی د نیا ب 

 یرون ازدهکده ی پرش یا متمایل شده بودواین اصلاخوب نبود.   
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 وچو نی کنار م یزش رفت وبه 
 اش  ۱۸روزشماره چو نی نگاهی انداخت امروز روز تولد  به سمت تقویم باستا نن

ی
سالگ

کرده بود ت   بود،روز ی که برای آن لحظه شمار ی می کرد اما چرا در این روز این اتفاق افتاده بود و رنگ آسمان ت غیی 

 یره گشته بود،آیابرای طلسم دیوار اتفا ق  افتاده است؟! 

ون آمد که مادر  ش سراسیمه وآشفته از سمت ی به سمن  دیگر واز س ونی به سوی دیگر می دوید. او از اتاق درحا لی  بی 

ه را روی شانه اش گذاشته بود به سمت مادرش رفت واو را صدا زد:مادر؟!     او درحالی که سیین

 مادرش به سمتش برگشت وبادیدن سیمرغ بسیارتعجب کردوگفت:این پرنده را از کجا آورده ای؟!   

ون به اتاقم پناه آورد.می توانم نگه اش دارم.   دیشب ازسرمای  ب-  ی 

 شاید.  -

 مادرچه اتفاق  درحال رخ دادن است؟چه شده است؟! -

 هنوزن می دانم برادرت به سمت دیوار رفته تا برایمان خیی  بیاور د  -

 اما چرا امروز،امروز تولد من است. همه ی ما این روز را جشن  می گرفن  م -

 ساله می شوی.اوه خدایا پاک از یاد برده بودم.پس زمانش ر سیده!!   ۱۸امروز تو خر گف ن  لیدا. -

 زمان خر مادر چرا انقدر نامفهوم صحبت  می کنید.   -

 نگران نباش به زودی حقیقت را  می فه م ی  -

 مادرش از او جداشد وبه سمت پنجره ی خانه رفت و با  یک سوت کوچک صدای یک جغد را در آورد.  

شوزوشت (مرغ بهمن) در لبه ی پنجره حاضن گشت،مادر  لیدا نامه ای کوچک به پای آن مرغ  چند لح
َ
ظه بعد یک ا

بست و به آن گفت: سورن را  پ یداکن واین نامه را به اوبده.برای  لیدا صحبت های مادرش تعجب برانگ یز 

شوزوشت را تا آن زمان از نزدی
َ
ک ندیده بودودیدن آن پرنده برایش بحث بران  بود،چراکه او ه یچگاه  یک مرغ بهمن ویا ا

ن بود.مرغ بهمن راه آسمان را در  پیش گرفت ودرثانیه ای    گی 

درآسمان مقابل آن دوناپدیدش د درهمان لحظه برادر لیدا آترین سراسمیه وارد خانه ش د مادرش به  

 سمت او د وید وگفت:چه شده است؟! 
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 نابودی است وقطعا تاشامگاه ناپدیدخواهدشد.  حدس شمادرست بود.طلسم در حال -

 ولی پدرت که هنوز برنگشته است چطور حق یقت رابه لیدا و مردم دهکده بگوییم ؟ -

لیدا به سمت مادرش وبرادرش رفت وبه آن دونگریست وگفت:چه حقیقت ی؟!چه اتفاق  قرار است رخ دهد؟! آترین اند  

ن را خواهی فهمید کی خم شد و دستش را رو ی شانه ی لیدا گ ذاشت وگفت: صیی داشته باش خواهرم به زودی همه چی 

 اکنون را هی جز صیی برای بازگشت پدر نداریم.اکنون به اتاقت برو و وسایل سفر را آماده کن 

 سفر؟!چه سفر  ی -

ون از دهکده زمانش رس یده که تو باح قیقت وجودت روبه رو شوی.  -  سفر ی به دنیای  بی 

ن نشسته بود نگاه کرد و به لیدا چشم دوخت وبه مادرش گفت:باوجود این پرنده قطعا زمانش آترین  ه که رو ی می 
به سیین

 رسیده.برو و وسا یل سفرت را آماده کن این پرنده به تو کمک خواهد کرد.  

ه را روی شانه اش گذشت وبه سمت اتاقش رفت و در اتاق رابست ورو  ی تخت  لیدا با تعجب وپرسشگرانه سیین

نشست.اکنون هزاران سوال ذهن کوچک او را محاضه کرده بود. سوال هانی که تعداد آنها تمامی نداشت ولحظه به  

 لحظه به انبوه آن ها افزوده می شد.  

 به راسن  زمان چه اتفاق  فرار سیده بود؟! 

 می کرد ؟  و لیدا باید برای چه چ یز ی آماده می شد وبر ای چه باید توشه ی سفر را مح یا 

ه از روی شانه او به پرواز در آمدو چر  ذهنش ازتمام سوالات به وجود آمده پریشان شده بود،درهمان لحظه بودکه سیین

ن   خن دراتاق زد وبعد به سمت کتابخانه ی اتاق رفت و چندین کتاب را با چنگال های کوچک ولی قوی اش بر روی زمی 

ه چشم  دوخته بود از ر وی تخت  انداخت. ل یدا درحا لی که به سیین

ه روی ز می ن انداخته بود را برداشت ونام آن را بلندخواند:نقشه   کتا نی که سیین
ن بلندشدوبه سمت کتابخانه رفت و او لی 

ن گلوریاو بعد کتاب را ورق زد.اوچ یز ی جزهزاران نقشه جغراف یانی ندیددرهمان لحظه کتانی دیگر در جلو  های سرزمی 

ثانیه ای به آن نگاه کرد، نامش  ح یوانات اهریمنن و موجودات افسانه ای خوب بود. ل یدا کنجکاوانه   یش فرود آمد واو 

ه نگاه کرد وهردو کتاب را از روی زم ین برداشت ور وی تختش گذاشت در همان لحظه پرنده ی ک نقشه را  دوباره به سیین

س پرنده نقش را باز کرد و در دست های لیدا گذاشتش و از کتابخانه برداشت و به همراه آن روی دامن ل یدا نشست سپ 

در کنار او جای گرفت وصدانی از منقارش خارج کرد. لیدا به او و نقشه نگاه کردوگفت:متاسفانه من زبان تو را ن می فهم 
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نم پرنده به ونمی دانم که توچه میخواهی ولی انگارمی خواهی که من دستور برادرم را اطاعت کنم و وسایل سفر را محیاک

 نشانه تا ییددوباره صدانی از منقارش خارج کرد.  

لیدا لبخند زنان ازجا یش بلندشدوبه سمت کمدچونی لباس هایش رفت یک کیف قدی می پارچه ای را از کمد ب یرون  

ه را روی شانه خودگذاشت وبه آن گفت:برای سفر ک ردن  کشید و کتاب هاونقشه لوله شده را در آن گذاشت وبعد سیین

ن نیاز دارم پس باید آن را آماده کنم.   قطعا به کاس پی 

هنگامی که از اتاق ب یرون آمد به مادر وخواهرش آتر ی نگریست وبه نظرش رس یدکه آنهاهم چون او درحال آماده کردن  

 توشه ی سفر ی هستند.سفر ی که لیدا هنوز ن می دانست که قرار است آن را تنهای تجربه کند.   

ی که در دستان اهریمن تس خی  شده است.  راهی دور 
 و دراز برای نجات جهانن

او ازخانه به سمت اصطبل ب یرون رفت و در اصطبل را باز کرد و وارد آن شد و به سمت محل نگهدار ی اسب زیبای 

ن ب  وع به پریدن و پرواز کردن کردو کاسپی  ه پرنده  زیبایش بادیدن اسب ل یدا سری رایشان شیهه  اش کاس پ ین رفت.  سیین

ای از سرشوق کشید.انگار آن دو یک  دیگر رامی شناختند.آن هم از زمان های دور و یک دیگر رابه یاد می آوردند. لیدا  

 باتعجب به رفتار آن هانگریست وگفت:آرام.  

ن اسب زیبا و س فیدش را بازکرد وآن را باخود از اصطبل ب یرون برد. مقدار ی آب ازچ اه نزدیک وبعدریسمان کاس پی 

وع به شانه کردن و قشو کردن اسبش کرداوساعان  ر ا به قشوکردن وتم یز کردن اسبش   خانه کش یدوبا برش کوچک سری

گذارند آن هم درحا لی که هوای دهکده هر لحظه تاریک تر  می شدو رعب و وحشت بیشی  ی وجودمردم دهکده رافرامی  

 گرف ت.  

  ******************************* 

وهنوز سرگرم مح یا کردن وسایل سفر ی بودکه برادرش گفته بود.که از دور سوار ی را دید، طناب و وسایل را رها  ا

کردوباشوق به سمت پدرش دو ید باپ یاده شدن پدرش از اسب مردم دهکده وخانواده ی لیدا به استقبال او آمدند اما  

یدا و دیگر فرزندانش نگاه کرد وبعدبه سمت همسرش بازگشت و پدرش سورن نا امیدانه ودست خالی بازگشته بود.او به ل

 گفت:متاسفانه جادوگرسپید را  نیافتم وبه زودی طلسم نابو د 

ن ی برای بازساز ی آن نداریم.درهمان لحظه بود که اول  می شود و فرص ن  برای بازساز ی طلسم نیست چراکه ما هیچ چی 

وع به گریه  ین نشانه ها از شکسته شدن طلسم ظاهر شد  ین کودک دهکده درآن لحظه سری و خودش را نشان داد، کوچکی 

ن رفت وبعددرکسر  ی ازثانیه این اتفاق برا ی تک تک اها   ه تبدیل شدواز بی 
کردن کردوبعدجسم آن ذره ، ذره به خاکسی 
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ه تبدی ل شدند، در  حالی که هیچ کار ی از  لی دهکده افتاده وهمه ی مردم دهکده بجز لیدا کم کم و ذره  ذره به خاکسی 

 دست او ساخته نبود.  

ن ی که باعث نابود ی آنان شده بود شکسته شدن طلسم نبود بلکه پلیدی وسیا هی ب یرو ن از دهکده بود که راهی  چی 

ن گلوریا بودند.   ین مردمان سرزمی   برای ورود به قلب های آنان ن یافته بودچراکه آنان پاک ترین وب  هی 

اهر یمن وکارهایش در دل آنهاجانی نداشت.وبه راسن   آیامیان تمام این مردم پاک فقط سیاهی به جسم لیدا  مردمانن که 

وحیواناتش نفوذ  پیداکرده بودویا اینکه آنان ازجنس موجودات نام یرا بودند چرا که این اتفاق فقط بر ای انسان 

 هاوموجودات فانن اتفاق  می افتاد؟! 

ت زده بودتا ناراحت،او به هرسمت که می د وید خاکسی   یکی ازاعضای خانواده اش ودوستانش را  اکنون لیدا  بیشی   ح ی 

می دید.لیدابه سمت پدرش دویداوهنوز نابودنشده بودوباهمان حال پریشان به اوگفت:حقیقت چیست چه اتفا ق  

 درحال رخ دادن است من کی هستم پدر؟!  

.آنگاه پدرش  آخرین کلمات ازدهان پدرش خارج شد و د رهواجریان یافت وبه گوش او ر سید:تو وایو نگهبان طوفان هسن 

وع به گریه کردن  هم مثل تمام مردم دهکده به خاکسی  تبدیل شد. لیدا خاکسی  پدرش را دستان خود گرفت و سری

 کرد؛درهمان لحظه گردبادی کوچک در پشت  لیدا شکل  

د. لیدا به سمت گردباد بازگشت وناگهان ازمیان گردبادشخصی ب گرفت،گردبادی که هرلحظه عظیم تروبزرگ ترمی ش 

یرون آمد وبا چوب دسن  اش گردباد را متوقف کرد وآن را از ب ین برد و به سمت لیدا آمد. لیدا آرام درحا لی که ترس 

 تمام وجودش را فراگرفته بود از جا یش برخاست وبه شخص روبه رویش ن گاه کرد.  

ه.،در وسط زنن قد بلندباچشما نن خاص، چشما نن با مردمک هانی براق وسقن د رنگ وموهانی نسبتا بلندبه رنگ آنی  تی 

پیشانن زن ناشناس حلال ماهی حک شده بود وتا خی به سرداشت وشنلی بلند بر تن کرده بودکه کلاه آن راروی شانه 

 فت.  هایش انداخته بود.اوهرلحظه به لیدا نزدیک ترمی شد ولیدا عقب تر می ر 

 لیدا باترس به اوگفت: توکی هست ی 

ن نشست گفت:من را ببخشی د سرورم که  زن ناشناس ک می دیگربه لیدا نزدیک شد و درمقابل  لیدا زانو زد ور وی زمی 

ا،کش که   باحضورم شمارا وحشت زده کردم من جادوگرس پیده هستم یکی از خدمتگذاران نگهبان ماه بانو  چیی 

 و بود.  پدرتان به دنبال ا
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لیدا باشنیدن اسم اواندکی خاطرش آرامش یافت وبه جادوگر نزدی ک شدوگفت: چرا دیرآم دی چه اتفاق  برای  

 دوستان و خانواده ام افتاده چرامن به عرصه نابودی کشیده نشدم به راسن  حقیقت چیست؟!  

ن برخاست و به چهره ی مظلوم لیدا نگا هی انداخت وگفت:  نگران نباش ید بانوی من صیی داشته  جادوگ ر از روی زمی 

باشید. من تمام حقیقت را بر ای شما بازگو خواهم کرد امابانوی من،من زودتر از این نمی توانستم در پیشگاه شما 

شوم چراکه طلسم من رانابودم ی کرد هنوز در وجودمن ذره ای ازپلیدی وس یاهی موجوداست    حاضن

م،بعدح قیقت را برای شما بازگومی کنم. لیدا به  اکنون ازشمامی خواهم بامن همراه ش ویدو بامن بیایدتاشمارابه جانی امن بیی

جادوگرنگاهی انداخت وبه سمت اسبش رفت و درمقابل آن ایستاد و نوازش کردوبه اوگفت:به نظرتوبه این زن اعتماد 

 کنم؟!  

ن درمقابل حرف لیدا ش هیه کشیدوسرش را تکان داد.سپس لیدا به سم ت جادوگر بازگشت وگفت: مثل  کاسپی 

 اینکه را هی جزاعتمادبه تو ندارم. 

 پس بگذارید وسایل سفرمان را محیاکنم.  -

وبعد چوب دسن  اش را تکان دادو زير لب کلمان  را بر زبان جار ی کرد. آنگاه لباس های  ل یدا تغیی  کردوبه زرهی زیبا  

 طلانی رنگ بات یرهانی خاص معلق گشتندودر دستان لیدا تبد یل شد و در هوا شمش یر ی نقره ای رنگ وکما نن 

 جای گرفتند؛سپس گردبادی کوچک پ دید آمدو آن دو واردش شدند. با ورود آنان به گرد باد دهکده هم ناپدید شد.  

ون آمدندکه جلوی  ه در حالیی ازگردباد  بی 
ن وس یمرغش سیین لحظه اي بعد لیدا به همراه جادوگرواسبش کاسپی 

ن و آسمان معلق بود. کلبه  شده بودندکه ر وی یک تخت سنگ میان زمی   ای حاضن

لیداح یر ت زده به اطرافش نگریست به جانی که در آن ایستاده بودو به سمت جادوگربازگشت گفت:اینجا  

 دیگرکجاست؟!  

مانده است؛سرزمی نن که شب  - ن ماه سالم  از سرزمی  تنهاقطعه ای که  رابه اینجاخانه ی من است  هابرای شما نورش 

ا نگهبان ماه نابودشد.   ا و نابودی چیی   ارمغان می آورد.امابانابودی خور شیدونگهبانش بانو میی 

 جادوگربه سمت در رفت ودر راباز کرد وسپس وارد کلبه شدند.  

ن ی های خا صی آویزان شده بود اعم  فضای داخلی کلبه بس یارکوچک وعج یب وغر یب بود،بر روی تمام د یوارهاچی 

ن چهارنفر در وسط خانه جای داشت وتخت خوانی درگوشه   ازطلسم ها و ابزار جادوگر ی،کلبه هیچ اتاق  نداشت و یک می 
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ی دیوار جای گرفته بود،سمت د یگر روی یک اجاق خوراک پز ی که با آتش روشن می شد یک دیگ جای گرفته بود 

ن رنگ درحال جوشیدن بود.لیدا  یکی از صند لی های چونی را کنارکشید و روی آن نشست و جادوگ ودرآن مایعی سیی

 رمقابل اونشست. لیدا به چهره  جادوگرچشم دوخت و گفت:ب سیارخوب مابه جای آمنن که تومی گفن  سفر کردی م.  

 اده است؟!  حالا من آماده ام که حقیقت را از زبان توبشنونم وبدانم که واقعا  کی هستم وچرا تمام ا ین اتفاقات رخ د

هستم:هزاران سال پ یش اهورامزدا خدای جهان یان از میان تمام مردم عالم  ن ماجرا حاضن بله سرورم من هم برا ی گفی 

ی ن مردمان را انتخاب نمودوبه آنها قدرت هانی عطا کردو آنهارا به عنوان محافظان ونگهبانان  
پاک سرشت ترین وب  هی 

ن  ن برگزید چراکه این سرزمی   قلب تپنده جهان است ونابودی آن یع نن نابودی عالم.این اتفاق به گوش این سرز می 

ن موضوع خشم وحسادت او را برانگ یخت چراکه هیچگاه به اوسرزم ینن عطانشده بود واو  برادرش اهریمن رسیدوهمی 

 درعالم مردگان پادشاه مردگان بود.   

 اش رابه
ی

ن تصمیم گرفت که کار ی کند که شا یستکی بردارش ثابت کندوبه او بفهماندکههیچگاه انسان های   برای همی 

ن گلو ریاحکومت کنند.    معمولی شایسته عطا کردن یک قدرت ماورا نی نیستند. قدر ن  که با آن به مردم و جهان وسرزمی 

ا  پس موجودات پلید  و ن فرستاد تاسری و بدی را در جهان بگسی  نندو ش را باقدرتش بیدار کرد وآنها را به جهان بی 

وی اهریمن هر روز قوی ترشد ون یروی نگهبانان کمی  وسپس اهریمن از جهان زیرین سربرآورد وبه  بدین وسیله نی 

جنگ بانگهبانان پرداخت و لی هیچ یک از نگهبانان نتواستند در مقابل اهریمن قرار بگ یرند و او را شکست دهند پس 

ن به تس خی  اه ریمن درآم   د.   نابود شدند واین سرزمی 

 آن زمان بود که اهورا مزدا الهه هاو ایزدانن از جنس خودش را خلق کرد وآنان رابه جهان 

مافرستادتابه جنگ اه ریمن ب یاینداماهیچ ی ک از آنان نتواستند اهریمن راشکست دهندچراکه اهریمن هر روز  

ن و الهه هابه اسارت او درآمدند و او  قدرتمندتر می شدوهیچ کس جلودارش نبود مگرفردی باقدرن  مشابه قدرت اوخدایا

ه س یاهی اش در این جهان افزود آن زمان بود که اهورامزدا آخری ن   آنان را درمکان ه ای نامعلمومی زندانن کردوبه گسی 

ن فرستادآن هم درحا لی کودکی پیش نبودند.    فرزندانش را به ز می 

دید. او صالح ت رین مردمان را برای محافظت از آن دو فرزند تو الهه طوفان و آیندر الهه خشم وقهربو 

شمابرگزیدوازماجادوگران خواست تاطلسمی محافظ برای محافظت ازشما بسازیم تاجلوی اهریمن و ورود اورا بگ یریم  

ونگذا ریم که صدمه ای به شما وارد شود اما در آخر ین لحظات پدیدارشد ن طلسم محافظ  یکی ازجادوگران وهم 

دو جسم تورابه طلسمی خاص آلوده کرد.طلسم پیمان مابه  ما خیانت کرد.او آ یندر را دزدید و او را به دست اهریمن سیر

ی ،عشق  پاک که حق یقت وجود پاکت  پلیدی که شکست ن می شودمگر زما ن ی که تو به عشق حق  ق  دست يانی
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اهنگامی که طلسم شکسته شود توبه رانشان دهد.چراکه درجسم وسرشت تو ن یروهای بدونیک درهم آمیخته اندوتنه

ن رانجات ده ی و شکوه وجلال رابه گلوریابازگردانن  همراه خواهران وبرادرانت بان یروی اتحادمی توانن جهان واین سرزمی 

 واهریمن راشکست دهی.  

را گرفت   جادوگرباتمام کردن حرف هایش نفس خسته ای کشیدوادامه داد: طلسم دیوارجان تمام جادوگران و اجداد من

وی زیادی برای ساخت آن ضف شد وفقط من ماندم چرا که من آن زمان نوجوا نن  بیش نبودم،شاید  چراکه نی 

اگرخاندانم وجادوگران دیگرنابود نشده بودندمی توانست یم طلسم را بشکنیم امابه راسن  که ازدست من به تنهانی کار ی  

 آن رابیانی  بع
ن  دجادوگرسکوت اخ ت یارکرد ومنتظرحر قن ازسمت لیداشد.  برنمی آیدوخودت بایدراه شکسی 

 لیدا هنوزسخنان جادوگر سپید را باور نداشت وگمان می برد که  همه ی سخنان او دورغ باشد.  

پس به جادوگرنگریست وگفت: اگرمن فرزند اهورامزدا یزدان پاک هستم پس چرا هیچ نشانن روی بدن و مچ های من ن 

 یست؟!  

جادوگرچوب دسن  اش را تکان دادوسپس نقشی خاص به شکل  یک گردباد روی مچ دست چپ  لیدا پدیدارشدنشا نن که  

خیی ازالهه بودنش می دادوگفت:من برای محافظت بیشی  از شما آن را محو کرده بودم که تازمان مقرر هویتتان برای 

 رسیده که شما با اهر یمن مقابله ک نن ؟  اهریمن پنهان باشدواکنون با شکسته شدن طلسم دیوار زمانش

 امامن چطوربه جنگ با او بروم درحا لی که ه یچ قدرن  ندارم. ؟ -

با قدرت اتحاد،اکنون زمانش ر سیده که شما هریک ازخواهران و برادرانت را که به اسارت اهریمن درآمده اند و زندا  -

 شده اند بیا نی ونجات دهی وبعد باهم به جنگ اهر 
 یمن بروی د نن

ن طلسمت   ن خواهران وبرادرانت وفراهم آوردن سپاهی برای مبارزه با اهریمن من راهی برای شکسی  شایدتازمان يافی 

ن راهی برای نابودی آن هستم . ۱۸یافتم هرچند که   سال است که درجستجوی یافی 

ن زندانن شده اند.  -  حالامن چگونه باید آنان رابیابم آنان درکجای این سرزمی 

ن آنان باید به دل دشمن بروی ودرمیان مردم - راستش را بخواهی ه یچ کس نمی داند که آنان کجا هستندوبرای یافی 

شوی.   درپیشگاه اهریمن حاضن

 من فقط و ظ یفه داشتم که حقیقت را برای شمابازگوکنم وتوشه ی سفرتان را محیاسازم.  
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ن خواهران و  برادرانتان باش ید با تمام شدن حرف جادوگر لیدا به فکر فرورفت شماخودتان باید به فکر راهی برای یافی 

ن گلوریاوخواهران وبرادرانش در ذهن   وسکو ن  مرگبار کلبه رافراگرفت.به راسن   لیدا چه اندیشه ای برای نجات سرزمی 

 دارد.  

  ******************************************* 

ن وسیمرغ  چند لحظه بعد او ازر وی صندلی چونی ب وع به قدم زدن کرد.هم زمان جادوگر به سمتکاسپی  لند شدوسری

 لیدا رفت و بعدبه لیدا نگاه کردوگفت:می دانن اسب تویک پگاسوس (اسب بالدار)اس ت 

 خر پگاسوس؟!  -

 او یک پگاسوس است البته به نظر  می رسد که اینطور باشد.  -

ن کشی د و گفت:پگاسو  ن فاصله گرفت چند  وبعد دستش را روی بدن کاسپی  س زمان پرواز توست سپس کمی ازکاسپی 

ن بال هایش را باز کرد وش یهه ای کشید و دست هایش را بالا  ن پدیدارشدکاسپی  لحظه بعدبال هانی روی بدن کاسپی 

 آورد و انگار او از این اتفاق خوشحال بود.   

 تو او رابه یک پگاسوس تبدی ل کرد ی  -

 ه است فقط توتاکنون ازآن نخواستهای که بال هایش رابه تو نشان دهد.  نه او همیشه یک پگاسوس بود-

 اکنون آن هرزمان که بخواهی می توانددر فراز آسمان ها پرواز کند   

لیدا به سمت کاسپ ین آمدواو را نوازش کر دودسن  به بال های س ف یدش کشید.درهمان لحظه جادوگر سیمرغ لیدا 

به آن نگریست وگفت:این پرنده هم یک سیمرغ درمانگرمعمولی  نیست بب ینم این پرنده  راروی مچ دست خود نشاند و 

 را ازک ی دار ی؟!  

 درنیمه های شب گذشته خودش از سرمای ب یرون به خانه ی ما پناه آورد.  -

عت.لازم جادوگر سیمرغ را نوازش کردو گفت:مطمئنم این سیمرغ فرستاده  ای ازطرف خواهرتوست.ایزدبانو مادرط بی

شوی این س یمرغ قطعا فرستادهای از سمت خواهرت  نیست به سمت پایتخت بروی ویادرپیشگاه اهر یمن حاضن

 است به راست ی که اوهم به دنبال توس ت  

 ولی مگر او دراسارات اهریمن نیس ت -
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ین سیمرغ را فرستاد نه اوتنهاخواهرتوست که توانست از دست اهریمن درآمان بماند وخود را پنهان کند قطعا اوا-

د.     تا تو را به پیش او بیی

 پس اکنون من بایدبه پیش خواهرم برو م-

ن ات چهره  - آر ی. این سیمرغ راه را به تونشان خواهد داد،ولی روشن است که راه سخن  در پ یش دار ی وبایدقبل از رفی 

چینان اهریمن درهمه  ن حضور دارند.   ی  ح یواناتت را تغ یی  دهم ز یرا سربازان و خیی  جاي  این سرزمی 

ی دادوهمزمان وردهانی را تکرار کرد باتمام شدن زمزمه ي وردهايش وتکان های  
بعدچوپ دسن  اش رابرداشت و آن را تکانن

 شب بودو سیمرغ لیدا هم به یک 
ی

کی چوب دسن  اش کاس پ ین به یک اسب سیاه رنگ تبدیل شدکه سیا هی اش به تی 

ده ای از نسل کلاغ ها اماکوچک تر)اکنون تو آماده ای که به جستجوی خواهرت ایزدبانوالهه ي زاغ کوچک تبدیل شد(پرن

ط بیعت بروی و امیدوارم که به زودی او را ب یانی وبعد دستش را دراز کرد واز لبه ی پنجره  یک شیشه را برداشت وآن را 

 به لیدا 

ن  فقط کاقن است مقدار ی ازخاکسی  این شیشه را روی شعله  دادوگفت:ب یااين راهم بگی  هر زمان که به من نیاز داش

ه ای آتش بریز ی و من درپیشگاهت حاضن می شوم وبه کمکت می آ یم.بعدچوب دسن  اش راتکان دادودروازه ای در  

 مقابل لیدا پدیدار گشت،  

 این درواز راه بازگشت تو به سمت سرزم ینت است.  -

ن لیداریسمان اسبش را گرفت وسیمر  غش را که اکنون به یک زاغ تبد یل شده بودروی شانه اش نشاند وبه سمت اولی 

 پله  ی دروازه قدم برداش ت 

کن انگارهنوزچ یزهانی کم دار ی؟!   جادوگ ر دوباره به لیدا نگاه کرد و گفت:صیی

 ودوباره چوب دسن  اش راتکان دادوشن لی  زیبابه رنگ مشک ی روی زره لیداظاه ر شد.  

ن وارد آن شدوچندلحظه بعد دروازه ناپدید شدودرجنگ   آنگاه ه وکاسپی 
لیدا به سمت دروازه قدم برداشت وبه همراه سیین

لی ظاهرشد.اطراف  لیدا و ح یواناتش هزاران درخت خشکیده قرارداشت درختانن که حن  روی ی کی از شاخه های 

 نبود.اوبرای اینکه هیچ موجودی متوجه حضورش درجنگل
ی

نشودریسمان اسبش را گرفته بودواهسته وآرام روبه   آنهابر کی

 جلوقدم برمی داشت.  
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ه   ه خواست که پروازکندومسی  را برایش ب بیند.سیین بعدازعبور ازچند درخت درنزد یکی یک درخت دیگر ایستاد وازسیین

 ازروی شانه لیدا پریدودرآسمان به پرواز درآمدوکل مسی  را از بالای سر لیداواسبش دید. 

نده به سمت لیدا  ج نگل خالی ازهرگونه حیوان وح شی وپ لید بودومکان امنن بود ودرنزدی کی اش شهر ی قرارداشتیر

 بازگشت و روی مچ دست او نشست.او پرنده رانوازش کردوازآن پر سید: مس یرامن بود؟ 

دوبا آن موهای ابریشمی  پرنده مثل ه میشه باصدایش پاسخ پرسش او را داد.بعداوسنجاق سر ی ازکیفش ب یرون آور 

طلانی وقهوه ای رنگش رادرپشت سرش بست وشنلش رامرتب کردوکلاه آن را به سرکرد،ک یفش را به ز ین کاسپ ین 

 متصل کردوسوارآن شدوبه سمت شهرحرکت کرد. 

 آنان بعداز طی کردن مسی  ی طولا نن به دروازه های شهر رسیدند ؛ 

ده شده بودودونگهبان ازجنس جنیان بد و پ لیداز دروازه ي آن شهر محافظ  می سرتاسر اطراف شهردیوار بلندی کشی

کردند که قدشان به بلندای  دیوارمحافظ  می رسید. وچهره وشما یل خا صی داشتند ،پاهای سُم مانندودست هاوچهره 

ی بلندکه درهم پیج وتاب خورده بودند هردوجن لباس س فیدرنگ  بلندی برتن داشتندوشا لی  ای به مانندانسان باشاخ هانی

طلانی رنگ از شانه شان به سمت کمرشان کشیده شده بودودورتادورکمرشان راگرفته بود.لیدا از اسبش  پیاده 

ه هایشان رادرجلوی در دروازه   ن شدوریسمان آن راگرفت وبه سمت دروازه حرکت کرد به دروازه که رسیدهردونگهبان نی 

ند.او قبلا هنگامی که وارد شهرکناره دهکده شان شده بود این صحنه را بارها وبارها  گرفتندومانع عبور او از دروازه شد

دیده بودواز آن دروازه به راحن  عبورکرده بود.سپس از کلبه ی کنارجن هادوگرگ ب یرون آمدند؛گرگ هانی که وقن  به  

ام درحالی خم شدکه   ترس سراسر وجودش را فراگرفته بود.    لیدانزدیک شدندبه انسان تبدیل شدند. لیدابه نشانه ی احی 

چراکه او هنوزنمی دانست که چگونه گرگینه ها را قانع کندکه واردشهرشودومی دانست که اگرپاسخ خونی برای پرسش ه  

ای آن دونداشته باشد  نی شک طعمه ی آنها می شود.اوسراس یمه بازبانن که به لکنت افتاده بودگفت:من لیدا هستم واز  

به اینجا آمده ام چراکه خانواده ام ازدنیارفته اندوبه من گفته شده که کسانن ازاقوام من دراین شهرساکن  شهرآفتاب 

 می کنند.ی کی از گرگ هابه اونگاه کردوگفت:بسیارخب بگذارقبل ازآنکه وارد شهرشوی اسب وسایلت را  
ی

هستندوزند کی

کی ازهمان دو نگهبان گرگینه به سمت اسب لیدا   بگردیم لیدا به نشانه ی اطاعت از دستورآن دوسرتکان دادو ی

ن آمدودرکنارآن ایستادومنتظرشدتاگرگ ینه کیفش را بادقت نگاه    اندکی  نی قرار ی کرد. ل یدابه سمت کاسپی 
ن آمدکاسپی 

 کند. 

ن ی باخودش به همراه ندارد چندین کتاب است و یک نقشه ی  گرگینه رو یش رابه نگهبان کناردستش کردوگفت: چی 

 وچک  ویک ریسمان بلندواند کی نان و دو سیب سیاه رنگ   ک
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ه اش برای   ک جلو بیاوشنلت رابازکن تا ب بینم چه برتن دار ی.لیدانگران جلورفت ودرآخ رین لحظه سیین بسیارخب دخی 

لحظه ای کوتاه بر روی شانه اش نشست و پر ی از پرهایش را روی لباس وشانه ی او انداخت وبعدبه سمت اسب  

ن ی که دیدتعجب کرد.زرهی که به تن لید اپریدوروی ز ین آن نشست.لیدانخ های شنل رابازکرد.آنگاه خودش هم ازچی 

شکل داده بود و شمش یروکمانش هم ناپدیدشده بودوفقط خنجرکوچکش باق    داشت اکنون به یک لباس معمولی ت غیی 

 مانده بود. 

 گفت:ب سیارخوب  می توانن واردشهر شوی  . گرگینه نگاهی به لباس ی که بر تن او بود انداخت و 

ه نگاه کردوگفت:کارپرتو بود پس واقعا پرها یت جادونی  لیدا به سمت اسبش رفت وشنل اش را دوباره به تن کردوبه سیین

هستند،پرنده سرش راتکان دادوازروی کاس پ ین به سمت شانه ی او پرید.آنگاه لیدا سوار اسبش شدوازآن دو نگهبان  

دوبه سمت شهر راه افتاد. دوجن در دوازده های شهر را برایش گشودند و او واردشهرشد شهرالمپ ج انی که در تشکرکر 

 قدیم به آن شهرخدایان می گفتند.   

 اندکی که گذشت از اسبش  پیاده شدودرحال ی که قدم می زدبه شهر واطرافش بادقت نگاه کرد.  

 فقی  ی نشسته بودوسعی می کردوکه باگ 
فتار دروغش ازمردم کمک بخواهدودرطر قن دیگرچندین گرگینه به درطرقن

زوراجناس یک مردرابه غارت  می برنداکنون اوبه یک کوچه ی بن بست ر سیده بود که درانتهای آن  یک کاروانسرا قرار 

به ای به در آن زد.   داشت او به سمت کاروانسرا رفت وضن

که شمایل یک ترول را داشت در را برای اوبازکرد وگفت:  مردی کوتاه قد باگوش هانی ت یز و سر ی تاس  

 بفرماییدفرزند م  

 یک جابرای ماندن  م ی خواستم می توانم ی ک روز را در کاروانسرای شمابگذران م -

؟!  -  آر ی البته اگرسکه ی زر ی داشته باشی

 دار م  -

مرد در را باز کرد و اوبه همراه اسبش واردکاروانسرا شد. م حیط   کاروانسر بس یار ساده ودایره ای شکل بود و در  پی 

وسط  حیاط آن حوض کوچک ی قرار داشت،کم ی آن طرف درکنار دیوار تخت هانی گذاشته شده بود که چندین 

ن را به  رهسپار سفر(مسافر) روی آن ها نشست بودند.درطرف دیگر ی یک اصطبل اسب قرارداشت.لیدا کاسپی 

درکناراسب رهسپاران دیگربست وتکه نا نن ازکیفش ب یرون آوردوبه سمت یک سمت اصطبل اسب ها برد وآن را 
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ه اش چشم دوخت وبه او گفت:اگرتو فرستاده ی  تخت خا لی رفت روی تخت نشست و نقشه را بازکرد وبه س یین

 خواهرمن هسن  او کجاست؟! 

ه به روي کوه ال مپ روی نقشه نشست سپس لیدا به آن نگاه کردو گفت:  کوه المپ و لی آنجاکه قصر اهریمن سيین

 است.چطورممکن است خواهر من آنجا باشد انگار راهی جز ورودبه قصرندارم.  

درهمان لحظه مردی قدبلند باموهانی که قدشان به کمرش  می رس یدوتاج کوچکی که برسرش داشت در بالای سر 

شدوباتمسخربه لیداچشم دوخت وگفت: توباپرندگان سخن  می    گوی ی اوحتم ا لیداحاضن

زبانت رامی فهمدوبعدقهقه ی بلندی سرداد.درکنارمردناشناس چندی ن سرباز ونگهبان ایستاده بودندوبه نظرمی رس یدکه  

ن شباهت ک می اورابه ح یرت واداشته بود.   اوازاشخاص ثروتمندان شهرباشد.قیافه مردناشناس بسیارشبیه لیدا بودوهمی 

مردناشناس نزدیک شدوگفت:سلام برسروم سرداربزرگ شهرمان آیندرچه شده  درهمان لحظه صاحب کاروانسرا به

 است که به اینجا آمده ای د 

لیدا باشنیدن اسم آیندر ناگهان در جا یش خشک اش زدیعنن آن مرد ناشناس همان برادر گمشده اش بود کش که  

  . ن ن فرود آمده بودویکی ازخد ایان این سرزمی   همراه اوبه این سرزمی 

مرد نگاه کردوگفت: سرورم اهریمن به من خیی ی داده وازمن خواسته که آن رابه مردم ابلاغ کنم.اکنون آ یندر به  پی 

به شهرآمده ام     برای ا ین خیی

 چه خیی ی؟! -

سه روزدیگرجشن تاج گذار ی سرورم اهریم ن است و او می خواهد سه روز دیگرجشن بزرگ برپاکندکه تمام -

 رآن حضور  پ یداکنند تاسخاوتش رابه مردم نشان دهد. مردم  می تواند د

ن ی جزیک فریب   لیدادرمقابل حرف آیندرلبخندی زد و زیرلب به خودش گفت:سخاوت وآرام زمزمه کرداین  چی 

 نیست و لی شاید بتوانم از راه جشن واردقصر شوم و خواهرم را بیابم.  

یزدان و ایزدجهان به یک خدمتکارنیاز ندارید؟من چندی پ  او به سمت آیندربازگشت وگفت:درقصرسرورتان اهریمن

 یش خانواده ام را از دست دادم وبه اینجاآمد ه ام تاکار ی برای خود  ب یابم همه کار ی هم می توانم انجام دهم؟! 
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ن با حی  وانات آیندر نگاه تمسخره آ م یز ی به او انداخت گفت:مثلاچه کار ی؟!می توا نن انجام دهی حتماسخن گفی 

وع به خندیدن ومسخره کردن او کردند.    قصر.بااین حرف آیندر دونگهبان اوسری

این سخن آیندرخشم اورابرانگیخت وگفت:نه من مبارزه خونی هستم اگرباورندار ی یک از نگهبانان ویا سربازانت و 

؟!    یاخودت رابه مبارزه دعوت  می کنم. آیند ر به او نگاه کرد و گفت : مبارزه با تو می  خواهی با سربازان من مبارزه کنن

ش برخاست و کمانش و ت یرهایش را از پشت اسبش برداشت و باعصبان یت   او در مقابل حرف آیند ر از جای

اندازیم رابه تو نشان  به آیندرنگ ریست وگفت:اگرسخنم را باور ندار ی یک  سیب ل برایم آماده کن تامهارت تی 

 دهم  

ت اگر درگفتارت صادق با شی می توا نن سیب س یاه در دست آن مرد را به دونیم تقسیم کن  لازم به س یبل  نیس-

 ی 

لید ا سخن آیندر راتا ییدکردو زه کمانش راک شید وت یر ی رادر میانه ی آن قرارداد، سپس س یب را نشانه گرفت وت  

به سمت س یب روانه شدوسیب رانصف کرد.این کار اوآیند در کاروانسرامتعجب زده یر را رها کردوتی  ر و رهسپاران حاضن

 کرد.و دوباره به آیندر و دیگران نگاه کرد وگفت:اگر بازهم به مهارتم شک دار ی آزمایشم کن؟  

انداز ی ستودنن است ی کی   آیندر به سمت لیدا آمد ودر مقابل او ایستاد وبه کمان او نگاهی انداخت گفت:مهارتت در تی 

یک ملازم ن یاز دارد و تو فردا با من به قصر م ی آنی تامورد آزمایش او قراربگی  ی و اگرشایسته با از سروران من درقصربه  

؟!    شی قطعا انتخابت می کند.امانام ونشانت چیست و واقعا چه کش هسن 

م را از  من لیدا هستم وازشهر آفتاب به اینجا آمده ام وپدرم یک شکارخر حیوانات بود،که چند ی پیش او وخانوادا-

 دست دادم.  

برای خانواده ات متاسفم.اگر مهارت شمشی  زنن ات هم به مانند ت یرانداز ی ات باشد،قطعابانوی من تو را انتخاب -

  .  خواهدکرد.سپیده دم فردا آماده باش که همراه مابه  سمت قصرحرکت ک نن

ام اندکی خم  شدوبه سمت تختش بازگشت وروی آن نشست.اوبااین لیدا سخن آیندر را تا ییدکردوبه نشانه ی احی 

کارش اکنون فرصن  یافته بود که به سمت کوه المپ رهسپار شود ودرآن جاخواهرش ا یزدبانوالهه ی طبیعت راب 

 یابد.   

  ****************** 
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 لیدا شب تاصبح حن  یک لحظه  

ن و وسایل سفرش را آماده کرده بودوبعد  هم خواب به چشمانش نیامدوسپیده دم صبح زودترازهمه اسبش کاس پ  ی 

کرده بود،که ممکن است   منتظرشده تا آیندر و دیگران ازخواب بیدارشوند. هنوزهم سوالی ذهنش ر ابه خودش درگی 

ن برای نجات عالم فرستاده شده است.؟!جادوگربه اوگفته بودکه برادرش   آیندرهمان خدانی باشد که با او به اين سرز می 

 بودکه نی شک آیندرهم مانند اوبه جادوی خاص متبلااست جادونی که خالق آن بزرگی  از ل
ن یدا است واومطمیی

 جادوگرس یاه است.  

  ****************** 

تقریباخور شید بالا آمده بود که همه ی همراهان آیندر و  لیدا سوار بر اسب هایشان به سمت قصر و کوه المپ راه 

ن حرکت   افتادند.آ یندر درجلوی صف کا روان کوچک حرکت می کردولیدا ک می عقب تر ازهمه درپشت سرکاروان باکاسپی 

می شدوآسمان به سرخن وتاری  می کرد،هرچه که به قصروکوه المپ نزدیک ترمی شدندهوا سردترونور و روشنانی هم کمی 

ن ی که لیدا روز ی تعر یف آن  را شنیده بودنبودو مکا نن  کی وسیاهی شب متمایل  می شد. کوه المپ دیگرمکان سرسیی

می شدوگاهی هوا    خشک و نی آب وعلف تبدیل شده بود.که هرچقدربه قصرنزدیک م ی شدی این خش کی ب یشی 

سردبودوگاه ی هم آفتاب سوزانن داشت شد؛تحمل این هوا برای ل یدا سخت شده بودوآنان درمیانه راه بودند که به 

 یک پل چونی ر سیدند.  

 آمدند واز روی پل چونی که ز یرش ی ک دره عظیم تهی از آب قرار داشت ردشدند،دره ای همه از اسب هایش
ن ان پایی 

که عمق اش زیاد بود وروشن وگواه بود که سالیان دراز است که رود ز یرش خشک شده است.رسیدن به قصرخدایان 

ه یچگاه در چن ین مح ی ط ی   که اکنون قصر اهریمن شده بود برای لیدا راهی سخت وطاقت فرسا بود، چراکه او 

 نکرده بودوبه این محیط قدم نگذاشته بودوشامگاهان بود که آنان به قصر رسیدن.قصر درنوک بلندتری ن قله ی 
ی

زندکی

کوه ساخته شده بودواطرافش سرتاسرچشمه های آتشفشانن جوشان پوشانده بود.هنگامی که آنهابه نزد یکی قصر 

ن وهوامعلق شدوبعدروی زم ین جای گرفت وآنان از آن  رسیدند یک پل متحرک ازجنس مفرق ن زمی  وآهن بی 

گذرکردندووارد قصر شدند، لیدا درقصربه هرسمت که می نگریس ت یک جن کوتاه یاقدبلند رامی دید که ازسمن  به 

 سمن   دیگر  

ام می گذارندوبعدازکنا ام خم می شدندوبه آنان احی  رآنان گذرمی کنند وکلاغ ه می دودوسربازانانن که به نشانه ی احی 

های چون شاخه های کوچک درختان واین پرندگان از   ن  می ازبدنشان پربودو نیم دیگرش  چی 
ن ی که نن ای خیی چی 

 جانی به جانی دیگرمی پریدن وپرواز می کردند.  
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 همگان از اسب های خویش پیاده شدند ودر حیاط قصر منتظر استقابل دیگران شدند.  

ام بر ای آیندر و دیگران همراهان او سرخم کردند.این دسته ای از گرگ ینه هابه آن ها نزدیک شدند وبه نشانه ی احی 

لت آیندر درقصر  ن  کار گرگینه هاهم برای لیدا جای تعجب داشت.مگرمقام ومین

اهریمن چه بود؟او اکنون بیشی  از  پیش دوست داشت هرچه زودترخواهرش رادرم یان مردم وساکن ی ن قصر ب 

ن ی برگ درختان  ی ن ی شان به سیی ن رنگ که سیی  سیی
ن لحظه بود که ز نن قدبلند باموهای مش کی و چشمانن ابدودر همی 

متمایل بود به آنان نزدیک شد.اولباس فاخروز یبای برتن داشت؛نیم تنه ای مشکی رنگ بانوارهای گل دوز ی شده در 

رنگ.  اطرافش وهمچن ین یک دامن به همان رنگ با گل دوز ی هاو ن ن  وارهای سیی

هنگامی که آن بانو به آنان نزدیک ترشد لیدامتوجه ی شباهت آن زن به خودش شد.آن زن برخلاف لیداو آیند ر گوش  

 های معمولی چون یک انسان معمولی داشت.  

ام سرش راخم کردو  آیندر به آن بانوناشناس که اکنون برای لید ا قدر ی آشنابه نظر می رسیدنزدیک شدوبه نشانه ی   احی 

 پس از تعظیم سرش رابلندکردوگفت:سلام بربانوی من ایزدبانو امروزحالتان چطور است؟!  

 لیداباشنیدن اسم ایزدبانو اندکی شک کردکه شایداین بانوخواهرش باشد.  

 کند؟! اما اگر خواهرش بود چگونه ممکن بود که را صین باشد در قصر درکنار اهریمن و موجودات اهریم نن ا
ی

ش زندکی

درحا لی که خودش خالق زیباترین وپاک ترین موجودات درسراسر هسن  اس ت لیدا به آنان نزدیک شدو ایزدبان و به 

 او نگریست وبعدبه آیندرنگاه کرد وگفت: این دخی  د یگر کیست؟! 

انداز ی وشمش یرز نن دارد برای خدمتگذا  در  تی 
ر ی به شما او را به اینجا آوردم یک بانوی مبارزاست که مهار ن  ستودنن

 شما ه میشه به یک ملازم جنگجو ن یاز دارید که از شمامحافظت کند.  

ام برروی یکی از زانو های خودفرودآمدوتعظیم کردوگفت:سرورم   ایزدبانو دوباره به لیدانگریست و او به نشانه ی احی 

هستم شهر ی که درنزد یکی کوه دنباوند(دماوند)قرار  من ل یدا دخی  سورن شکار خر از نسل آری اییان ازشهرآفتاب

 ام رابه شماثابت 
ی

دارد وبعدازجایش بلندشدوگفت: سرورم من آماده ام که مورد آزمایش شماقرار ب گی  م وشایستکی

 کنم.  
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توانمندی  می آنی اگربتوانن یکی ازگ
رگینه های ایزدبانو دستش رابرشانه ی لیدا گذاشت وگفت:به نظر بااین سن کم دخی 

سربازقصر را شکست دهی تو را ملازم خودم می کنم.سپس با تکان دستش ی کی از سربازان راصدازد.سرباز گرگینه در لحظه 

شد.   تبدیل گشت و برای مبارزه بالیدا حاضن
ی

 ای به گرکی

وع به مبارزه کردند ودرکمی  ازچندثانیه ودقیق  ه ولحظه لیدا لیدا شمش یر را ازغلاف خودب یرون کشید وباهم سری

 اش را به ا یزدبانو و آیندرثابت کرد.  
ی

 با یک زخم برروی بدن گرگینه او را از پای در آوردوشایستکی

ایزدبانو دوباره به او نگریست وبعد به آ یندر نگاه کردوگفت:قطعا که ملازم شایسته ای است.سپاس سردارآنگاه آیندربه 

ام شدوبه ایزدبانوگفت:کار ی نکر  دم سرورم بروم که سرورمان اهریمن منتظردیدار من است ونمی خواهم پ  نشانه احی 

ن آیندر به سمت قصر ایزدبانو به سمت لیدا بازگشت و گفت: تو همراه من  بیا.لیدا به   یش از ا ین منتظرش بگذارم. بارفی 

ن بود، اوآرام به اسبش گفت: نگران نبا ن   کاسپ یان نگاه کرد.چهره ی کاسنر ن ناراحت و خشمگی  ش وآرام باش اماکاسپی 

ه به سمت دست او  نی قرارانه ش یهه می کشید وسربازان آن را به سمت اصطبل بردند.لیدا دستش را درازکرد تاسیین

 ر  
ی

پروازکند.او آن را روی شانه خود جای دادوبه دنبال ایزدبانو به راه افتاد.آنهاباهم به سمت دیگرقصر رفتندوبه دربزر کی

 بازشدوآنهاازآن گذرکردند و بعدازپله های مرمر ی و مار نر خی قلعه   سیدند،دربر ای شان

بالارفتندتابه بالاترین نقطه قلعه رسیدند. جانی که تنهایک اتاق قرارداشت، قصر ی بزرگ وبلندباتنها یک اتاق، ایزدبانو  

ایزدبانو آرام ر وی آینه  دراتاق رابازکردوبعدوارد اتاق شدندداخل اتاق یک تخت ویک آینه ازجنس مفرق قرار داشت

ن گلور یابازگشت   ن ی شبیه هم ان دروازه ای که لیدا وارد آن شده بودوباآن به جنگل وسرزمی  دست کشید و آینه به چی 

 بود. ظاهرشد.ایزد بانوبه سمت لیدا بازگشت وگفت:زودپشت سرمن واردشو.  

و زیباشدندو ا ن نگار جهان دیگر ی درپشت آینه قرارداشت.درجلوی هردو ازآینه ي اتاق عبورکردند ووارد مکانن سرسیی

چشمان لیدا و ایزدبانو  یک پل چو نی قرار داشت که ز یر آن نهر ی جار ی بود وسمت دیگرش قصر  ی زیباقرار داشت.  

 ک می که از آینه دورشدند ا یزدبانو به سمت  لیدا بازگشت گفت: 

ین خواهرم من و  ن عنصرجهان لیداسرش را به نشانه ي تاییدحرف   من می دانم که تو وایو هسن  کوچکی  الهه ي چهارمی 

 ایزدبانو تکان دادوگفت: آر ی من وایو هستم اماچگونه من راشناخن  واینجا کجاست؟! 

 درمی آیند -
ی

مگرمی شودخواهرکوچک ترم را با چشمان  نی قراروتیله ای رنگش که درهر لحظه ومکان ی به رنکی

 شهرومحل حکومت م ن  نشناسم این جاپارادایس است

 بامن بیا.  -



ن گلوری ا   سرزمی 

 23 
  

اگرتوخواهرمن هست ی چرا به خدمت اهریمن درآمدی چگونه ممکن است که پارادایس درپشت قلعه -

 وقصراهریمن باشد.کش متوجه غیبت مانمی شود. 

تنها یک دقیقه  راستش نه زمان اینجاباب یرون فرق دارد اگر  یک روز دراینجابما نن و بعدبه دنیا ب یرون برو ی -

گذشته است.راستش من راهی جزا ین برای محافظت از آیندر نیافتم من تنهاک س ی بودم که اهریمن ن می توانست  

ن ی زندا نن کندچراکه هرچه باشدمن خالق  حیوانات هستم ایزدبانو مادرطب یعت.الهه ای    و چی 
او را با هیچ حیوا نن

 یادرقصرافرادزیادی منتظرتو هستند.  که هیچ جادونی روی آن اثرندارد. بامن  ب

ن را به تو خواهم گفت: خوشحالم که این سیمر غ درمانگر تو را یافته است وبه اینجا آورده است.   من همه چی 

 سیمرغ درمانگر لیداحن  یک لحظه هم ازسروصداکردن بازنمی ایستاد. انگارخطر ی درانتظارلیدا بود.   

ن چوب پل که پا گذ اشت حس کرد جانی که روی آن پامی گذاردبس یار داغ وسوزان است وبه جای قبلی اش  لیداروی او لی 

  .  بازگشت به کنار پل،ا یزدبانو هنوزروی پل بود.او به سمت لیدابازگشت وگفت:چرا به دنبال من ن می آنی

ها)حس می کنم و توایزدبانو  اینجا پارادایس  نیست.چوب های پل داغ هستند.داعین آنهارا از  زیر پای افزار هایم (کفش -

 چراکه اگربودی سیمر غ من انقدر نی قرارنبود. توخواهرمن نیسن  این 
ن یسن  من این رامطمئنم توخواهرمن  نیسن 

رابه خو نی می دانم چراکه اگرا ینجاپارادایس بودحتماجادونی سیمرغ من متوقف م ی شدواین پرنده به شکل واقعی اش 

 باز می گشت. 

ه را جداکردوآن رابه سمت ایزد بانو پرتاب کردو فوت کرد.   لیداپرهای  ازپره های سیین

ن باراند کی ازقدرتش خودش رانشان دادوپردرهوامعلق شدبه سمت ایزدبانوروانه شدوروی دامن او   برای اولی 

او  نشست.یک لحظه بعد،نقاب جادونی چهره ی ایزدبانو بر چیده شدوجادوگر ی زشت وپلیدپدیدار شدچهره ی 

 مانندجادوگر س پ ید بودولی باموهانی سفیدررنگ  

 توجادوگرس یاهی هس ن  -

لیداک می عقب گردکردوآنگاه جادوگرقهقهه ی بلندی سردادوگفت: آر ی من جادوگر سیاه هستم کش خالق طلسم  

لندتر ی توست.آیندرهیچگاه نخواهدفه مید که من واقعا ایزدبانو الهه ومادرطبیعت ن یستم وبعد قهقهه ی ب

 سردادوچوب دسن  اش راتکان داد. 
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 اکنون دیگرز یر پای  لیدافقط یک تخت سنگ بودواطرافش نهر ی از موادمذاب وجود داشت.   

 دایره شکل قرارداشت که ر وی آن ایزدبانو الهه ی  
ی

لیدابه روبه رو یش نگاه کردپشت سرجادوگر سیاه تخت سنکی

 دا نن شده بود.لیدایک باردیگربه اطرافش نگاه کر د طبیع ت به قل وزنج یر کشیده شده بودوزن

ن بودند.     به جانی که درآن ایستاده بودو تخت سنگ های که درحال فرور  یخی 

درآن لحظه هیچ اند یشه ای برای نجات خودش وخواهرش ا یزدبانو الهه ی طبیعت از دست جادوگر وسِحرش 

ن ی که به ذهنش خطورکردپاره کردن ریسمان های پل بودشاید بااینکارباعث نابودی جادوگرمی   نداشت. تنها چی 

شدوحداقل اورا ازمیان برمی داشت.سرش رابلند کردو بارد یگربه جادوگر نگریست او هنوز در حال قهقه زدن ومسخره 

کردن  لیدابود.سری    ع روی زانو هایش نشست ودست به خنجرش برد و باتمام توا نن که داشت ریسمان محکم چند لایه 

ای پل را برید،با جداشدن هردوریسمان ازسمت خودش پل ازسمت اوجداشدوبه سمت مواد مذاب آتشفشانن رها  

 شد.بارهاشدن پل،اوجادوگر را دیدکه به سمت موادمذاب پرتاب شدودرتار ی کی دره ناپدید شد. 

ن نگاه کردو بعدسیمرغش را به سمت دیگ ر صخره جانی که خوا هرش اس یر بود پرواز داد  لیدا یک باردیگر به پ ایی 

تابلکه س یمرغش راهی برای نجات خواهرش بیابد. درهمان لحظه بودکه جادوگردرحا لی که سوار بر یک چوب جادوی 

شدودوباره قهقه ی بلندی سردادکه ازقبل بلندتر وترسناک  بود وچوب دسن  اش در دستانش بود در بالای سراوحاضن

کردن ش ب سیاه افتادوبا کمانش سریعاچوب دسن  جادوگر رانشانه گرفته وهرچه توان تربود.ناگهان  لیدا به یاد دونیم  

دربدن داشت برای زدن آن به کاربرد و بادقت چوب دسن  رانشانه گرفت  ن  ر از کمان جداشدوبه سمت چوب دسن   

فتادن چوب دسن   پرتاب شدوبه دست جادوگر برخوردکردوچوب دسن  ازدست او افتاد و وارد مواد مذاب شد.با ا

داخل مواد مذاب انگارنیمی ازطلسم های جادوگرشکسته شدواوبه پ یر ز نن زشت وبدتر کیب تبدیل شدوچوب 

 جادوی پرنده ای که روی آن نشسته بودوناپدیدشدوجادوگرداخل مواد مذاب افتاد. 

 ه یاهوراگرفت.  آنگاه صدای دادوفریادجادوگرفضای آن ناخ ه راپرکرده ولحظه ای بعدسکوت جای آن 

 سیمرغ لیدا توانسته بود ایزدبانو را از تمام ر یسمان های که با آن بسته شده بودرهانی دهد. 

ن نشست ودستش را ر وی ریسمان پل گذاشت لحظه ای بعدبا جادوی   ایزدبانو به لبه صخرهه آمدوبعد روی زمی 

پل قب لی راگرفت وبعدایزدبانو روی پل به سمت  دستانش پلی ازبرگ درختان وچوب درختان دوباره ساخته شده وجای 

 لیدا قدم گذاشت وحرکت کرد.اوهنگامی به لیدار سید درحا لی که صدایش می لرزیدبه اوگفت:تو وایو هس ن  درسته  
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لیداسرش رادرپاسخ حرف اوتکان دادوبعدایزدبانوناگهان او رابه آغوش کشید.هردوآنهابه کمک ن یروی جادونی ا یزدبانو 

سمت دروازه بسته شده حرکت کردند. ایزدبانو با جادوی دستانش دروازه دیگر ی به وجود آوردواز آن عبورکردن وبه  به 

داخل قلعه بازگشتند.ایزدبانوروی تخن  که تواتاق بودنشست وبه لیدا نگریست وگفت:ب ایدقبل ازاینکه از این قلعه  

ون رویم به فکرچاره باشیم. نی شک تاکنون اهریمن   متوجه نبود جادوگر شده است. بایدا ز اين قصرفرارکنیم وبه هر بی 

 شیوه ای که شده آ یندرهم باخودمان همراه کنیم   

. امابرای من پرسشی به وجودآمده توچگونه به اسارت اهریمن درآمدی وچگونه سیمرغ - آر ی درست می گونی

 درمانگر در اسارت به سوی من فرستادی. 

است. واکنون فرص ن  برای بازگو کردن آن نیست اما این را بدان که فرستادن سیمرغ کارمن قصه اش دراز وطولا نن -

انگهبان ماه اورافرستاده است.    نبوده است و نی شک  چیی 

انگهبان ماه مگر او زنده اس ت -  چتی 

 با شیم.  تاقبل ازاینکه به اینجا بیام که زنده بوداکنون نمی دانم.بایدبه فکر راهی برای فرار مان -

ن رادیدوبه سمت  ون نگر یست او درح یاط قصرکاسپی  آنگاه ایزدبانو ازجا یش برخاست واز پنجره ه ای قلعه به بی 

 لیدابازگشت گفت:آن پگاسوس برای  کیست.   

 پگاسوس.   -

 لیدابه سمت پنجره آمد ودرکنار او ایستاد گفت:آن اسب من اس ت  

 که جادوگرچگونه او را فر یب داده است.    بس یار خب.نی شک هنوز آیندر ن می داند -

ون می روم واز خدمتکاران وملازم می خواهم که اسب من را برای خارج شدنم از قصر آماده کنند   من از این قلعه بی 

ن از قصر همراهی کندوسپس به  ون رفی  ودرای ن فاصله تو به  پیش آ یندر می روی و از او  می خواهی که ما را برای  بی 

 ن پگاسوس به سمت پارادایس پرواز می کنن م کمک آ

ن توان حمل کردن ماسه نفر را باهم ندارد.  -  اماکاسپی 

ن  -  نی که گفتم از قصرخارج شویم.آنگاه من را هی برای پرواز به آسمان و رفی 
نگران نباش فقط کا قن است به همان تر ن 

 به پارادایس می یابم.   
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اهرش تعظیم کردوهردو براساس اندیشه های ایزدبانو نقشه را پیش برندو همراه  لیدا به نشانه اطاعت وتایید حرف خو 

 آیندر ازقصر خارج شدند.  

  ******************  

هنگامی که کاملاازقصرخارج شدند. آیندربه ایزدبانونگاه کردوگفت:به کدام سمت می رویم بانوی من وبرای چه امر ی 

ديد؟! 
ُ
 همرا هی من را خواستارش

برای را هی از جهنم اهریمن.به زودی به مکا نن خواهیم رفت که ح قیقت ماجرا برای شماروشن خواهد شد پس -

است به دنبال من  بیاید.    بهی 

*بعدازساعن  ازحرکت کردنشان بودکه اهریمن متوجه ی تمام اتفاقات شدومرگ جادوگرخویش را درآینه جادوی  

نبال ایزدبانو،لیداوآیندرفرستاد.تاآن هارا پیش اوبازگرداندامادیگردیرشده  اش دید.پس چندین سوارس یا ه پوش به د

ن به پارادا یس بودندسرزمی نن که درآن نه جادو ونه سیاهی ونه ن یروه ای اهریمنن اجازه ورود   بودچراکه آنهادرراه رفی 

نداردوهمگان فکر می نداشتند سرز مینن که سال هاست ازنظرها پنهان شده است وهیچ کس از وجودواقعی آن خ یی

کنندکه سرزمی نن افسانه ای است که تنهادرخ یال مردم جای دارد.پس ازدورشدن ازقصر بودکه آنان به ی ک دو  

راهی ر سیدندراه ی که به سمت شهر  می رفت و راهی که به سمت  یک جنگل تاریک وسرد م ی رفت. ایزدبانو 

یدا وآیندرخواستارشدکه اورا همرا هی کنند درنیمه ی راه رسیدن  اسبش رابه سمت جنگل سردوتاریک حرکت دادواز ل

وع به خواندن یک آواز  ن آمدوسری به جنگل بودندکه از آنان خواست تاتوقف کنند.سپس از اسب خو یش پایی 

 کرد.آواز ی که تاکنون لیداوآیندرنظ یر آن رانشنیده بودن د.  

 بررو 
ی

ن پس ازتمام شدن آوازبودکه سایه پرنده ی بزرکی ن افتادو یک رخ برروی زمی   ی ز می 

 اش ن یمه ای ازآسمان رافراگرفته بودو شکل وشمایل ی چون عقاب داشت. رخ 
ی

فرودآمد.پرنده ای بسیاربزرگ که بزرکی

ن طوفانن به پاکرد.سپس ایزدبانو به آنان نگ ریست و به سمت ر خ رفت و او رانوازش کرد و به   بافرودآمدنش برروی زمی 

ن رابه پروازدرآورد.آنگاه آنان   آیندرنگریست و  گفت:همراه  من سواراین پرنده شووبعدبه لیدا روکردوگفت:توهم کاس پی 

ن  بابه پروازدرآمدن پگاسوس وآن رخ به سمت آسمان پیشی گرفتندوآنان ساعن  بعدباگذراز یک دیوارنامرنی وارد سرزمی 

ن  ی برای آنهابودشدندباورودشان به پارادایس  پارادایس؛ سرز مینن که هیچ جادوی به آن راه نداشت وسرز می 
پاک وامنن

ن را ازگذشته تابه امروز به یادآورداززما نن که توسط اهورامزدابرای  جادوی جادوگر بر روی آیندرشکسته شد وهمه چی 

ده شده بودتازما نن که خواهرش ا یزدبانو برای نجا ت نجات جهان فرستادشده بودو محافظت ازخواهرش وایو به او سیر
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او آمده بودامادردستان اهریمن ا سی  شده بود.او همه ی اتفاقات گذشته راباورود به پارادایس به خاطره آورد.رخ برروی 

پارادایس پاگذشتند.   ن ن سیی ن آمدندوروی زمی  پارادیس پردیس سرزم ین گلوریافرودآمدو آنهاازرخ پایی  ن ن سرسیی  زمی 

ن  لیداهنوزهم ح یرت زده وسردرگرم وهمچنان مشتاق   شنیدن داستان خواهر وبرادرش بود.او ازپگاسوس خویش پایی 

کرده بودومثل گذشته به سفیدی برف تبدیل شده بودبه سمت خواهرش آمدوبه  آمدوهمراه اسبش که اکنون رنگش تغیی 

آیندر نگ ریست و گفت:راستش من وایو هستم وآنطور که می گویندمن همان الهه ی طوفان وبادهستم اما بدون هیچ ن 

.آیندربه اونگریست گفت:آر  ی می دانم ازجهل و نادا نن من بودکه باقدرتم درمقابل اهریمن ازتومحافظ  یرو و قدر ن 

نکردم وباعث شدم که قدرت هایت گرفتارطلسم اه ریمن شوند.سپس سرش راخم کرد وبه  لیدا نگریست وگفت:من 

 جادوی جادوگرشدم.  راببخش خواهر و ظیفه ی محافظت ازتو بامن بود. امامن اس یر 

  

  

 ی سخن  می گونی ام ا من همگان 
ن لیدابه چهره ی برادرش نگریست و گفت:راستش به درسن  نمی دانم ازچه چی 

و ی های   رابخشیده ام،این تقدیر من است که به مانشان می دهدکه یک انسان معمو لی هم می تواندبا اهریمن و نی 

وی ذهنش برای شکست ومهار ن یروی اهریمن استفاده کند.  پلیدآن مبارزه کند.فقط کاقن است که ا  ز اندیشه ونی 

ایزدبانو به آن دونگر یست گفت:اما اکنون زمانش ر سیده که گذشته را برای خواهرمان روشن کنیم وآنچه به درس ن  

به آنهارسیدند آن  برایمان اتفاق افتاده است رابه او بگوییم.درهمان لحظه بود که دوب انوسواربراسب های تک شاخ

بانوهاهردو یشان شنل های ز یبانی برتن داشتند. یک ی به رنگ طلانی و دیگر ی به رنگ سفیدوهردواز تک شاخ ها 

یشان پیاده شدندوبه سمت لیدا،ایندر وایزدبانوحرکت کردند. سپس شنل ها را از روی سرخود برداشتندو به نشانه ی 

ام درمقابل آنان زانو زدندوازجا ام سرهایشان راخم کردند وباهم به آنان  احی  ی خود برخاستندودوباره به نشانه ی احی 

 سلام دادند.  

 طلانی رنگ به رنگ اشعه های  
 لیدا بادقت به چهره ی آن دوبانو نگریست ی کی ازآنهاگیسوانن

 آ نی رنگ به رنگ آ نی آسمان وگوش های ت یز وبرجسته ای به مانندخودش داش 
ت و دیگر ی خور شید و چشمانن

وبرجسته داشت وآنگاه بانونی که موه ای  ن گیسوانن س فیدرنگ باچشما نن به رنگ آنی وگوش های ی به همان شکل  تی 

 داشت وشنلی به همان رنگ برتنش بود لب به سخن  
ی

 سفیدرن کی
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ا هستم نگهبان سیاره  ی ماه سرزمی نن که زمان ی شب هابانورش سرزم ین   گلوریا را روشن می گشودوگفت:من چیی 

ا است نگهبان س یاره ی خور ش ید. ماهردومان ازبازگشت شما بسیارخرسندیم ومفتخریم که   کردواین خواهرمن میی 

 شماراتاقصرهمراهی کنیم،تمام اهلی پارادایس درقصر منتظراستقابل از شماهستند.   

شدوهمگان به سمت قصر حرکت   سپس آیندروایزدبانو سواربر دوتک شاخ دیگرشدندولیداسواربراس ب خودش

کردند.ایزدبانودرکنارلیداقرارگرفت ودر حا لی که به سمت قصرحرکت میی کردند،حقیقت گذشته رابرای 

ن گلوریافرستاده شدند.لیدانوزا دی پیش نبوده نوزادی باقدرت ها و ن   اوبازگوکرد:هنگامی که آنهابرای نجات سرزمی 

آن زمان اهورامزدا سرورجهان امیدداشت که الهه هاوخدایان دیگر که همگان یروهای خارق العاده به دنیا آمده بود. 

وی اتحادوبه کمک ن یروی الهگان چهارعنصرسرزم ین گلوریا واین جهان را از دستان  فرزندان اوبودند بتوانند با نی 

ن اهریمن نجات دهند،اماتقد یراین گونه رقم خوردکه هرکدام ازخدا یان والهگان درمکان ه ای  مختلقن ازاین سرز می 

فرودآمدندوهیچ کدام ازآنان به تنهانی ن می توانستندبااهریمن مقابله ومبارزه کنند.پس اهریمن هرکدام ازآنان رادر 

مکا نن که فرود آمده بودند به اسارت خوددرآوردو موجودات اهریمنن خویش رابه محافظت ازآنان گمشات.دراین 

شدن چندالهه وخدا ایزدبانو درپارادایس فرودآمدمکانن که ازلحظه ای که اهریمن  میان بودکه بعدازبه اسارت کشیده

ن پدیدارشدکه هیچ کس ازمحل   ن گلوریاگذشته بودازنظرهاناپدیدشده بود.او زمانن بر روی این سرزمی  پابه سرزمی 

استان ماطلسم شده بودو پارادایس باخیی نبودوخواهران وبرا درانش به اسارت اهریم ن درآمده بودندو وایو  لیدای د

ادونگهبان نجات یافته ازچنگال  اومیی  دردهکده ای گمشده میان قبیله آریانی درحال رشدونمو بود،اوبه کمک چتی 

های اهریمن برادرش آیندر را یافت اماهنگا می که بر ای نجات او به قصراه ریمن راه یافت جادوگ رسیاه واهریمن او  

ا نن کردند. سپس آنان ازطلسم وایوبرای همه الهه هاوخدایان استفاده کردند اماطلسم  رادر میان گدازه های آتش زند

 برروی الهه هاوخدایان دیگربه شکل یک جاد وی خاص عمل کرد.   

هنگامی که سخنان ایزدبانوبه پا یان رسیدآنا ن تقر یبادرنزدی کی شهر پارادایس بودندشهر ی که درآن حیوانات وانسان 

  می کردند.لیدادوباره به  های پاک درصلح
ی

ن گلوریا زندکی وآرامش ودوسن  باهم ودرکنارهم مثل گذشته ی سرزمی 

خواهرش نگر یست وگفت: راستش جادوی خا صی که ازش صحبت کردی روی هر یک از برادران وخواهران ماچگونه  

 عمل کرده است؟!  

ن را از  راستش پاسخ این پرسش ات را نمی دانم.اماروی آیندر به شکل  یک - جادوی فراموشی عمل کردواو همه چی 

و عمل کرد،چراکه من خودم زمانن  یک جادوگر بودم  یادبردوب ه خدمت اهر یمن درآمد،ولی روی من مانند  یک نی 

وخالق هزاران طلسم وجادو و مهم ترازهمه من توانانی آفرینش وخلق موجودات وانسان ها را ازخدای جهانیان اهورامزدا 

ه بودم، توانانی که با آن به خلق موجودات افسانه ای برای خواهران وبرادرانم پرداختم،موجودان  که همیشه دریافت کرد
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و و قدرت های خا صی دارندمانند سیمرغ و یااسب تو،جادوی جادوگردرجسم من به   و در همه جاهمراهشان هستندونی 

وی ارتباط عمل کردوباعث شد که روح من باروح او در  ارتباط باشد و من ازنقشه ه ای پلیداو و اهریمن   شکل یک نی 

بشوم این جادو به من این فرصت را داد که من ازمکان   تازمان مرگش به دستان تو باخیی

 شدن تمام خواهران وبرادرانمان مطلع شوم و لی ازجادوی که روی آنان اثر کرده ب ی خیی و  نی اطلاع هستم 
زندانن

ن ی است که مابایدبا  آن مقابله کنیم؛حن  ممکن است که جادو آنان را به حیوانان  ترسناک و زشت تبدیل کرده  واین چی 

ن جادویشان می شود.همان طورکه جادوی آیندر شکست،   باشد.امانگران نباش ورودآنان به پارادیس باعث شکسی 

ن طلسم تو زما نن ممکن  می شودکه   شکسته نمی شوندوشکسی 
ی

توعشق ح ق یق  را بیا اماطلسم هاهیچگاه به این سادکی

ن هر چ یز ی باشد.   ؛عش ق  که حقیقت سرشت پاکت رانشان دهدواين عشق می توانددوست داشی   نی

درهمان زمان بودکه آنان به دروازده اصلی شهررسیدن و درهای دروازه درحا لی برای آنان بازشدکه چندین قنطورس { 

ربه شکل اسب} درش یپورهای خودمی نواختند آنگاه تمام حیوانات  حیوانان  بابدنن تانیمه به شکل انسان ون یمی د یگ

ون آمدند. حیوانات افسانه ای که لیدافقط نام   وانسان هااز کلبه های خو یش که بسیارکوچک و دایر ه ای واربودند بی 

ن ی جز یک افسانه نیست.     وتصو یرآنان را درکتاب های خود دیده بود وگمان می کردکه وجود آنان چی 

هرقدمی که آنان بااسب های خود به سمت قصربر می داشتند.گروهی دیگراز حیوانات وانسان هاازکلبه های خودخارج می  

شدندوبه آنان م ی نگریستند.درانتهای تمام شهر قصر ی بزرگ ومجلل قرارداشت قصر ی که کاملاباگل هاوگیاهان  

ن ی داشت. قصر ی که ب ن رنگ درپارادایس می درخشید و  مختلف وزیباپوشانده شده بودورنگ سیی ه زیبانی یک الماس سیی

درخشش ازهزاران فرسخ معلوم بودواندکی بالاتر ازشهر قرار داشت.قصر پارادایس  هیچ  حیاط و فضای باز ی نداشت  

ودر واقعه ح یاط ومحوطه ی بازش همان شهر پارادایس بود.درهای قصردرحالی به روی آنان باز شدکه چندین 

 م حیوانات وانسان های شهردرجلوی درایستاده بودند.  سربازازتما

لیدا به همراه خواهروبرادرش ودو بانوی دیگرازاسب هایشان پیاده شدند و واردقصرشدند و درهای قصر بسته شد،آن  

 باتمام سران قبایل موجودات و انسان ه ای شهرپارادایس  
ی

هم درحا لی که قراربر این شده بودکه جلسه ومجلس بزرکی

 مراسم جشن و پای کو نی برای بازگشت آنان درشهربر پاشود درسالن بزرگ قصرمجل ش بزرگ  بر 
ن گزار شودوهم چی 

 بر پاشدکه تمام روساوسران قبایل مردم 

شهرپارادایس درآن حضور یافته بودند.لیدا پس ازعوض کردن لباس خود باکمک یک خدمتکار کوتوله به محل برپانی 

 بس یاربزرگ جمع شده بودندوب  ع صین ازآنان ر وی صندلی ها مجلس راهنمانی شد. تمام 
ی

سنکی ن بزرگان شهر دور یک  می 

نشسته بودندوبعصن دیگرایستاده بودندومیان تمام انسان هاوبزرگان چندین  حیوان وموجودات سخنگوی عجیب  
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ت و یک سات یر  ش شنل یک شوالیه قرارداش  وغریب قرار داشت ازجمله یک قنطورس جوان که بر روی شانه ها ی 

(موجودی به شکل یک انسان بابد نن به شکل  یک بز باشاخ های بلند)ودوترول کوتاه قدکه نژادی خاص ازکوتوله 

وبرجسته داشتند، مانندپ یرمردی که لیدا درشهرالمپ دیده بودو یک هاب یت شوا لیه که  ن هابودندکه گوش هانی تی 

تعداد دیگر ی ازموجودات ع جیب و غریب که لیدا نام آنهارانمی  موهای بلندش باقدکوتاهش هیچ تناس نی نداشت و 

 دانست وهمه ی آنان سخنگوبودند .  

 درکنارخواهرش ایزدبان و نشست؛درطرف دیگر خواهرش  
ی

لیدا ازکنارتمام آنهاعبورکردودرراس م یزسنکی

وع به صحبت   اسری کردو آن  آیندرحضورداشت وسکون  مرگبار ی مجلس را فراگرفته بودکه بانو چیی 

راشکست:فرستادن س یمرغ درمانگر پادشاه سیمرغ ها کارمن بود؛درست است که بافرستادن آن خطر ی بزرگ را  

متحمل شدم اما اهریمن به پارادایس هم نفوذ   پید ا کرده شماکه می دانید؛اگراین شهر دوباره پدیدارشودآن هم دراین 

یست گفت:به راسن  در نبود من چه اتفاق  افتاده است.در بدو ورودم  زمان چه اتفاق   می افتاد.ایزدبانو به آنان نگر 

 مردم را احساس کردم.  
ی

 آشفتکی

 آمدوگفت: درخت جهان بانوی من درخن  که زیر آن قلب  
ی

سنکی ن دیده شودبه ر وی می 
یکی ازترول هابرای اینکه بهی 

شهرناپدیدشد،  محافظان آن خیی داده اند که پیش از هزاران  تپنده ی جهان قرارداد درخ ن  که برای محافظت از آن این 

برگ آن  ریخته است ودرحال خشک شدن است.خشک شدن آن نشانه خو نی نیست وا ین نشان می دهدکه اهریمن 

 وتمام سربازانش تمام جهان ماوسرزم ین هایش راگرفته اند.   

، یک ماربزرگ وع ظ  من خودم چندی پ ی یم جسته را درنهر دهکده مان دیدم و آن ش یک حیوان اهریمنن

 راکشتم.اگراهریمن به اینجاپا بگذارد ما در مقابل او نی دفاع هستیم بانوی من  

 به راسن  تو یک مارآ نی رادرنهر دیده ای و او را کشته ای   -

ا در فرستادن سیمرغ اضار ورزید م -  بله بانوی من به بانو چیی 

ن خواهران وبرادرانم داریم.س پیده دم فردا من خواهر و  بس یار.خب.پس اینطورکه معل- وم است وقت اندکی برای یافی 

برادرم برای یافت آنان عازم سفر می شویم.قنطورس عصایش رابه ز می ن کوبید وبه آنان نگریست وگفت:بانوی من 

گرسروران بروند مابرای آماده  یکی ازشمابا ید اینجابماند. اگرممکن است خواهرتان و خد ای مان آیندر به جستجوی دی

کردن مردم وسپاه به شماون یرویتان ن یاز داریم؛آنگاه تمام بزرگان حرف آن قنطورس رات اییدکردندوازایزدبانو 

 خواستارشدند که 
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درشهربماندواودرپاسخ آنان گفت: باشد می مانم.امااول بایدبه سمت درخت جهان بروم.تاب بینیم برای رویارونی با اهر  

 من وسپاهش چه مقداروقت داری م. ی

  ****************** 

 سپیده دم صبح ا یزدبانوالهه ی طبیعت به همراه لیداوآیندربه سمت درخت جهان حرکت 

کردند،درخن  که قلب تپنده ی جهان ماورائ ی در زیر ریشه های آن جای داشته ودر افسانه های قدیم گلوریا آمده  

 یون دی میان چهارعنصراص لی جهان است. است که اگردرخت جهان که  پ

(خاک،آب،آتش،هوایا باد)ازم یان برود دیگر  هیچ امیدی برای بازگرداندن گلوریا ومردمش ن یست بامرگ درخت 

نه تنهامرگ انسان ممکن می شودبلکه تمام خدایان والهگان همه وهمه ازب ین می روندودر ح قیقت عمرتمام 

 درخت بسته شده است.آنان پس هسن  جهان ماورا نی به این 

 نن می ازسرزم ین های این  
ی

ن گلوریاکه وسعت اش به بزرکی عبورازهزاران فرسخِ شهر پارادایس ی کی ازده شهر بزرگ سرزمی 

جهان بودبه مکانن رسیدن که خشکی ها به اق یانوس متصل م ی شد مکا نن که آب وخاک باهم درمی آمیختند.وآنگاه  

ن  آمدندوبه دنبال ایزدبانو به سمت صخره های سفید رنگ شنن حرکت کردند،پس از آن ایزدبانو  ازاسب های خویش پایی 

دستش را روی ی کی ازصخره ها گذاشت و با دستش سنگ کوچکی را جابه جا کردوبعداندکی عقب گردکردو صخره ازهم 

 رفتند. جانی در  میان یک برکه ی بز 
ن  پ ا یی 

ی
ن کوچک جای داشت و گسسته شدوآنها از هزاران پله سنکی رگ  یک زمی 

ده که سایه شاخه های آن تمام آن نا حیه راپوشش داده بود   با پهنای ی گسی 
ی

 درخت بزرکی

بودونیمه دیگرش رنگ آتشینن به خودداشت و ریشه ه   ن  می ازتنه وشاخه های آن کاملا سیی
درآنجاقرارداشت؛درخ ن  که نن

وگفت: این درخت جهان است درخن  که تمام سرزم ین های این جهان  ای آن داخل آب بود. ایزدبانو به درخت نگریست

رابهم متصل کرده و دروازه ورودبه جهان های د یگراست زیراین درخت قلب تپنده جهان ماقرار داردواگراین درخت 

یم بلکه دروازه ورودبه جهان های دیگر هم ازهم گسسته می شودواهریمن  می تواندبه همه  خشک شودنه تنهاما می 

 جاورودپیداکند.  

یم.آنگاه ایزدبانوپاهایش را روی آب نهادوقدم به   مابایداوراشکست ده یم وجلوی ورودش رابه دنیاوجهان های دیگر بگی 

داخل برکه گذاشت باهرقدمش یک سنگ درز یر پاها یش پدیدارشدتابه درخت جهان رسید.ایزدبانودستش را روی  

ن کردندواین اصلا نشانه درخت گذشت وآرام تنه ی آن رالمس کر  وع به ریخی  د. درهمان لحظه هزاران برگ ازدرخت سری

ن برگ ه ای درخت نشان می دهدکه درخت روزبه روزضعیف  خو نی نبود،اوبه سمت لیدا وآ یندربازگشت وگفت:ریخی 

نزد یک می شود. وماتنهایک ماه تا نابودی کامل آن زمان داریم ی عنن فقط  ش روز و  تر می شودوجهان مابه نابودی بیشی 

دراین ش روزبایدتما م خواهران وبرادران مان را بیابیم ودرپایان به جنگ با اهریمن  برویم.در روزش و یکم این شهر 
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پدیدارمی شودو دروازه ی ورودمابه جهان های دیگر بازمی شود.سپس دستش رابه سمت شاخه های درخت بردوشاخه  

ن آمدندومانندسپا هی بزرگ ای راتکان داد؛هزاران ترول درخن    کوچک به اندازه ی یک بندانگشت ازدرخت پ ایی 

وطولانن ازترول های کوچک درمقابل لیداوآیندرایستادند. هرکدام ازآنهابد نن به مانندیک شاخه درخت داشتندون یزه  

جای داشت.آنگاه  های کوچ کی که به اندازه بدنشان بود ودر واقعه یک سوزن بوددر دست هایشان به ج ای شمشمی  

ایزدبانوبه سمت آن دو بازگشت وگفت:اینان نگهبانان درخت جهان هستندکسا نن که محافظت از این درخت به عهده  

آنان است لیدا به سمت آنان رفت وبعدبه خواهرش نگریست وگفت:ایناکه خیلی کوچک هستند.یکی از آن ترول جلو 

وع به صحبت کرد.  ل ن ی ازحرف های آن رانفهم ید وباتعجب به سمت خواهرش آمد وباصدای جیغ مانندی سری یداچی 

قدرت آنان به اندازه ی قدرت یک   بازگشت وایزدبانوبه اونگریست و گفت:هیچ وقت چ یزهای کوچک  را دست کم نگی 

غول است.روز ی به قدرت محافظت آنان  نیاز پیداخواهیم کردوخودش به سمت آنان رفت ودستش را در مقابل آن  

 گذاشت و بعدترول ر وی کف دست آن قرارگرفت.  ترول  

ایزدبانو ازجانی بلندشدوباهمان زبان ترول هاباآن ترول کوچک صحبت کرد وبعدآن رادرسرجایش گذاشت.چندلحظه 

ام خم شدن وبعد همه ی آنهابه سمت درخت بازگشتند.اکنون بعدازچند   بعدتمام ترول های کوچک به نشانه احی 

.   لحظه اگردقت می کردی  می توانسن  خانه هاوکلبه های کوچک آنهارا روی هرشاخه ی درخت جهان بنی نن

ون بازگشتند ودرکنارساحل ایستادند؛درست جانی که تمام خشکی گلوریابه   لیدا،آیندر وایزدبانوی داستان مابه دنیا بی 

 برای بازگشت به اقیانوس متصل می شد.ایزدبانو درست روبه روی خواهر وبردارش قرارگرفت وگفت:فرص ن  

ن نقطه آغازمی شود.من صبحگاه قبل ازآمدن شماتمام وسا یل سفرتان را آماده کردم به   قصرنيست سفر شما ازه می 

زودی کشن  به ا ینجا می رسد. کشن  که مسافروناخدایش شما وحیوانات دست آموزتان هستید. بعدبه آیند ر نگریست  

ده ام.سپس به کناراسب قهوه ای رنگ و تک شاخ آیندر رفت و دسن  به  وگفت:من  برای تودوحیوان دست آموزبرگزی

ن روی دستش  بدن اسب کشیدواسب به یک پگاسوس تک شاخ تبد یل شدوبعد دستش رابالابردو یک شاهی 

ن رابه سمت شانه ی   فرودآمد.آنگاه درحا لی که افسارهر دواسب را در دستانش گرفته بودبه سمت آنان بازگشت وشاهی 

ن روی شانه ی آیندرنشست.  آیندر   پرواز دادوشاهی 

ایزدبانو به سخنان اش ادامه داد وگفت:لباس رزم و وسایلتان همه داخل کشن  است وبه زودی به اینجامی رسد 

 وشمابعدازساعن  از حرکت تان واردقسمت تاریک گلو ریا می شوید.  

ن نشانه گرفت  اودرکنارآن دودرمقابل اقیانوس جای گرفت ودستش رابه سمت اقیا نوس اطلس تنهااق یانوس این سرزمی 

ن مکا نن که تمام آب هابه هم  می رسند،.در اعماق آب ج زیره ای به نام آتلانت   رمی  وگفت:در انتهای آب ه ای این سرن
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ن عنصرطبیعت خواهرمان آ ناهیتاوهمسرش ت یرداد خدای باران زندانن واس  یس قراردادآن جاست که الهه ی دومی 

ن حرکت کنید وسپس   یراهریمن شده اند.شمابرای نجات آنان باید مس یرطولانن را طی کنیدوبه سمت انته ای این سرزمی 

به اعماق آب سفرکنید.آنگاه نقشه ای ازداخل ک یفش درآوردوبه سمت آنان گرفت وگفت: ازتمام آنچه که از ارتباط  

کشیدم ومکان دقیق که هرکدام ازخواهران و برادران مان  ذهنیم با جادو گر به یادم مانده بود.این نقشه رابرای سفرتان  

ن آنان کمک شایا نن به شماکرده باشم.هرکدام از آنان راکه یافتید به سمت   رابرایتان مشخص کرده ام؛ امیدوارم که در یافی 

دچراکه پارادایس راهنم ایشان کنیدوبه سفر خود ادامه دهیدهیچ یک ازآنان نمی تواننددراین سفرهمراه شماباشن 

ن شمابه دست اهریمن است پس هنگا می که آنان رانجات دادیدبه سمت پارادایس راهنمانی  وجودآنان خطر ی برای  یافی 

شان کنیدوبعدبطر ی شیشه کوچکی که تاسرش ازخاک پرشده بود رابه سمت آن دوگرفت وگفت:فقط کاقن است مقدار 

ن ی از خاک پارادایس  ی از این خاک روی قسم ن  ازجسم آنان بر یزید تاجاد و ی جادوگرباطل شود،این خاک قسمت ناچی 

 است و در واقع خاک این شهراست که جادوها را باطل می کند.  

 درهمان لحظه کشن  نه کوچک ونه بزرگ به ساحل رسید که یک هابیت روی عرشه آن ا یستاده بود.  

ام سرش راخم کرد وگفت:سرورم  هاب یت لنگرکشن  راانداخت وبه سمت آنان ازعرشه ی کشن  پا ن آمدوبااحی  یی 

کشن  آماده است می توا نیدحرکت ک نید.اند کی آذوقه وماهی نمک سودهم برای تان گذاشته ام.ایزدبانو به سمت  

 آنان هاب یت بازگشت وگفت:سپاس ژنرال.  

ه ازخودتان  آنگاه خواهر وبردارش رادرآغوش کشیدوگفت:مواظب خودتان باشی د وپرندگان تان راهیچگا

 دورنکنیدآن هانمی گذارندکه اهریمن باآینه جادونی اش ازمکان 

شودوهم ینطورمواظب موجودات پ ل یدوسیاه اودر دریا وخشکی با شید.هیچ گاه به جزایر سر راهتان پای  شماباخیی

مرده است  نگذاریدچر ا که هیچ کدام از آن ها امن نیستند.مواظب جادوهای جادوگر باش ید درست است که او 

ن شماست.سپس دستان  لیدا را در دستان خودجای دادآن هم درحالی که  اماجادوی اونابودنشدوهمیشه درکمی 

درچشمانش دریانی ازامیدموج می زدوبه اوگفت:ا میداوارم که طلسمت شکسته شودولی باوجود آن هم من به تو وح 

زپاکی.درسن  و صداقت جای نداردودوباره اورابه آغوش  قیقت وجود پاکت ایمان دارم ومی دانم درجسم توهیچ چ یز ی ج

ک شیدوبه حرف هایش ادامه داد:: توبرای ماهمیشه وایو هسن  الهه باد وطوفان حن  اگرخودت را لیدا بنامی وقدر ن  

نداشته باشی چراکه توازجنس ماهسن  آنگاه روی بازوی لیدادست کشیدونشانه ز یبای اش روي مچ دستش 

 د گفت:دیگر لازم نیس ت که پنهان اش کنن اکنون بروید.   پدیدارشدوب  ع 
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آنگاه لیداوآیندردرحا ل ی که ریسمان های اسب هایشان کاسنر ن وکورند (به معنای اسنی به رنگ قهوه ای شاه 

بلوطی)رابه دستشان گرفته بودندوپرندگان دست آموزشان روی شانه ی راست وچپ شان نشسته بودندبه سمت عرشه 

حرکت کردندوروی آن قرارگرفتند، سپس آیندرلنگرکشن  راازآب کشید وبادبان هارابالابرد تاکشن  درآب های  ی کشن  

 روان گلوریاحرکت کندوبه سمت قسمت تار یک 

س درانتهای این سرزمی ن برود.هردوروی عرشه ی کشن  ایستاده اندوتازما نن که کشن    گلوریاوجز یره آتلانت ی 

رای خواهرشان وژنرال هاب یت کوچک دست تکان دادند وبعداز ساعا ن  ازحرکتشان بودکه  ازساحل دور  م ی شدب

کشن  به ب یرون ازآب های شهر پارادایس قدم گذاشت وبه قسمت تار یک سرزم ین گلوریا  بازگشت.هردو روی عرشه 

واحل جزایر اطراف به سمت  کشن  ایستاده بودندوآیندر سکان کشن  رابه دست گرفته بودوبانگاه کردن به مناظره وس

ن گلوریا می ر یزندهدایت می کرد. مکا    گلوریا جانی که تمام رودهاودر یاهابه هم می پیوندن وبه آبشار سرزمی 
ن انتهای سرزمی 

ن گلوریا است جانی که پس از آبشار  هیچ شهر ویاخش کی دیگر ی وجود ندارد. درهم ین حال لیدا  نن که انتهای سرزمی 

ت گرفته بودوهرلحظه جهت حرکت شان را به سمت نقطه ی موردنظرارزیا نی وسنجش می کرد قرارشان  نقشه را به دس 

 خودو حیواناتشان درتنهاجزیره قابل سکونت ومرجانن وصخره  
ی

احت و جلوگ یر ی ازدریا زد کی برتوقف کوتاه بر ای اسی 

هیچ موجود ش یطا نن واهر یم نن نداش ت.اکنون ای پر ی دریانی بود.جز یره ای که درمیان تمام جزایر نشانن از وجود 

ن حرکت می کردند .جانی که جز یره پر ی دریانی قرار داشت،مکا نن که روز ی   آنهابه سمت جنو نی تر ین نقطه سرزمی 

ین پوشش گ یا هی تبد یل  زیباتری ن جز یره درمیان تمام جزایر کوچک وبزرگ گلوریا بود واکنون به مکا نن خشک باکمی 

 هزاران پر ی شد 
ی

ه بود.علت نام گذا ریش به این اسم به این دلیل بودکه در ز یر جزیره درکف اقیانوس روز ی محل زندکی

ین آذوقه رامی  دری انی خوب بود،پریان مهربانن که همیشه راهنمایان مردم بودندوبرای آنان ازداخل آب همیشه بهی 

ان  در رفتاروکردارشان آورند؛اماآنها هم مانندتمام مردم گلوریاتحت تاث  یرن یروی اهریمن دست خوش تغیی 

 گلوریاآنهادیگر مردم را راهنمانی نمی کردندوبه آنان غذاویاتوشه ی راهی  
ن  شدندوبعداز ورود اهریمن به سرزمی 

نمی دادند،بلکه همه آنهاتبدیل به دزدان دریانی که باصدای زیبایشان مردمان سرزم ین راف ریب می دادند شده  

ین مارواژده انی که گلوریا به خوددیده بودانسان بو 
دندوانسان هارابه قعردر یامی برندودرراه خدمت به لو یاتان بزرگی 

هاراتقدیم می کردندتاازگزندلویاتان دوربمانند،از هنگا می که تمام پریان به خدمت آن لو یاتان درآمده اند،جز یره پر ی 

 نمی کندوتمام پر ی های دریانی در جای   دریانی وشهرز یرآن ازسکونت انسان هاخا 
ی

لی ماننداست وهیچ کس درآن زند کی

جای اقیانوس اطلس پراکنده شده اندتاهمیشه به خدمت آن لوتایان بزرگ باشندودر تمام روایت هاوافسانه های گلوریا 

 می کند  پس از وجوداهریمن آمده است که تمام  حیوانات د ریاوهرموجودی که در دریاواق یانوس اطلس
ی

زندکی

درخدمت اوست و اوخود درخدمت اهر یمن است ومرگ آن یع نن رهاشدن ازیک زندان بزرگ برای تمام موجودات آ نی 

ن گلور یا.لیداهم چنان توجه اش به سمت نقشه بودوبادقت تمام به جهت هاو زوایای نقشه می نگریس ت   سرز می 
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ن  زمان به یک صخره برخورد کردصخره ای که به یکبار درم یان  وآیندر سکان کشن  رابه دست داشت که کشن  درهمی 

 آب هاپدیدار شد.آیندر به سمت  لیدا بازگشت وگفت: توام صخره را  دیدی.  

نگاه لیدا به یکبار به سمت صخره بازگشت وبه آیندرگف ت:ازسکان فاصله بگ یرآن صخره ن یست ازسکان فاصله بگ 

ز سطح آب بالاآمدوکشن  درمحاضه آن قرارگرفت اختاپوش که درست درقسمت  یر.ناگهان ی ک اختاپوس بسیار بزرگ ا

سرش صخره  ای بزرگ قرار داشت وهزاران چشم که حرکات  لیداوآیندر را دنبال می کرد. اختاپوس یک پای اش را بالا 

ش به سمت پای  آوردو روی کشن  گذاشت سپس گشن  را درمیان آسمان وآب معلق کرد آیندر باشمش یر نقره ای رنگ

 ر 
ی

به آن راقطع کردوبه  لیداگفت باکمانت چشم اش رانشان بکی ن ضن کدام هزارتاچشم -اختاپوس هجوم بردوبااولی 

  .  دارد.چشم وسط پشانن اش رانشان بگی 

آنگاه لیدا کمان را از شانه ی خود برداشت و  تی  را درمیانه آن گذاشت و چشم اختاپوس رانشان گرفت وزه کمان راکش  

هابه چشم  دیگرهم به سمت آن روانه کرد؛تی  ید وت یررا به سمت چشم آن آختاپوس رهاکردو بعدباسرعت چندین تی 

های اختاپوس برخوردکردندو اختاپوس کشن  را رها کردوبه عماق آب پناه بردوهمان زمان کشن  ناگها ن ی ازهوابه روی  

کردند.سکان و عرشه ی کشن  کاملا نابود شده   آب فرود آمد.هردونفس ع میق ی کشیدندوبه اطرافشان نگاه

 بودوسوراخ هانی درآن هویداشده بود.لیدابه سمت آیندربازگشت گفت:چرا ازقدرت استفاده نکردی؟!  

وهای آن اضافه می - چراکه آن یک اختاپوس معمولی نبودوقدرت من برعکس عمل  می کرد،همچون ن یروی ی به نی 

 شد.  

 ارکنن م  حالا با این کشن  چه ک-

ش ک نیم.  -  نمی دانم.بایدبه سمت جزیره برویم ودر آنجا تع می 

 این را می دانم اما ا ین کشن  تمامش سوراخ شده تاجزیره دوام نمی آورد.  -

 راهی جز پرواز با پگاسوس هاو کشیدن کش ن  توسط آنهانداریم. -

خودبستندوسوار آنهاشدندوآنهارادرحا لی به پرواز در آوردندکه کشن   سپس کشن  راباریسمان های بلندی به دوپگاسوس 

 ر وی سطح روانه آب به وسیله آن دوحرکت می کردو لیداوآیندرهردوا مید 

ن گلوریا  داشتندکه حتما درجزیره می توانند کشن  راتعمی  کنندوسفر دور ودرازخود رابه سمت انتها ی آب های سرزمی 

 ادامه بدهند .. 
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اعت هاپرواز وحرکت بالاخره دوپگاسوس درحالی در جزیره فرودآمدندکه از پرواز بسیار خسته وگرسنه شده پس ازس

ن ی و گیاهی بود. کاملاخشک و نی حاصل بود.   بودندوج زیره بدون هیچ سرسیی

کشن  ناا میدشدندو یاس وناامیدی مانع از آن شدکه هردو به ادامه سفرشان  بیندیشند.لیدا لیدا و آیندر هردواز تع می 

ن سخت وشنن جز یره ریخت وهردو پگاسوس مشغول   اندکی ازکاه هانی که درکشن  داشتندبرای دوپگاسوس آوردوروی زمی 

ون کشیدوبه سمت  ن  بی 
خوردن شدند.سپس دو س یب کوچک سیاه ازم یا ن اندک آذوقه ای که دربشکه چونی داشی 

ارابه آ یندر دادودیگر ی را خودش گاز زد ودرکنارآیندرنشس ت ومثل جانی که آیندر نشسته بودحرکت کرد، یکی از سیب ه

ن جملان  که   اوبه اقیانوس اطلس وانتهای آن چشم دوخت سپس بدون هیچ اندیشه ای به سمت آیندر بازگشت و او لی 

 به ذهنش  

ن به آنجان می توا نیم ازقدرت تواستفاده کنیم؟!   می رسیدرابه زبان آوردوگفت:برای رفی 

ن ح قیقت بس یار می ترسید،سپس درحا لی پاسخ لیدا راداد که زبانش  آین درازشنیدن سوال ل یدا تعجب کردچراکه ازگفی 

ازشدت ترس به لکنت افتاده بودوکلمات رامنقطع ادعامی کرد:نه.من توان حرکت به سمت آنجارادریک چشم بهم زدن 

 که درچهره ی آیندر موج  می زد نشدودوبار ه  ندارم.نگاه  لیدابه سمت در یابازگشت بود ومتوجه ی تر ش  

وی توچیست به چه کار ی می آید؟!     نی مقدمه سوال دیگر ی پرسید:پس قدرت ونی 

وی که اوهیچ   و یش استفاده کرده بودرابه یادآورد.قدرت و نی  ن بار ی که ازنی  ترس دوباره وجودآ یند ر را فراگرفت واولی 

هرش سرچشمه می گرفت چراکه اوخدای خشم و قهربود.خدانی که زمانن به دن یا  کنی  لی روی آن نداشت وازخشم و ق

آمده بودکه مادرش الهه ی روزگا ر وپدرش اهورامزدا سر ورجهانیان از مردم بخاطر روی آوردن به اهریمن روی گردانده 

ل ن وی کنی  شد نن وسرچشمه گرفته شده بودندوخشم وقهرمادر و پدرش به اوسرا یت کرد واینگونه متولدشدباقدرت و نی 

ن  ازخشم وقهرش،او آرام و آهسته باهمان زبانن که از ترس به لکنت افتاده بودگذشته رابرای  ل یدا بازگو کردوبه گفی 

حقیقت تن داد: نمی دانم،آخرین زمانن که ازش استفاده کردم به چندین سال  پیش بازمی گردد زما ن ی که باوجود آنان  

 ن اهریمن نابود کردم،نابودی که شدتش حن  اهریمن را هم یک دهکده رابه فرما

لی روی آن نداشتم.نگاه لیداح یر ت زده  ترساندواودیگراجازه استفاده ازن یرویم رابه من نداد؛چراکه من هیچ کنی 

 ازدریابه سمت اوبازگشت وگفت:منظورت چیست؟!   

ل ی بر آن دارم پس تر ج یج   من قدرت ون یرو دارم اما نه راه استفاده از آن را می دانم-  ونه کنی 
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می دهم که هیچ گاه از آن استفاده نکنم چراکه باوجودش و استفاده ازش جانی و یامکانن ویاافرادی را ناخواسته نابودمی  

ل آن را به من آموزش داده باشدچراکه درست بعدا ن  می برم وه یچ زمانن رابه یادندارم که کش استفاده وکنی  ز کنم وازبی 

ن فرستاده شدم و بعدبه چنگال اهریمن درآمدم ودر   زمانن که قدرتم ک می از وجودش را نشان داد باتو به این سرزمی 

 دستان اوپرورش یافتم تابه ا ین سن وبه اینجارسیدم.  

  . ل کنن و یا دوباره ازآن استفاده کنن  لیدا آرام گفت:یعنن تو هیچ گاه سعی نکردی آن راکنی 

ام این سال  ها درفرمان اهریم ن بودم وهیچ کار ی را بدون سرپ یخر ازدستوروفرمان اوانجام نمی نه چراکه تم-

 دادم.  

چطور ممکن است و لی من مطمئنم که تو  می توانن از آن استفاده کنن وما را به سلامت به مقصدبرسا نن -

 من به ا ین گفته ایمان دارم  

 روی آن ندارم وباعث نبودی شمامی شوم مانندهزاران مردمی که نابودشان کرد م  نه نمی توانم چرا که من هیچ کنی  لی-

 ولی تو آن کار رابه فرمان اهریمن انجام دا دی-

 نه  -

 ولی خودت هم اکنون گفن  که به فرمان اوبوده است.  -

ن وتمسخر خشم او - را برانگیخته بود نه درح قیقت اوفقط ازمن خواست که یک نفر را نابودکنم کش که باتوهی 

بودند.   درگناه آن فردنداشتند ونی تق صی 
اکن  ویم تمام مردم دهکده رانابودکردم مردمی که هیچ سری  امامن بانی 

 ولی بایدیک روز ی ازآن استفاده کن ی -

 آر ی.و لی اکنون نه  -

کرنمی کرد وبدون هیچ اندیشه ای درذهن کوچک لیدا ظهورکرده بودواواصلا به نابودی به دست ن یروهای آیندرف

ویت رابه من نشان بده    ترش بازبانن کوبند ومحکم گفت:چشمه ای ازقدرت و نی 

 نه  -

 نشان بده.  -
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د وکار ی کندکه او از قدرتش استفاده کندوبه تکرار حرفش تازمانن که  ن اوباسخنانش قصد داشت که خشم آیند ر رابرانگی 

وچشمانش ازخون لیی یز شدادامه داد.آنگاه آیندر هردو دستش رابه  صورت آ یندر ازخشم و ترس ونگرا نن سرخ گشت

ون آوردکه گلوله ای گردازآب میان دو دستش ظاهرشدگلوله ای که هرلحظه وهرزمان به  داخل آب فروبردودرحا لی  بی 

زجایش  اندازه ای کوچکش افزودمی شد وبزرگ ت ر می شدوآیندرهمچنان باخشم به آن می نگر یست؛لیدا یک دفعه ا

کن.    برخاست وبلندفریادزد:صیی

سپس بافوتش آنچه ازقدرتش مانده بودرا نشان دادوگلوله ي آب را از میان دستان آیندر رهانی داد ودر هوامعلق اش  

ی اش را به اومنتقل کردتا وجود او را آرام سازدوبااین کار به 
ن بار دستان گرم آیندر را لمس کرد وآرامش درونن کردوبرای اولی 

وی آیندرکمک کند. ک ل نی 
 نی 

لش کنن   آیندر به دست لیدا در دستش نگریست وکم کم آرام وآسوده خاطرشد،سپس  لیدا گفت: دیدی می توانن کنی 

فقط کاقن است به خودت ایمان داشته باشی ؟!آیامی توانن آن رابه  یک حباب تبدیل ک نن که با آن به اعماق در یا  

 م؟!  برویم وبه سفرخود ادامه بدهی

ل آن کار ی ناممکن وسخت بودو لی درآوردن آن به  - لش کردم اما باکمک تو. شک ندارم که اگر تو نبودی کنی  آر ی.کنی 

شکل  یک حباب ناممکن است چراکه بسیار شکنده است و قطعادوام ن م ی آوردوشکل دادن دوباره اش پس از ورود به  

ی رانداريم.  لیدا ازاندیشه اش ناامیدشدودوباره  دریا سخت است به علاوه ما با وجود حباب توان م بارزه باموجودات دريانی

 کنارآیندرنشس ت وگفت:پس اکنون چه کار ی انجام دهیم.ش روز وقت داریم وامید همگان به ماست.  

ه را از شانه اش پانی ن آوردوکف دستش گذاشت وبه آن نگاه کردودوباره تکرارکرد:پس اکنون چه   او آرام سیین

 رکنیم؟! .  کا

ناگهان سیمرغ درمانگر از روی دست لیداپریدوبه سمت کاسپ ین پروازکردوروی کیف لیدانشست وبا منقارش در   

وع به نوک زدن به یک  شیشه ی کوچک درکیف لیداکرد.   کیف راباز کرد،سپس سری

شیشه را ازکیفش ب لیداوآیندر که درحال تماشای آن بودندوازج ای خودبرخاستندوبه سمت کیف رفتند، لیدا  

 یرون آوردوگفت:منظورش این است که بایدازجادوگر سپیدکمک بگ یریم!  

ن ریخت وبه شکل کوهی کوچک جمع شان  ن نشست و اندکی ازمحتوایات داخل شیشه را روی زمی  سپس ليدا روی ز می 

وع به چرخاندن هاگذاشت وسری ش کردتاآت شی کردوبعدیک چوب ازچوب های کشن  را برداشت وآن رامیان خاکسی 

بسازد اماسر عت دستانش بسیارکندبود وساخت آتش بااین سرعت ناممکن بود،پس آیندربه کمک اوآمدوبایک چرخش 

هارا به آتش تبدیل کرد،کمی که گذشت جادوگر  میان شعله هاودودهای آتش پدیدار شد.     سری    ع خاکسی 
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ام به آنان سلام کردو گفت:بف  رم ایید بانوی من برای چه مرافراخواندی د جادوگربه آنان نگریست و بااحی 

ن خواهر دومان هستیم امابه مشکلی برخوردیم که کلیدحل - راستش من ایزدبانو رایافتم و اکنون به همراه آیندردر نر یافی 

ن اوبه اعماق آب سفر ک نیم وا ین بدون کمک توممکن  نیست ؟!   آن دردستان توست ما بایدبرای یافی 

وع به اوبه آنان   نگریست وبعد دست چپ اش رابه سمت چانه اش بردوبالمس کردن لبش سری

اندیشیدن کرد، کمی که گذشته دوباره به آنها نگاه کردو گفت:ابتدا باید کشن  را به ساحل بیاوریم وبعد هرچه برای 

راوارد آب کنیدودراین سفردریای تان اح تیاج داریدازداخل آن برداریدودرکنارآتش بگذارید وبعدپگاسوس هاوپرندگان 

ن مواظب با شید که آتش خاموش نشودچراکه من فقط یک باردرروزدرم یان آتش ظاهرمی شوم.     حی 

 رابه ساحل آوردندو جادوگر باچوب جادونی اش  
باتمام شدن سخنان جادوگر لیدا و آیندر به کمک جادوی جادوگرکش ن 

م یر کردوآن رابه جانی محکم وایمن تبدیل کرد.زمانن که ازباق  مانده چوب های آِن کشن  اتاق کوچک آن را تع 

کشن  بود ل یداوآیندر وسایل وابزارسفرشان را آماده کردندودر کنارآتش جای دادندوهرچه که لازم  جادوگرمشغول تعمی 

که به    نداشتند راداخل کلبه گذاشتند.باتمام شدن کارشان لیدا پرندگان رابه سمت آب پرواز دادو ازپگاسوس هاخواست

سمت آب حرکت کنندوداخل آب بشوند ودر نزدی کی ساحل میان آب بایستند وبعدهردودرکنارآتش ا یستادند  

 ومنتظرشدندتاجادوگرجادویش رابه آنان نشان دهد .  

اوچوب دسن  اش راتکان دادو دراتاق کوچک کشن  رابه گونه ای بست که فقط لیداوآیندربتوانند آن رابازکنند.اینکار برای  

احت به این    آذوقه شان از گزندپر ی های دریانی که هنوز هم گاهی برای اسی 
ن محافظت از وسایل لیداوآیندروهمچ نی 

ساحل می آمدندلازم بودوبعدبه سمت پگاسوس هاوپ رندگان چرخید وباتکان چوب دسن  اش پرندگان رابه ماهی 

 وپگاسوس هارا به اسب های دریانی تبدیل کرد. 

وع به تکان دادن چوب دسن  وخواندن وردی کردوباتکان های چوب اوبا اتمام کار  ش به سمت آیندرولیدا چر خید وسری

ن درهوانگه داشت وبعدحلقه هانی نورا ن ی به دورآن  دسن  اش لیداوآ یندر را ازجایشان بلندکردوک می بالاتراز زمی 

و آنان درم یان حلقه هاپنهان تر می شدندوبعدناگهان حلقه ها ناپ  دوشکل گرفت حلقه هانی که هرلحظه بزرگی 

 دیدشدندوجسم وظاهرشان به پر یان دریانی تبدیل شدوهردوشان به زم ی ن خوردن وروی زم ین نشستند 

 لیداوآیندر ازاین اتفاق به ح یرت آمده بودندومدام به جسم خود وجسم یک دیگر نگاه می کردند.   

یل شده بود[موجودان  که نیمی ازبدنشان مانندماهی است وبال و دم  جسم لیداو آیندراکنو ن به دوپر ی دریانی تبد 

باپوششی پول کی دارد و نن م ی دیگرشان درست شنی ه انسان است.]لیدادستانش را جلوی بدنش گرفت وآن را 

 ازنگاه آیندر وجادوگرمحفوظ داشت وشنل کنار دستش رابرداشت وروی شانه وتن اش انداخت.  



ن گلوری ا   سرزمی 

 40 
  

ن کردوآخرین نکات را درباره ی جادویشان به آنان گوش  بعدجادوگرس پیددوبار  وع به سخن گفی  ه سری

زدکردوگفت:مواظب جادویتان با شیدبه محض اینکه قطرات آب از ر وی جسم هایتان محوشود شما دوباره به انسان  

نی اما ح تبد ی ل می شوید وبه محض لمس دوباره ی آب به پر ی دریانی تبد یل می شوید درست مثل پریان دری ا

یواناتان اینگونه نیستدونباید آنهاراتاپایداربودن جادو ازآب خارج کنیدواین جادوفقط تاشامگاه دو روز دیگرپا  

 یداراست؛پس فرصت شمامحدوداست.  

وبعدجادوگرناپدیدشدوآتش خاموش شد.باخاموش شدن آتش لیدا وآیندردوباره به جسم شان نگاه کردند وبعدهردوشان  

م کردندوزره هاولباس هایشا ن را پوشیدن وآنچه ازبدنشان بودراباآنهاپوشاندن.بعد لیدا کمان و کیفش پشت شان را به

راکه درآن دوشیشه با محتوایات جادونی و یک نقشه در یک لوله چونی قرار داشت را برداشت و رو ی شانه اش انداخت  

سه شاخه تبد یل شده بود  ن ش را که اکنون به یک نی  برداشت وهردو درحالی که هنوز نشسته بودندنیمه  آیندرهم شمشی 

به سمت آب رفتندوداخل آب پریدندوسواراسب های خودکه اکنون به اسب دریانی بزرگ وهم اندازه ی آنان وشایدی  ن خی 

از آنان تبدیل شده بودندشدند.    ک می کوچکی 

اسب هاراتکان دادندوبه  لیداموهای خیسش راباسنجاق کوچکی که داشت بست وبعدهردو ریسمان های افسار 

سمت مقصدشان حرکت کردندو پرندگان شان که اکنون به ماهی تبدی ل شده بودندآنان رادنبال  

 کردند........................................  

تراز   ن  ا کنون لیداوآیندرهردوشان به جهان ز یرآب پاگذاشته بودندمکا نن که روز ی حن  ز یباتروشگفت انگی 

ن گلوریابودوسرتاسرآن راموجودات آنی پاک ومهربان پوشانده بوداما امروزاگربه هر تیکه خاک  وجهان ب یرون از آب سرزمی 

ده و وسیع سر می زدی هزاران موجوداهریمنن وس یاه رامی دیدی ویاموجودان  که روز ی پاک بودند   ازا ین اقیانوس گسی 

 ریم نن است. امااکنون قلب هایشان آکنده از سیاهی وپلیدی اه

مستقیم اما ناهموار بااسب های در یای شان حرکت می کردندومقصدشان جز یره آتلانت یس   آنها همچنان دریک مسی 

 
ی

بود جزیره ای که روز ی در سطح آب درانتهای دریاقرار داشت وپشت آن آبشاربزرگ ویکتور یابودومحل زند کی

دادخدای باران وابرهای باران زاوصاحب  وحکومت آنا هیتاالهه وبانوی آب،در یاها،رودهاومو  جودات دریانی وهمسرش تی 

ه ی رعدوبرق آسما نن بود.   ن  نی 

قصر آنان درجز یره به گونه ای ساخته شده بودکه نیم ی ازآن در سطح آب و نیم دیگرش وپایه های آن زیرآب دراق 

وانسان هاودیگر موجودات به خونی وباصلح و یانوس قرارداشت ودر ز یردریاو رو ی سطح جز یره موجودات دریانی 
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 می کردند اما زما نن که اهریمن به سرزم ین گلوریا آمدجز یره راکامل به ز یرآب بردوالهه ی آب وخدای  
ی

آرامش باهم زندکی

کرده.    واسی 
 باران را درقصرشان درهمان جز یره زندا نن

  .......................................... 

آیندرهردوبا هرحرکت اسب های شان به اطراف خود می نگر یستندووجود موجودات پلید وس یاه رادر جای جای  لیدا و 

 اقیانوس حس  می کردند.  

 از س یرن های مرددرحالی برس 
ی

آنهااکنون تقریبادرمیانه راه بودند وفاصله زیا دی باجزیره نداشتند. ناگهان دسته بزرکی

زه های سه شاخ شان رابه سمت آنهاگرفته بودندوازادامه دادن راه آن هاجلوگی  ی می  رراه آنه اپدیدار شدند که ن ی

کردند. س یرن هابدنن به شکل لیداوآیندر داشتندبااین تفاوت که به جای دم و باله،هشت پابه ماننداختاپوس ها  

یرن هاجلو آمدودرمقابل  داشتندوبه نظر می ر سیدکه از سربازان و یابزرگان شهرو جهان زیرآب باشند. یکی ازس 

ن هاداشت بااین تفاوت که شنلی روی شانه اش قرارداشت وبه   لیداوآیندرایستاد، اوچهره ای درست مشابه دیگرسی 

ن ها باشد.    نظرمی رس یدکه فرمانده سی 

وع به صحبت کردوگفت:شما کیسن  د وبرای چه به اینجا آم دید؟!    او به لیداوآیندرنزد یک شدوسری

ن چشم دوخت و سکوت را به جای صحبت کردن برگزیداما آیندر  لیدا از ن ن انداخت وبه زمی  گرا نن وترس سرش راپا یی 

همچنان محکم و استوار سواربراسب دریانی ایستاد ه بودوآنهارانگاه  می کرد،اوباهمان چهره ی محکم وباغروراماآرام زبان 

ازطرف سرورمان اهریمن هستیم وحامل خیی ی بسیارمهم به سخن گشودوپاسخ آن ها را دادو گفت:ماهردوفرستاده ای 

 برای نگهبان آب و نگهبان زندان یان هستیم.  

 منظورتان لوتا یان اژدهاوسلطان اق یانوس است؟! -

 ار ی. -

 مابایدهرچه زودتر اوراملاقات ک نیم وخیی ی رابه اوبرسا نیم  -

قه مرزقلمرو اوست وک ش جزسربازان اص لی اش یعنن بس یارخب هر پیغامی داریدبه من بگوییدچراکه ازاین منط-

 ماودیگرسربازان برگزیده شده اش حق ورودبه این منطقه را ندارند.   

رابه ایشان برسانن م - ممکن است سرورمان اهریمن ازما خواستارشده که خودمان این خیی  این غی 
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 ان دهیدوسپس گذرک ن ید  این کار بدون فرمان نامه ناممکن است اگرفرمان نامه ای داریدنش-

راستش نه و لی پیغام ما انقدرمهم است که  نیاز ی به فرمان نامه ندارد. مابایدبه لوتایان هشداربدهیم چراکه فرزندان  -

ندوبرای آزادکردن وجنگ بااوبه زودی به ا ینجا می آیند.   ن  یزدان پاک برعلیه اهریمن بر خی 

کردوبه چهره باتمام شدن سخن آیندر انگارحالت چهره ی  ن مذکور ونام برده تغیی   آن سی 

بسیارخوشحال و خرسند است.اوبه اسب دریانی آیندر   شادوخوشحالی تبدیل شدوبه نظرمی رسیدکه او ازشنیدن این خیی

ن های دیگرصدای او   نزدیک تر شدودستش رابه ریسمان اسب در یانی آیندر گرفت وآرام وآهسته به گونه ای که سی 

شودچراکه نه تنهامن بلکه تمام موجودات در رانشنوندگفت:  ازنظرمن اونبا یدازاین پیغام باخیی شودوباآمدن آنهاغافل گی 

یا ازظلم وستم اوبه سُطوح آماده اند وهیچ کس ازگزنداو راحت وآسوده نیست،و لی اکنون راهی جزسکوت ندارم ومی  

دمتگذاران اصلاخوب نیست،اکنون می توا گذارم شماعبورکنید. چون پیامدهای این حادثه برای من ودیگر خ 

نیدعبورکنید امانسبت به ستارگان دریانی که در کنار مرجان هاوصخره هاآرا میده اندهوشیارباشیدچرا که آنها مانند کلاغ  

 های سیاه خیی چ ینان لوتا یان هستند.  

حامل پ یغامی ازطرف سرورمان  سپس با اتمام حرفش به سمت س یرن های دیگربازگش ت وگفت:راه رابازک نید آنان 

 اهریمن برای پادشاه دریا لوتایان هستندوبرویدوبه تمام سربازان این را بگوید تاآنان به سلامت به قصروجز یره برسند. 

ن آوردندودرکنارهم ایستادندوراه را برای ورودآن دوبه مرزقلمر و لوتایان  ه های خود راپ ایی  ن ن ها نی  بعدسی 

ن هازیادشدلیداسرش رابالا آوردودرحا لی که اطراف نگاه  می کردبه  بازکردند.کمی که  فاصله شان بادسته آن سی 

؟!   آیندرگف ت:چرا دورغ گف ن 

انتظارداش ن  که بایستم وباآنها بجنگم درحا لی که مادونفرییم و آنهاده هانفرتازه باهشت پای قدرتمندبه فرض که  -

کر  می کنن که آنان ویادیگ ر سربازان لوتایان مارا آسوده خاطر راه می  باآنهامی جنگیدیم وشکستشان می دادیم ف 

 به قصرمی رسیم ودست کم می دانیم که لوتایان  
ی

کردندتاسلامت گذرکنیم.اینگونه دست کم به سلامت بدون خستکی

 محافظ ونگهبان آنهااست وقرار است باکه مبارزه ومقابل کنیم.  

است که خاموش باشیم وبه ر  اه مان ادامه بدهیم چرا که همانطورکه شنیدی صدها هزار ستاره دریانی که خیی حال بهی 

ن لوتا یان هستند در زیرمرجان ها وصخره ها آرامیده ومنتظرخیی ی هستندکه به گوش لوتا یان برسانند .................   چی 

ه بیشی  به جز یره نزدیک ترمی شدندمکان  بعدازهزاران فرسخ حرکت آنهاهنوز راه زیادی باجز یره فاصله داشتند وهرچه ک

ن ی جز تعدادانبوهی ازمرجان هاوستارگان دریانی نمی دیدندوا ین ترس آنان را  ومنطقه زیر آب خالی ترازسکن می شدو چی 
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می کرد.اکنون آنان درست هزار فرسخ دیگر باجز یره فاصله داشتند؛اماهم   برای روبه روشدن با آن لوتایان بزرگ بیشی 

 نی شک توان مبارزه باآن موجود اهریمن ی را  خودش
ی

ان وهم اسب هایشان خسته بودندومی دانستندکه بااین خستکی

احت و اقامت گرفتندوسایلشان  را درکنا ریک صخره دریانی گذاشتندوبامرجان هاوجلبک های   ندارندپس تصمیم به اسی 

ن اسب ها دربالای سرشان روی  دریانی که درآن منطقه بود برای خودجانی برای خواب آماده کردن  دوهردوشان با بسی 

 زیاد خواب  خیلی زود مهمان چشم هایشان شدوبه خواب 
ی

جلبک هاومرجان درازک شیدن و از فرط خستکی

ن شان بود که لیدا دوباره احساس کردکه به جهان خلع پاگذاشته ویک ثا نیه بعددوباره درپردی س   رفتند.بابخواب رفی 

است.  بهشت خدایان درنزد خ   دای جهان  یزدان پاک اهورامزدا حاضن

وع به قدم زدن در پردیس بهشت خدایان جانی که شاید زمانن زادگاه اش بوده است کرد.   آرام سری

 می 
ی

درآنجاقدم بر می داشت حس می کردکه فضای اطرافش به دهکده ی پرشیاوخانه ای که درآن زند کی هرچه که بیشی 

آرام و آهسته قدم بر می داشت وهوای دهکده و دوستانش در پردیس راحس می کرد.همان کرد شبیه ترمی شود.او 

لحظه بودکه دست ک ش روی شانه اش قرارگرفت واو به سمت پشت سرش بازگشت. سورن پدرش درمقابلش 

 ایستاده بودهمان سردار ی که اوب ی اندازه دوستش داشت،   

در آغوش او پرتاب کنداو محوشدوبه خاکسی  تبد یل شد ودرست همان   لیدابهش نزدیک شداماقبل از اینکه خودش را 

اتفاق  که در روز طلسم تجربه کرده بوددوباره تکرار شدوبعدجنگل اطرافش و خانه های که او آن ها را از دور می دید 

 تبدیل شدند.هیچ خیی ی از یزدان پاک ویاچ یز 
ازثانیه ای به خاکسی  ن کردندودرکمی  وع به سوخی  های ه ای سری

دیگرنبودجسم  لیدادوباره به جهان خلع بازگشت وبعدبه همه جانی که خوابیده بودولیدا به  یکباره ازخواب پرید؛خوا نی  

ن سخ نن ویا حر قن به انجاآماده بودواوهم  که او دیده بوداصلا خوب نبودواطم ینان داشت که پدرش سورن برای گفی 

 برای 

 شده بود.اماهیچ کس فرصت نکرد آنچه برایش فراخوانده شده بود را به او بگوید.   شنیدن آن سخن به آنجافراخوانده

ن شده بود وبه تنفس احتیاج داشت پس باید به سمت سطح آب می رفت پس شنلش را از روی   فضای آب برایش سنگی 

ون آوردشناکرد. باتنفس ک  ون دوباره خودش کنار زد وبه سمت بالاوسطح آب تازمانن که سرش را از آب  بی  ردن هوای بی 

یاد دهکده افتاد؛چقدر دلش برای خواهرانش آتر ی.مهربان وبرادرانش آتر ین وگرشاسپ تنگ شده بود، دلش حن  برای  

ن ی که داشتند تنگ شده بود.او آرام به سمت ساحل کوچک شنن که فاصله   هوای خانه ی کوچک شان و دهکده سرسیی

ه شد،تنها قطعه ای که  چندانن با او نداشت شناکرد وبعد روی ساحل نشست وبه ماه مثلنی شکل سرزم ینش  خی 

 بر ای 
ی

ن نورمی داد،باخ یره شدنش به ماه کم کم اشک های دلتنکی ن ماه مانده بودوتنهاقطعه ای که به این سرزمی  ازسرزمی 
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مس کردهمان خانه قدیمی اش ر وی گونه هایش سراز یرشد.دستش را روی زم ین سخت ساحل گذاشت وآرام آن رال

ش در سکوت    زمان نوازش آرام دست گرمی روی دستش حس کرد،به سمت مقابلش نگاه کردآیندر درست د رکنار 

 نشسته بودوبه اونگاه می کرد.  

ن ی   ن ی شده چه چی  اوبه لیدانزدیک شدوبادست کشیدن روی گونه های لیدا اشک را از صورت او پاک کردوگفت: چی 

 ب یدارشدنت وآشفته بودنت شدم.ونتوانستم آرام ومنتظر بمانم تابازگردی؟! باعث گریه ات شده.متوجه  

-  
ی

ن ی نشده فقط دلم برای دهکده تنگ شده برای مردم.برای خواهران وبرادارنم کسانن که هجده سال در زندکی چی 

 کردن باآنها خوگرفته بودم. خواب بدی دیدم. 

وع به تعریف کردن خوابش برای آیندرکرد،هر  لحظه که ازصح بت های لیدا می گذشت رنگ چهره ي وبعد سری

آشفته می شدو نگران به نظرمی رسید.    آیندربیشی 

انگار واقعا اتفاق خا صی درحال رخ دادن بود،باتمام شدن حرف ا و آیندر به سمتش بازگشت وگفت:آنچه که 

این نشان می دهد که اهریمن تودرخواب دیدی حقیقت نابودی تمام جهان ماورا ئ ی است فرصت چندانن نداریم و 

به دنبال قلب این جهان است.همان درخن  که دیدیم با نابودی درخت اومی تواند به هر کجاکه می خواهد 

 پابگذاردخوا نی که دیدی حکا یت هشدار برا ی نزدیک بودن اهریمن وفرصت کوتاه ماست.   

دوآرام گفت:  اودستان لیدا را دردستانش گرفت و به گرمی   فسری

 برای دهکده نداریم امابا شکست دادن اهریمن همه  
ی

 می دانم اما اکنون فرصن  برای رفع دل تنکی

 رابا ز  

 می گردانیم.اکنون بای د دوباره حرکت کنیم.س پیده دم صبح نزدیک است.  

ن واعماق دریابازگشتندواسب هاراآماده کردند وبه سمت جزیر  ه راه افتادندوبا طی آنگاه هر دوبه سمت پ ایی 

 کردن همان هزارکیلومی  به ج زیره رسیدند............................  

 دیوارکشیده شده بود ومیان دیوارهاستون هانی باسرستون های   
ن دراطراف جز یره درست مثل تمام شهرهای ر وی زمی 

 یوانا ت حیوانات دریانی مختلف قرارداشت وهرکدام ازسر ستون هابه شکل  یکی ازح

دریانی بودوچندین ایکتیوسانتو ر کنار دروازه ا یستاده بودندون یزه ها ی شان روی در دروازه گرفته بودند؛آنهاموجودا ن  

 می ازبدن آنهاانسان بوداما درنیم دیگربدنشان پاهانی سم  
درست شبیه پر ی دریای ی هابودنداماباتفاو ن  خاص؛نن
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 می  مانندود می مثل یک ماهی جای داشت
ی

وبه نظر  می رس یدکه نژادی ازقنطورس هاباشند.باا ین تفاوت که زیرآب زندکی

 کنند.با نزدیک شدن لیداوآیندربه دروازده یکی از همان ایکتیوسانتورهاجلوآمدونام ونشان آنهاراپرسید؟!  

 آیندر:مافرستادگان اه ریمن هستیم وحامل پ یغامی مهم برای نگهبان دریالوتا یان هسن  م  

انه منتظردیدن شماست.   آمدنتان راشنیدم سلطان ما نی صیی  ایکتیوسانتو ر نگاهی به اوکردو گفت:خیی

است پ یش ازاین منتظرش نگذاریدودروازه رابرای ورودمابازکنید.  -  پس بهی 

سکنه ی  باتمام شدن سخن آیندرآن موجودات ع خی ب دروازه رابرای آنها بازکردندوآنهاواردجز یره بزرگ اما خالی از 

آتلانت یس شدند.انگار هیچ کس ویاهیچ  حیوانن درجز یره وجودنداشت.هردوبه اطرافشان نگاه می کردندومنتظر 

حرکت ویاسایه موجو دی بودندولیداسایه ی حرکت یک  حیوان بزرگ رادید؛موجودی که درست شبیه یک مار روی  

ن می خزیدوحرکت می کردوهرچه که زمان می گذشت سایه آن م وجودبه آن دونزدیک تر  می شدوناگهان درست  زمی 

 درمقابل آنهاظاهرشد.   

شکل وظاهرلوتایان تمامامانندیک اژدهای در یانی ب سیاربزرگ وعظیم جسته باچنگال هانی درست شبیه یک عقاب  

ن چهره ای درست شبیه یک مار پینگتون بزرگ   درقسمت پاودستش بود وبد نن درست ش بیه بدن مارهاو همچنی 

ن و یک ن یش سم ی وهمچ ین چندین باله وخارکوچک که تما می  اطراف پوست پول کی شکل داش ت  بادندان های تی 

 اش را پوشانده بود. 

لوتایان همچنان که به سمت آنها حرکت می کردم ودم بلندش رابه ا ین طرف وآن طرف پرتاب می کرد بانی نن بزرگ 

شدباصدای کلفت وخش دارش گفت:بوی ماهی نمی  وغول پیکره اش بوی آن هاراهم استشمام می ک ردم کمی که نزد یکی 

آمدتان راشنیدم.    بوی آدمی زادراحس می کنم.بس یارخب شما کی هستید.  خیی  آیدومن بیشی 

آیندرقبل ازحرف زدن آهسته دست مخالفش راروی مچ دست دیگرش گذاشت ونشان قدرت اش راکه یک شم  

درمیان هاله ای ازدودبودرا پ وی ش را بیدارسازدوشجاعت رابه وجودش شی  نهان کرد؛انگاراوبااین کارمی خواست خشم و نی 

وع به صحبت کرد: شایدفکرکنن مابرای  بازگرداند،وبعدبالمس مچ دستش سرش را بالاآوردوباغرور ولحن محک می سری

 هشداردادن به اینجاآمده ایم.اماقصددیگر ی داریم.  

ن این کلمات وسخنان قصد داردکه هواس لوتایان راپرت کندوکار ی کندکه لیدا به به نظر می رس یدکه آی  ندرباگفی 

ن آمدوآرام وآهسته به سمت پشت   قصرنزد یک شودولیداهمچنان که آیندردرحال صحبت بالوتایان بوداز اسب خودپایی 

های جادوی اش راازمیان  دادن   آن قدم برداشت وکم کم کمانش را آماده نمودوی کی از  تی  ت یرهای داخل  تی 
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برداشت،ت یر ی که زما نن ازحرکت بازمی ایستادکه به قلب یک فردبرخوردکندواو را ازپای درآورد.ا و آرام وآهسته  

 همچنان به سمت قصرحرکت می کردوآیندر سعی   

 می کرد باکلمات وحرف هایش سر لوتایان راگرم کندوهواسش را از سمت لیدا پرت کند.  

 پسریزدان پاک هستم آیندر خد ای خشم وقهرواکنون برای شکست توبه اینجاآماده ام من آخرین -

شکست من.چ یز ی غ یرممکن باکدام قدرت؛درموردت ش نیده ام تو از سرورمان روی گرداندی وبه او خیانت -

 کردی.  

 من خ یان ت نکردم.من فقط حق یقت رایافتم. -

 حقیقت کلمه ی خو ب ی است. -

یندردرگ یر صحبت با آن مارغول  پیکربود،لیدادرست به پشت اورسیدودرست درجانی قرار داشت که با  همنچان که آ

یک حرکت آرام می توانست درقصررابازکندو وارد قصرشود.لیدابه پشت لوتایان نگاه کرد و متوجه وجود دوعلامت خاص 

 روی پوست سخت اوشد،نشان های درست شبیه نشان مچ دست 

ه شده بود یادحرف خودش یک علامت   کوچک به شکل یک گرد آب وقطرات آب روی آن در حا لی که به نشان خی 

های ا یزدبانوافتادیاد آخرین کلمان  که درباره ی جادو به اوگفته بود:ح ن  ممکن است که آن جادو آنان را به حیوانان  

 ترسناک وزشت تبدیل کرده باشد.   

 سپس آرام وآهسته تکرارکرد:جاد و  

ارلوتا یان صدای حرف های لیدا راشنیدوب ه سمت اوبازگشت وبا دم بلندش لیدا را درمحاضه ی خودش قرارداد انگ

آماده رهاشدن به سمت لوتایان بود.آیندرشمش یرن   ن بلند کرد.کمان  لیداهنوزدردستانش قرار داشت و تی  وآن را از زمی 

ن فروبرداوبا این وع به  یزه مانندش رابا قدرت ب سیارداخل زمی  کار باعث شدکه لرزه اي درزم ین رخ دهدوصخره هاسری

 ریزش کننداوبلندفریاد زد:لیدات یررارها ک ن 

 س   نه آن لوتایان  نیست خاک پارادای-

 خاک پارادایس خر .رهاکن. زه کمانت رابکش دست لوتایان رو ی کمان لیدارف ت  -
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گفت:حتما بااین کمان می خواس ت ی من را بکشی نه وباچنگالش آن را ازلید ا گرفت و قهقه ی بلن دی سردادو 

ن زمان آیندر ازفرصت به دست آمده استفاده کردوبه  کوچک وبعدبلندترازقبل خندید.درهمی  وحتماهم باا ین تی 

ن آن آویزان شده بودنزدیک شدوآن راباز کردشیشه ی خاک رابرداشت و مقدار ی    که به خرجی 
پگاسوس وک ی قن

 ر یخت.  ازخاک رادرکف دستش 

سپس انقدربه لوتا یان نزدیک شدکه بایک حرکت دست  می توانست جسم او رالمس کن داوآرام خاک را روی جسم 

 پولک مانندلوتایان ر یخت وازآن فاصله گرفت ودرچند قدمی اش ایستاد.  

وع به کوچک شدن کرد اوهمچنان که   ن خوردولوتایان سری کوچک می شد کمان لیداازدس ت لوتا یان رهاشدوبه زمی 

ن سخت برخوردکرد.    لیدارارهاکردواوبه ز می 

کرد.   شد ودست وپاوظاهرش تغیی  ،کوچکی   لوتایان کم کم کوچکی 

ن افتاده بودولیدا وآیندرهردوشان به آنها نزدیک   اکنون دوجسم الهه ی آب وخدای باران مدهوش روی زمی 

اماموها یش به رنگ آنی درخشان بود و هرلحظه شدند،آناهیتاالهه ی آب درست شبیه  لی ن دابودباهمان گوش ه ای تی 

ازپیش  می شدودرخشان بودنش رانشان  می دادوموهای خدای باران رنگ خاصی داشت وانگارس  برق موهایش بیشی 

 مانندپرهای ققنوس درمانگرداشت.چشمان هردوشان بسته بود
ی

رن کی و ر وی  فیدیا  زال بود ویابدون رنگ بودو بیشی 

ن به حالت درازکش مانده بودند.آیندر دست برادرش را دردستش گرفت ونشان او را آرام لمس کرد.لیدادر حا لی که  زمی 

 صدایش ازشدت ترس می لرزیدآرام تکرارکرد:مرده است.  

 نه هردوشان مدهوش شده اند. جادو انقدرقوی بود که باشکسته  شدنش آن هامدهوش شده اند. -

وع باتمام شدن  حرف آیندر روح لیدا مقدار ی آرام گرفت ودرکنار آیندر نشست ودست خواهرش رادردست گرفت وسری

ن قطره ی اش ک    به لمس کردن و نوازش کردن دست اوکرد.آرام وآهسته اولی 

ازچشم لیدا راهش را پ یداکردو روی گونه اش چکیدوبعدآرام جای خودش رابه یک قطره د یگردادواز روی صورت 

وع  لیداپ  ن آمدوروی صورت آناهیتاچکید.بار سیدن اشک  لیدا به لب های آناهیتا،او آن راآرام مزه مزه کردوسپس سری ایی 

ن بار  لیداچشمان خواهرش راديد.اوچشمانن به   به سلفه کردن کردوگفت:چقدرشوربودوآرام چشمانش رابازکردوبرای اولی 

هیتا آرام وآهسته ازجایش تان یمه بلندشدوبه سمت آنان  همان رنگ مو و درست به رنگ آنی پویاو سرزنده داشت.آنا

 بازگشت گفت: جادو شما آن راشکس تید. سپس به سمت لیدابازگشت وگفت: تووایوهسن  الهه ي باددرست است ؟ 
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لیداباشوق سرش راتکان داد.آناهیتا لیدارابه آغوش خود دعوت کرد و اورادربغل خواهرانه خویش غرق نمود،درهمان  

یردادهم آرام چشم هایش راکم کم بازکردوبه اطرافش وآ یندرولیداوآناهیتا نگاه کرد.درهمان لحظه بودکه آنهاز لحظه ت 

وع شدن   وع به حرکت به سمت بالاوسطح آب کرد.باسری ن لرزه ای درسطح دریااحساس کردند وبعدجزیره آرام سری می 

نوس دوباره جان گرفت وبارسیدن جز یره به  حرکت جز یره انگار طلسم های اهریمنن در اقیانوس شکست شدوا قیا

سطح آب،جریان آب آرام گرفت وبعد پرخروش ترازقبل به سمت آبشار بزرگ حرکت کرد.آناهیتا آرام و آهسته خودش را  

از آغوش لیداجدا نمودوازجای خودبرخاست وبه سمت آب رفت و دستش رادرآب فروبردوآرام آب را لمس کرد و 

جودش طلسم ه ای دریاراشکست وز یبانی رابه در یابازگرداند.باخارج کردن دستش ازآب  چشمانش رابست وباعمق و 

 از  حیوانات وموجودات دریانی روی آب پد یدارشد آنها تمامی موجودات خوب و ع ار ی ازپ لید و ناپاکی 
ی

صف بزر کی

داد هم ازکنار لیداوآیندربرخاست وبه کنارهمسرش رفت ودستانش را به سم ت آسمان بردوبعدباتکان دادن بودند. تی 

ن گلوریاپدیدارشد.او دست هایش را به  دست هایش ابرهانی بزرگ در جای ج ای آسمان حن  درقسمت خش ک ی سرزمی 

ن آوردوبارانن جار ی شد.قطرات باران به صورت  لیداوآیندر برخوردمی کردوهردوشان شادشده بودند.    هم زدوپایی 

شکسته شدوآنهابه انسان های معمولی تبدیل شدند.سپس هردو شان درکنار خواهر  جادوی پر ی دریانی بودن آن ها 

وبرادرشان جای گرفتندوا یستادندوبه شادی وهله های مردم روبه روی شان چشم دوختند.آناهیتا دستش رابالابردواز 

 همگان خواست که سکوت اختیار کنند.آنگاه جلوتر از همه 

وع به صحبت کرد: اکنون طلسم ماشکسته شده وما از چنگال اهریمن رهانی یافته ایم اما اوهنوز   ایستادوبا صدانی رساسری

ن ها و شهرهای دیگرگلوریابه کمک ما احت یاج دارند،مابایدجهان زیرآب را که آکنده ازموجودات   زنده است وسرز می 

 اوست پاک کنیم ودوباره به شکوه قبلش 

نون برای ت هی کردن دریاازآن موجودات به کمک شما نیازمندم پس به بازگردانیم.مردم من موجودات آب های اطلس اک

ام سرخم کردندوبلندوی ک صدا ت کرار  د.باتمام شدن حرف ه ای آناهیتاتمام موجودات دریانی به نشانه ی احی 
ن پا خی 

دادهسن  م.   کردند:ماهمگان درخدمت شما وخدایمان  تی 

ست هایشان چرخشی درآب ایجادکردندودری ک چشم بهم زدن وبعدت یردادوآناهیتاهردوشان باتکان دادن د

س باهمان عظمت و ز یبانی قب لی اش ساخته شد وروی سطح جز یره خانه هانی زیبااما کوچک   قصرآتلانن  

پدیدآمدند. آنهابه سمت آ یندر ولیدا آمدند و دستان آن هارادرمیان دستانشان جای 

وع به  انه منتظربازگشت اها لی دهکده هستیم.روح آنان  دادندوازآنهاتشکرکردندوآناهیتاسری صحبت بالیداکرد: مانی صیی

به زودی بیدارمی شود.اکنون زمانش رسیده که شما اینجا راترک ک نید.فرصت چندانن برای نجات آذربانو ندارید چراکه  



ن گلوری ا   سرزمی 

 49 
  

ن اهر یمن متوجه ی شکست شدن طلسم هایش شده وحتما درصدپنهان کردن آذربانوو بهرام خدای جن گ است.با یافی 

ن می رسد.ایزدبانو درسلامت است دیگر؟!  ن مهرداد هدیه ی خورشید و آسمان و ظ یفه ی شمابه پایی 
 آنهاو یافی 

لیدابه چشمان ز یبای خواهرش چشم دوخت گفت:آر ی اودرسلامت است.اوازماخواست که پس از نجات شمارابه 

دهستند.  سمت پارادایس راهنمانی ک نیم.آنهادرحال آماده کردن   سپاهی بزرگ برای نیی

 بس یارخب ماس پیده دم فردا به سمت آنجاحرکت می کنیم اما اول ب ایدشمارابه سلامت دوباره به ساح ل -

دادبرگشت وگفت:ایسناده راصدا بزن.     اصلی برسا نیم به قطعه ی دیگرازاین سرزم ین سپس به سمت  تی 

ه سه شاخه اش  ن دادبه سمت آب رفت و نی  رادرآب فروبرد،بعدتمام موجودات دریانی کنار رفتندو ناگهان یک وال  تی 

 بزرگ از میان آب سرش راب یرون آوردودرست به کنار ساحل جز یره آمد.  

ن شمارسیده این وال ابتداشما رابه جز یره می   آناهیتادوباره به خواهروبرادرش نگریست وگفت:اکنون زمان رفی 

ن ح قیقت محروم بودم بردتاوسایلتان راازکلبه برداری  ن را به و سیله ی چشمان لوتایان م ی دیدم اما از گفی  د.من همه چی 

 وبعدشمارابه سمت ساحل اص لی می برد.وبعداوبه سمت آب رفت ودستش را روی پوزه آن وال بزرگ ک شید.  

 دهان وال بازشدولیداوآیندربه همراه اسب هاوپرندگان شان به سمت دهان وال حرکت کردند.  

؟!    لیدادوباره به سمت خواهرش بازگشت گفت:نقشه پارادایس راه آنجاخر

 آناهیتابه اوچشم دوخت وگفت نگران نباش من راه آنجاراحفظ ام  

 سپس دستش رابالاآوردونقشه ای کوچک درکف دستش شکل گرفت که راه پارادایس را نشان می داد   

 بزرگ حرکت کردندوبا اسب هایشان وارددهان وال شدند . آنگاه لیدا و آیندر آسوده خاطربه سمت وال 

ن وسایل خو یش ازساحل جز یره پر ی دریانی به  وال واردآب شدوازآن منطقه دور شد.بعدازساعت هاحرکت وبرداشی 

.وجود این دوخش کی   ساحلی ناشناخته ای پاگذاشتند،منطقه ای که نیم ی ازآن خشک بودونیم د یگرش بسیارسردو بر قن

 غول های درکن
ی

ت آوربود.شهرویادهکده ای که به آن وارد شده بودندمحل زند کی ار هم برای هردوشان ع جیب و حی 

احت همیشه خودشان را به شکل تخت سنگ های    بود.غول هانی که برای زندگ ی خانه ای نداشتندوبرای اسی 
ی

سنکی

 کوچک و بزرگ درمی 

ازمادرش نوش آف رین شنیده بوداماهیچ وقت وجودو واقعی بودن آن   آوردندلیدا داستان ه ای بسیار ی درباره ی آن ها 

 هارا باورنداشت وآن طور که شنیده بودآنهانگهبانان کوه آتنا محل حکومت آذربانو الهه ی آتش بودن د.  
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 به 
ی

 آن غول سنکی
ی

 جلویشان راگرفت. بزرکی
ی

اکنون آن دودرحال قدم زدن با پگاسوس هادرشهربودندکه یک غول سنکی

 ر ی بودکه بایک پایش می توانست لیداوآ یند ر راپودر کندواندازه قد

لیداوآیندردرکنارآن ح ن  به یک وج نی انگشتان دست ویا پای اش نمی ر سید.اوخم شدودستش رابه سمت لیدا و 

ه لیدا آیندرقرار دادوبدون هیچ حر قن باتکان دادسرش از آن هاخواست که به سمت دست اش حرکت کنندوقبل از ا ینک

 رابگ یرند پگاسوس ها بدون دستور به سمت دست غول حرکت  
ی

وآیندر تصمیم به حرکت به سمت دست آن غول سنکی

 غول قرارگرفتند.سپس غول دست اش رابالابردوآنان راروی شانه ی بزرگش 
ی

کردندودرمیان دست بزرگ وتکه تکه سنکی

ده بود.   ن گسی   قرار دادکه برای خودش زمی 

وع به حرف زدن کندوپاسخ سوال هانی که در لیداوآیندرباتع
 می نگریستندومنتظرزمانن بودندکه اوسری

ی
جب به غول سنکی

ذهنشان به وجود آمده بودرابدهد.غول اندکی از دهکده دورشدوبه سمن  رفت که خشکی اش خالی ازسکنه بودو 

   بعددستش را به سمت شانه اش گرفت ودوباره  لیداوآیندر میان دستش قرارگرفتند. 

ن کرد:   وع به سخن گفی   اوباچشمان خاکی رنگش به آن دو نگاه کردوسری

ن می آمدگفت:آر   ش د من ازشماهستم.لیدادرحا لی که ازپگاسوس خود پایی  شمابایدبانووایووسرورمان آیندر باشید.نی 

 ی.درست اس ت 

ساخته دست   من ی کی ازموجودات ساخته شده به دست آذربانوهستم یعنن تمام ساکنان این دهکده-

 اوهستنداماهمه به جزمن همه خالقشان رافراموش کردند.  

احتش  میان آب وساحل است،هنگامی که طلسم آب ها شکسته شد.حافظه ی من   هستم که محل اسی 
ی

من غول سنکی

 برگشت و فهمیدم که شمادرحال سفربه اینجا هستید،ازآن پس درجستجوی شما بیدارشدم وتاکنون منتظر شما بود م  

 بودن خواهرمان رابه مابگونی ودق یقا -
 ویازندانن

ی
خب اکنون که مارام ی شناش حاضن ی به ماکمک کنن ومحل زندکی

 بگوی ی که چه حادثه ای دراینجارخ داده است؟!  

 درپاسخ حرف آیندر سر ی تکان دادوبعدبادست دیگرش کوه مقابل اش که پوشانده شده ازی    خ وبرف بودرا 
ی

غول سنکی

 ت وگفت:بانوی ماآنجاست.  نشانه گرف

 نگاه لیدا و آیندر به سمت کوه خشکی که سراسر اکنده ازی    خ و برف وسرمادرآن موج می زد برگشت.  

 زیادی سعی کردندکه  
ی

 به حرف ه ایش ادامه دادوگفت :هنگامی که اهریمن به اینجاحمله کردغول ه ای سنکی
ی

غول سنکی

ازآنهاقدرت مقابله بااو وجادوگرهمراهش را نداشتند چراکه جادوگر ی که همراهش بود  جلوی او را بگ یرنداماه یچ یک 
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یک جادوی اهر یمنن داشت که باتکراروردآن وتکان دادن چوب دسن  اش ماراد ریک لحظه پودر می کردوآذربانوالهه ی 

وجادوی سیا ه اش کوه آتنا  آتش به تنهانی قدرت مقابله با آن رانداشت وهمه ی ماشکست خوردیم؛اهریم ن باطلسم

که کوه ی آتشفشا نن بودوهمه ی ما ازآن وگدازه های آتشینش تغذیه می کردیم را به کوهی یخ زده تبدیل کردوبعدآذر  

بانورا در اعماق کوه آتنادرکنارتخم دراگون هزارساله ای زندانن کرد.می گوینداگرکش برای نجات بانو برودتخم شکسته می  

 تش  یخن او را نابودمی کن د شودودراگون باآ

ن فرودآمده - برادرم خر از اوخیی دار ی منظورم بهرام خدای جنگ وپ یروز ی است شنیدیم که او درهم ی ن سرزمی 

 است.  

ن واردنشده باشدچراکه اگر واردشده بودقطعاما - نداردشایداصلابه این سرز می   اش خیی
ی

نه هیچ کس از او ومکان زند کی

وز جنگ بودیم.    پی 

 خوب اکنون چه کسا نن نگهبانان کوه اتناهستند؟!  -

ین  هاغول های بر ف ی که درست جسته شان اندازه ماست وبدنن پوشیده شده ازپشم دارندوکاملا بایخ وبرف ها یک  -

 رنگ هستند. 

 سپاس اکنون ما باید به آن سمت حرکت کن یم وآذربانو رانجات ده یم.این و ظیفه ماست  -

کنیدم ن - وز میدان نیستیدشاید من راه گشانی برای سفرتان باشم.قبل  صیی هم باشمامی آیم زیراشمابه تنهانی دراین راه  پی 

 از اینکه آیندرپاسخ سخن او را بدهد لیدا سر ی تکان دادوگفت: باشه.  

 ولی؟!!! -

 اوهمراه خونی است  آیندر آمدن اوکمک شایانن به دردفاع وحرکت می کند.   -

 ا نن همراه مابیای ی  باشدتومی تو -

است شب هنگام حرکت کنیم تاازگزنده ین  هابه دوربا ش یم وآسوده خاطر به کوهستان برش م -  پس بهی 

احت  می ک نیم و شامگاه به سمت کوهستان حرکت می کنن م.راسن   - فکر واندیشه ی خو ب ی است پس ماامروز را اسی 

 رند؟! نامت چیست چون همه ي موجودات نام ونشانن دا

 من سنگ آذری ن هستم  -
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احت و اردو زدن ب یابيم  -  بگذار ی تاجانی برای اسی 
ن  بس یارخب سنگ آذر ین می شودمارا پایی 

 آر ی سرور م  -

ن گذاشت وازجایش برخاست و بدون هیچ سخن ی به    دستش را به سمت زم ین برد وآنان را روی زمی 
ی

سپس غول سنکی

ندر هردو از اسب هایشان پیاده شدندوهمان منطقه ی خا لی از سکنه را برای اردو  سمت دیگر ی حرکت کرد.لیدا و آی

احت   ا حت خو یش بناکردند.هنوزساع ن  ازاسی  زدن انتخاب کردندوچادر ی کوچک در سایه ی یک درخت بیدبرای اسی 

ن پ هن کرد و کنار چادر  شان نگذشته بودکه سنگ آذر ین بایک پوست ین  به سمت آنان بازگشت.او پوست را روی زمی 

لیدا و آیندر نشست.آنگاه  لیدا از چادر خارج شدوبه پوست ین  نزدیک شدوبادست ظریف وکوچکش تکه ای از آن  

ن مقابل چادرشان پهن شده بود را لمس کردو همزمان سرش بالا آوردوبه چهره  ده که اکنون روی زمی 
پوسته ی بزرگ وگسی 

 گر  چیست؟!  ی سنگ آذرین نگاه کردوپرسید:این دی

.بااین پوست دیگرقابل شناسای ی برای آنهانیس تیم.من این پوست راسال گذشته پیداکردم.  -  پوست ی ن 

 از 
ی

ن می آوردند وبه داخل آب می اندازندتاخوراک حیوانات دریا شوندوگاهی ماغول های سنکی ین  هامردگانش را به پایی 

  کنیم.   پوسته ی آنهابرای زین ت دادن خودمان استفاده می

 بس یارخب.بازهم سپاس.  -

احت دوباره به چادر بازگشت.وشامگاهان بودکه آنها با داخل شدن به آن پوست ین    لیداباتمام شدن حرفش برای اسی 

به همراه سنگ آذر ین به سمت کوهستان حرکت کردند،منطقه ای سرد وی    خ زده که درجای جای آن ین  ها مانندگلوله  

 بس یارآرام وآهسته از کنار هرین  که روی زم ین خوابيده بودمی گذشت برف های بزرگ خوا بی
ی

ده بودند.غول سنکی

 تاگزندی ازسوی آنها  لیدا و آیندر را تهد ید 

نکندوسپیده دم صبح بودکه لیداوآیندر رابدون آنکه ین  هامتوجه ی حضور آنهادرکوهستان شوند به دامنه ی اصلی  

 لیدا و آیندر کوه سربه فلک کشیده ی کوه جانی که درست مقابل چشمان 

 هم در 
ی

آتناقر ارداش ت رساند؛کوه آتناکوهی بلند بودکه دهانه اش بخاطر ارتفاع بلندش نا پیدا بودوحن  غول سنکی

مقابل عظمت آن موجودناچ یز ی به حساب می آمد.او آیندر و لیدا را از شانه ی خودش پیاده کردوبعدآنان را روی  

 ی ازکوه که دستش می رسیدگذاشت  و  بلندترین نقطه ا

گف ت: سرورانم ازاینج ای مسی  پرا باید خودتان برویدو ظیفه ی من  این بود که شمارا از خطر ین  ها دور بدارم 

 وسلامت به این نقطه برسانم،راه ر سیدن به دهانه بسیاربا ریک است و روشن است که برای من ساخته نشده است  
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.موجودات دیگر دراینجا هست که جان ماراتهدید کند؟!  آیندر:سپاس.تاهم ین  جالطف بس یار ی به ماداشن 

وع حکومت  شیطان وی    خ  -   می کردندامادرست از زمان سری
ی

ن دراین منطقه زندکی  سمندرهای آتشی 
نمی دانم سرورم زما نن

تن داشت را جداکردو به لیدا و آ   زدن این منطقه هیچ کس آنها را ندیده،آنگاه سنگ آذرین مقدار ی از پوسته ین  که به

ن کوچک خودتان راگرم کنیدچراکه هر چه به دهانه نزدیک ترمی   یندردادوبه سخنانش ادامه داد وگفت:بااین پوستی 

 شویدسرمای بیشی  ی را احساس می کنید.  

 باشد.  -

ن خودش  ن وغلتیدن روی زمی   باخوا بیدن روی ز می 
ی

ی که  آنگاه آنها از هم جداشدندوغول سنکی
را به محل اردو و چادر،مكانن

 اش بسته بودبازگشت وآن دوباپرندگانش به راه خودادامه 
ی

پگاسوس های لیدا و  آیندر را در کنار دوست تخت سنکی

دادند،راه ی که به دهانه ي کوه وقصرخواهرشان ختم می شد،یک جاده بس یار بار یک و مارپیج که گاهی به پهن ای آن  

اریک تر ازقبل  می شد،آن دو پس ازساعن  پ یاده روی در آن جاده درست در مقابل قصر قدی می افزوده می شدوگاهی ب

بودند،قصر ی که روز ی از سنگ هاوگدازههای خاموش در بلندترین وپ  هناورتر ین نقطه ی کوه درست در دل کوه ساخته 

ن آن کنایه ازآن می کرد که هیچ ک   نمی کند .  شده بود و بازبودن درقصروسکوت رب  ح انگی 
ی

 س درآن زندکی

احت گرفتندو واردح   لیداوآیندرهردوازقدم زدن وپیاده روی درکوهستان به سطوح آمده بودند،پس تص میم به اسی 

 یاط قصر شدند . 

 ش قدم شد،زیبانی داخلی   لیداجلوترازآیندربه همراه سیمرغش برای بازکردن دراصلی قصرنر 

رانوازش  می دادوآنها را مدهوش خودمی کردوباوجود سرمای وحشتناک آن منطقه فضای داخ قصرچشمان هر بینده  ای 

ن ی داشت و درجای جای آن گل ها ی زردرنگ وسرخ آتشی نن روییده بودکه   لی قصربس یارگرم بودوهوا ی دل انگی 

 باورودلیداوآیند ر به داخل قصر لحظه به لحظه به تعدادشان افزودهمی شد.  

ن  زيباي آن گ  سیمرغ لیدا وشاهی 
ت آورده بود ولی این اتفاق باعث نگرانن ل های زرد و سرخ رنگ  لیدا و آیندر را به  حی 

وع به آواز خواندن و پریدن به سوی خارج قصرکرداند.  امابه هرسمت که پروازمی کردند، در ی  آیندر شده بودو آن دو سری

انن که تمام قصر پرازگل شدوهیچ فضانی برای خارج شدن بسته می شدوتعداد گل ها  بیشی  از پ یش می شدتازم

 وجودنداشت.  

پرواز پرندگان لیداوآیندر را لحظه ای به خودآوردو آنان از این همه  نی قرار ی آن دو پرنده به ترس آمدند،  

 انگارطلسم و مشکل خا صی درقصر وجودداشت.  
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ی که باتمام شدن روییدن گل هاصدای آواز آزاردهنده ای فضای  قصر را پ رکردکه از هرجای قصر شنيده میی شد،صدانی

گوش ها را آزار  می داد وانسان ها را مدهوش میی کرد، لیدا و آ یندر به سمت هم برگشتند وبانگاه کردن به یک دیگر 

 باهم فر یا د زدن:   

 گل هاشوند.   گل های آواز خوان سپس هردو دست هایشان را روی گوش هایشان گذاشتندتامانع شنیدن صدای  

 اماهرلحظه صدای گل هابلندتر می شدوبه قد آن هاافزوده می شد.  

وع به رشد کرد و درهمان لحظه  تازما نن که آنها بلندتر ازقد لیدا و آیندرشدندو ازساقه هایشان تیغ ه ای بلندی سری

 بودکه سرآیندر  گیج رفت و او با زم ین خورد مدهوش شد. ... 

وع ب  ه صدا کردن آیندرکردودستش را از روی گوش هایش برداشت و باترس شمشی  آیندر را از  لیدا وحشت زده سری

ون کشید وگل های که هرلحظه به آنها نزدیک ترمی شدند را قطع کر د،اما باقطع هرگل،گل دیگر ی می   کمر آیندر  بی 

 ر وییدو آوازآن هابلندترازگذشته می شد.   

ن هم شده بوداما او ازتلاش بازنمی ایستادوبامدهوش شدن مبارزه می کرد، درهم آواز باعث سرگیجه وافتادن لیدا به زم ی 

ن آمدن ازپله های قصردید،فردی که موهانی قهوه ای رنگ داشت و  ین لحظه بود که او مردی را از دور در حال پا یی 

 درچهره اش موج می زد،اوشباهت زیادی به لیدا و آیندرداشت، فردناشناس 
ی

ن  چشمان سرخ رنکی همچنان که ازپله هاپایی 

ن قهقه های بلندش باعث شدکه دندان های بلندونیش مانندش   می آمدمی خندید و قهقه های بلندی سرمی دادکه همی 

هویدا شود،لیدا با دیدن دندان های نیش او کمانش را از شانه اش برداشت و تی  را درمیان آن قرار دادوبه سمت او نشانه 

ن خورداما بازهم از تلاش بازناایستادوقبل ازآن گرفت اما قبل از آنکه  زه کمان رابکشدو تی  را رها کندباسر گ یجه ای به زمی 

ن آن مرد دوباره زه کمان راکشیدودر حالی رها یش کردکه آن مرددرحال تبدیل شدن   که پا به دنیاخ یال بگذاردبانشانه گرفی 

 ...............  به یک گرگ وپریدن به سمت آنان بودوبعد لیدامدهوش شد 

ساعت هاازمدهوش بودن لیدا و آیندرو زخ می شدن آن فرد با ت یر رها شده ازکف لیدا می گذاشت.ودرآن م یان 

تنهازمزمه قهقهه های بلندی شنیدمی شدقهقهه هانی که فضای قصرراپرکرده بودندوذهن خال ی آنان رانوازش  می 

 دادند .  

نمودکه روحش ازجسم اش جدا شده و وارد دن یاخل ع شدامابااین تفاوت  دراین میان بودکه لیدادوباره احساس

 که واردشدن به دنیای دیگر ی درکارنبوداوگذر زمان وماندن در جهان خلع رابه خونی حس  می کرد. 
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ون بکشدووارد دن یا و جهان جسم اش کندوتمام تلاش هایش برای   امانمی توانست روح وذهنش را از آن جهان  بی 

شت  نی اثربودو ناگهان درم یان تلاش هایش صدا ی زمزمه خاصی راش نیدصدانی آشنا که به او  می گفت: ازقدرت بازگ

 استفاده کن.  

 لیداآرام تکرارکرد:  

وهستم. - ونی ندارم من تنهاالهه ی نی  نی   کدام قدرت من قدرت ونی 

 آنگاه صدابلندترازقبل شدوبه شکل فریادی درآمد:  

 نی قدرن  قدرت دار ی،که اگراین گونه نبود درخت جهان برای نجاتش تورابرن می گزید.توهمان نه 
ن تودرعی 

 الهه ی قدرتمندی هسن  که ه یچ کس توان برابر ی با او را ندارد.  

 صدا آرام آرام بازمزمه وتکرار کردن کلام آخر خویش خاموش شد.   

 دردرون جسمش  یافت.  لیداآرام و آهسته چشمانش راباز کردوخودش را

ن همه ناپدیدشده  ن افتاده بودبه اطرافش نگاه کرد،گل های زردوسرخ آتشی  آنگاه درحالی که هنوز درازکش روی زمی 

 بودندوآیندروآن فرد ناشناس هنوزمدهوش بودندودر دنیای خیال به سرم ی 

و ن آ مده بود.او آرام آرام ازجا یش بلندشدوبه بردندوتنهااو هشیار ی اش رابه دست آورده ب ودو ازدنیاي  خیال  بی 

 حالت نشسته درآمدوسپس دستش رابه سمت بالانشانه گرفت وس یمرغ درمانگرش روی مچ دستش فرود آمد.   

ن  او آرام سیمرغش را نوازش کرد و یکی ازپرها ی انتهای دم آن راجدا کردوبه سمت جسم سردشده آیندررفت شاهی 

وباآوازش ناله ي خاصی سرمی داد،لیدا آرام پر را به نی نن آیندرنزدیک کردواجازه داد آیندردرکنارجسم او نشسته بود

 که مشاعر آیندرآن راحس کند.  

 چشمان آیندرآرام بازشدوبه لیدا نگریست وگفت:  

 چه اتفاق  رخ داده است؟!  

زمزمه وار گفت:بهرام سپس او هم آرام ازجا یش برخاست ودرهمان لحظه ی اول نگاهش به آن فردناشناس افتادو 

وز ی    خدای جنگ آوروپ یام آور پی 

 آنگاه به لیدانگاه کردوگفت:چه اتفاق  افتاداوزخمی شده است؟! 
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زما نن که تومدهوش شدی او تبدیل به یک گرگینه شدومن مجبورشدم برای دفاع ازخودم و توبه  -

بزنم.اوواقعابهرام اس ت   آر ی دربودنش شک ی ندار م  -اوتی 

 چه کار ی ازمابرمی آید. ممکن است اومرده باش د   اکنون-

ا هستیم فقط زخمی شده.پر ی ازپرهای سیمرغ درمانگررابه من بده.  -  نه.همه ی مانامی 

بعدلیداهمان پر ی که آیندررا باآن  بیدارکرده بودرابه او داد،تاروی زخم اوبگذاردوهردوبه جسم برادرشان نزدیک 

ن پرروی بدن بهرام بودکه شدندآیندرت یررا از بدن برا   درش ب یرون آوردودرحال گذاشی 

ک ن  -  صیی

 چرا!ممکن است هنگامی که دوباره بهبود  می یابدبه گرگینه تبد یل شود. -

. شیشه خاک را  بیاور.   -  راست  می گونی

باچهره ای نگران به لیدا از جا یش ب لندشدوبه سمت ک یفش رفت اماکیفش خا لی بود وهردوشیشه ناپدید شده بود  

 آیندرنگاه کرد وگفت شیشه هان یستند.نه شیشه ی خاک ونه  شیشه خاکسی  ی که جادوگربه من داده بود . 

ممکن اس ت -  غی 

 یک نفراینجابوده.صدای قهقه ها -

 قهقه؟! -

 وقن  هنوزبیدارنشده بودم زمزمه های خنده یک نفرراشنیدم وهم ین طوربسته شدن درقصرر ا 

نفراینجابود ه است؟!پرنده هامی توانندماراراهنمانی کنندبا یدخاک راپس بگ یریم بدون آن نجات خواهران  پس یک -

ممکن است.بعدآیندربه سمت شا هینش رفت و آن راروی مچ دستش نشاندوگفت: آیاکش  اینجابوده؟!   وبرادران ماغی 

 ییدحرف اوبود.    پرنده  درپاسخ سوال  آیندرصدانی ازمنقارش خارج کردکه نشانه تا 

 لیدا:   
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کش که اینجابودازجنس ین  هانبوده است نی شک  یک انسان بوده است کش که ن می خواهدما راه مان را ادامه 

 دهیم.   

 درست نی شک قصرهم تله ای از طرف او بوده است. -

 بایدبه دنبالش بروی م -

 ها ست که او ازاینجادورشده اس ت   نه خن لی دیرشده شب فرارسیده آسمان تاریک شده وحتما ساعت-

 پس اکنون چه کنیم ؟ -

اول باید.بهرام رابیدار سازیم شایداصلاجادو ویاطلسم نشده باشدچراکه تاآنجا می دانم او تنها خدانی است که -

 جادووطلسم براو اثرندارد.  

 ن هشیارشود.   سپس آیندر پرراروی زخم برادرش گذاشت وبعدمنتظرماندن تازخم بهبودیابدوبرادرشا

ساعن  اززمانن که پرراروی زخم او گذاشته بودند.گذشت واوچشمانش رابازکرد.بانگاه کردن به آن دوآرام  

 تکرارکرد:آیند ر 

 آیندرسرش راتکان دادوگفت:چه اتفا ق  برای توافتاده است توجادو شده بودی؟! 

ن وآوازآن ها. -  نه.گل های زردرنگ وسرخ آتشی 

 گل ه ا -

 زمانن که مافرودآمدیم تقدیر ماراازهم  من -
ی

همراه آذربانوبه این قسمت از گلوریافرستاده شدم شهرموجودات سنکی

 جدانمودومن درست در میان گل های آوازخان فرود آمدم تیغ های گل س می 

دثه و زندا نن بودندومن رابه یک گرگینه تبدیل کردن اکنون من تنهادرحضورگل هابه گرگینه تبدیل می شوم.بعدازآن حا

شدن آذربانو درکوه آتنامن بر ای نجات اوبه اینجاآمدم اما جادوگر مراباگل های زرددراین قصرزندا نن کرد؟!اماشماطلسم 

 وجاد وی او را از ب ین بردیدوحن  گل هارا ودستش رابه سمت لیدا گرفت وگفت:   

ن  ن گل ها شده ؟!  نی شک تو همان برگز یده ی درخت جهان هسن  وجود تو باعث از بی   رفی 

سردارآریانی سورن ازدهکده ی پر شیا.  -
 برگزیده ی درخت جهان؟!به راسن  من کی هستم وایوالهه ي باد ویا لیدادخی 
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ن برای دفاع ازقلب جهان را - .و ایو الهه ی بادوطوفان.به گمانم داستان فرود آمدن مان را به این سرزمی  توازجنس ماهسن 

ن رابه من گفته.    می دانن ؟!لیدادرپاسخ  حرف بهرام تکانن به سرش دادوگفت:بله جادوگرهمه چی 

 حقیقت این است که همه ی ما انتخاب شدگان درخت جهان بود یم.  -

هزاران قرن پ یش هنگامی که زوران خداي زمان این عالم و هزاران عالم دیگر را خلق کرددرخت جهان رابه عنوان دروازه 

شت یک درخت کاملا زنده که هرتوانانی دارد.درخت جهان بود که باعث آف رینش اهورامزدا ورودبه جهان های دیگر کا 

 یزدان پاک سرشت ایزدعالم پاک واهریمن  یزدان س یه سرشت ایزدعالم سیا هی والهه ی سرنوشت ش د.  

ن اش راکه یک کمان طلانی بودرابه اهورامزدایزدان پاک هد یه دادواو  رابه عنوان درخت قدرت محافظت راستی 

ن راهی برای به دست آوردن کمان  ن اتفاق حسدرادرجسم اهریمن بیدار ساخت اوسال هادر نر یافی  محافظش برگزیدهمی 

 بود.  

اماهمیشه شکست م ی خوردو آخر ین بارسع ی کردکه برادرش اهورامزدا را ازمیان بردارد،درست است که مانام 

های  برنده  ای هستندکه جان خدا یان و الهه ها رامی گ یرد.شکسته شدن یراهستیم اماشاخه های درخت جهان شمشی 

ن برادرش بود اينکاراوباعث  یک شاخه ی درخت به دست اهریمن وپرتاب اوبه سمت اهورامزدا آخرین سعی اوبرای کشی 

قلب رانده شدنش شدوبه عالم زیر ین وجهان مردگان تبعیدشدامااو همیشه یک شانس برای آزادی داشت سیاه شدن 

انسان ها تنهاراه نجات اوبود.سال هاگذشت ودرهمان عالم زندانن ماند، اهورامزداباالهه ی سرنوشت ازدواج کردوپس 

ازآن بودکه ماوالهه ها متولدشدیم وزوران خدای زمان تمام قدرتش رابه اهورامزدافرزند ارشدش عطاکرد ومثل یک انسانن  

رت خدایان رابه دست آورد دیگرنمی تواندمحافظ درخت جهان باشدوکمان  فان ی ازدنیارفت؛هنگا می که فردی تمامی قد

 به سمت درخت باز می گردد.  

ن برگزیده بودرابه سمت درخت   اهورامزداچندین بارهرکدام ازما و نگهبانان ی که برای محافظت ازاین سرزمی 

یم وبه عنوان محافظ راست ین درخت جهان انتخاب  هاوچوبش ازجنس فرستادتاکمان محافظ را بگی   که تی 
شویم،کمانن

ن خدایان والهه هاراداردوباسرع ن  ردآسا همیشه حرکت می کندوقلب ها رانشانه می   خود درخت است وقدرت کشی 

دوهیچ درمانن برای زخمش نیست.    گی 

ی نگهبان ها را انتخاب نکرد. هنگامی که اهریمن ق درتش را به دست
آوردوبه این  درخت هیچ یک ازالهه هاوخدایان وحن 

 جهان بازگشت کرد.  
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درخت ومکان کاشته شدنش یع نن شهرپاراد ایس به فرمان اهورامزدا ازنظر هاپنهان شدتا زمانن که محافظ واقعی پیدا 

شود به درسن  ازآن محافظت شودو زما نن که تومتولدشدی درخت جهان کمان رابه هزاران پر ی درخ ن  دادکه به 

و و قدرتش پایان قدرت تمام دست توبرسانند پچراکه  توهمان محافظ راست ین درخت بودی الهه ای ازجنس بادکه  نی 

خدایان است،توکش هسن  که به عنوان محافظ ابدی و صاحب کمان طلانی انتخاب شدی وکمانن که تواکنون در 

های خاص  برای دفاع ازخودت دربرابرمن ا .  دست داري همان کمان است و امیداورم ازآن  تی   ستفاده نکرده باشی

ن بوده است من محافظ راست ین درخت هستم.حقیقت این است که زما نن که به  - پس منظورصدای درخوابم هم همی 

ها ازت یردان داشتم اماشباهت تو به آیندرمانع از آن شدکه یکی ازهمان ت   ن یکی از همان  تی 
ماحمله کردی سعی بربرداشی 

 یرهارا بردارم.   

هااستفاد ه کرده بودی اکنون من دیگر زنده نبودم ویابه زودی می مردم،اهریمن پیش از همه به دنبال اگراز آن  ت- ی 

ن بردن این جهان ونفوذ به   توست چراکه گمان می بردکه او بایدمحافظ درخت جهان  می بودوفکر ه ای شومی برای از بی 

 نجا آمدیم.  عالم ه ای دیگردارد و دراصل همه ی مابراي محافظت ازت وبه ای

وی الهه    که او را ازمیان برمی داری.به جزقدرتونی 
وی اتحادتنهابرای شکست اهریمن است ودرانتها توهس ن  نی 

ونی که باعث نابودی گل هاوبیدارشدنت شد.   وی محافظت ازدرخت نهفته است و همان نی   هادروجودتونی 

 آر ی.بهرام راست  می گوید.  -

درست است که به گفته ی شمامن همان محافظ درخت هستم.امابا یدالهه وخدایان  اکنون بایدچه کنیم. -

 دیگررابیابیم وجادوی شان راباطل کنیم اماخاک پارادایس دزدیده شده  

ن ی که باعث شده درخت -  ات ایمان بیاورهمان چی 
وی درو نن ن بردن آن جادوبه خاک ن یازندار ی به نی  توبرای ازبی 

 حافظ برگزیند.  جهان تورابه عنوان م 

ن درخت باشم؟! -  اماچگونه ممکن است من انتخاب راستی 

؟! -بهرام ازجایش بلندشدوبه سمت  لیدا رفت سپس دست راستش را بازکردوگفت کمان رادردست من بگذار   خر

 است آن را در دست من بگذار -
ی

بگذارمن خدای جنگ آورم.من ک ش هستم که سازنده تمام سلاح های جنکی

 انتخاب ومحافظ را نشانت دهم.   تاجادوی
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ن برداشت و درکف دست بهرام گذاشت،چند دقیقه بعد کف دست او به سرخن متمایل  لیداکمانش را از روی زمی 

ن انداخت وگفت:تنها در دست های فرد محافظ سالم می ماند و  شدومثل آتش داغ شد. سپس بهرام کمان را روی زمی 

 ن نشان صادق بودن کلام من است جادو وقدر ن  که در وجود تو نهاد ینه شده تنها به برگز یده آسیب نمی زندوا ی

،ب ي شک  با این همه  شکست تمام قدرت ه ای اهریمن است، فقط کاقن است که ایمان ب یاور ی که کی هس ن 

نی .سپ یده  نشانه تو هنوز خودت رابه عنوان  یک انسان عادي باور دار ی بدون قدرت و بدون هیچ توانانی و ن یرو

دم صبح به سمت دهانه حرکت  می ک نیم و آذربانو را نجات می دهیم.فرصت ما اندک است و جهان به کمک ما  

 احتیاج دارد بدون تو یاباتو بایددرخت وجهان رانجات دهیم.  

پلهآخر برسدبه  کلام بهرام به آخر رش د واز آیندر و لیدافاصله گرفت وبه سمت طبقه ی بالارفت،اماقبل از اینکه به 

و وقدرتت نابودکنن من اینکار ر    جادو هارابا نی 
سمت آنان بازگشت وگفت:از این پس من همراه شماهستم اگر نمی توانن

 امی کنم. 

ن بهرام لیدانفس عمیق ی کشید وازجا یش بلندشدوبه سمت در رفت اماقبل از اینک ه به در برسد آیندر او   بارفی 

کن کجا می رو   ی؟!  راصدا زد: صیی

می خواهم کمی درهوای آزادقدم بزنم نگران نباش هم کمانم را دارم وهم سیمرغم ودستش راتکان داد وسیمرغش به  -

 سمتش پروازکرد وروی شانه اش نشست.  

وع به قدم زدن وحرک ن   میخواهم چندلحظه  ای تنهاباشم. لیدادر ر ابازکردوقصر ب یرون آمد و واردح یاط شد وآرام سری

ر درح یاط قصرکرد،ذهنش به اندازه ای یک عمر درگ یریک حقیقت بود.هنوزهم باورنداشت که چشم امید همه  دایره وا

ی مردم وح ت ی اهورامزدا یزدان پاک باشد.دستش راتکان داد وبه خودش گفت:اگرمن الهه ی باد بودم حن  باتکان دستم  

 نسیم درم ی گرفت!!  

 نه زمانن که به خودت  ایمان ندار ی؟! نه باوجودطلسم که در وجودت نهفته است. -

لیدا به سمت صاحب صدا بازگشت وک ش که درپشت سرش ایستاده بود،چشمان آیندر حن  درتار ی کی شب هم با 

سیاهی اش برق خا صی داشت.او به لیدا نزد یک شدودستان لیدا را دردستانش گرفت و آرام به گونه ای که زمزمه ی 

خودش ولیدامی ش نیدگف ت:هرزمان که وجودت ازطلسم پاک شودقدرت ون یرو یت خودش  حرف هایش را فقط 

 رانشان م ی دهد. 

 وبعدبه چشمان  نی قراروهفت رنگ لیداچشم دوخت وگفت:  



ن گلوری ا   سرزمی 

 61 
  

تابه امروز به رنگ چشمانت دقت کرده ای چشمانن که هرلحظه به رنگ ی کی از رنگ های طبیعت درمی آید. چشمان 

ن هستیم که تو وایو هسن  نه لیدا و  یا   توهمان آسمان هفت ن گلوریا است.ماهمه به تو ایمان داریم و مطمیی رنگ سرزمی 

هرکس که بنامی؛تازمانن که قدرت ون یرو ی ت رابه دست آور ی وبه خودت ایمان آور ی ح ن  بعد از به دست آوردن 

و و قدرتت درکنارت می مانم و ازت محافظت می کنم و به و ظیفه ای ده است عمل    نی  که اهورامزدا پدرمان به من سیر

ان گذشته که ترکت کردم ورها یت کردم.و ظیفه ی من بودکه ازتودر برابرطلسم محافظت کنم ونگذارم که  می کنم به جیی

طلسمی به وجود تو راه یابداما نتواستم.من فریب ز یبانی وشکوه قصر اهریمن راخوردم و تازما نن که توآمدی درقصرش  

 انن بود م زند

م.    روز ی که تو وارد شهر المپ شدی اهریم ن تو را درآینه دیدوبه من فرصت آزادی دادتاتو رابه پیش اوبیی

ن پیداکردم که وایوهسن  شاید آن زمان قصد  زمانن که تو را در آن کاروانسرا ملاقات کردم باشجاعن  که داشن  ی قی 

دست اوب ودم اما اکنون تاهرزمان که جان دربدن داشته باشم ازتو محافظت می داشتم به اهریمن بسپارمت چراکه اسی 

 کنم.  

لیدامحوتماشاوحرف های آیندر شده بودهیچگاه انتظاراین حرف هارا از سمت آیندرنداشت. اواکنو ن دریافته بودکه م 

هیچ کلامی به سمت قصر  یان همه مردم یک حا می دارد.حامی که تکیه گاه اوست...، بعد از آیندر فاصله گرفته وبدون

احت جای گرفت.    رفت و آرام در جا یش برای اسی 

  ********************************************** 

سپیده صبح سه نفر ی به سمت دهانه ی کوه حرکت کردند.جانی که در آن آذربانو الهه ي آتش زندانن شده بود،هرچه 

ازقبل حس  می کردند.ساعت ها و  که به دهانه نزدیک ترمی شدندهوا سردت  می وهای اهریمنن رابیشی   شدوحضور نی 

روزهابه سمت دهانه راه بودوآنهافرصت و زمان محدودی داشتند وشا یدکمی  ش روزبرای نجات الهه هاوخدایان زمان 

ی   بالاخره به دهانه ي کوه رسیدن جانی
  یک گودی  داشتند.پس ازگذرچهار روزطاقت فرسا و سخت باپ یاده روی طولانن

کوچک مانندغار درم یانه کوه وجود داشت،کوهیی که به جانی انبوهی ازمواد مذاب ازانبوهی یخ پرشده بودآنان باگذر از  

ی که سراسرآکنده ازقندیل های یخ زده بودودر 
روی یخ های شیشه اي واردغارشدندوبه دنیای داخل کوه پاگذاشتند،مكانن

ی ی خ زده روی یک سکوی آکنده از یخ خواب یده بودوکنارآن یک تخم دراگون درمیان  میان تمام قندیل هاوي    خ هابان ونی

 به سکونی که ر وی آن جسم یخ زده ی آذربانو جای 
چنگال ه ای یک دراگون قدیمی قرار داشت.هرسه باگذرازپل یخن

این مکان خاص  داشت نز دیک شدند.ازمقدارقند یل هاوبرف های موجود روی جسم اومعلوم بودکه سال هاست که در 

زندانن است و  یخ زده؛طلسم و جادوی جادوگراین بار به شکل د یگر ی عمل کرده بودوباعث یخ زدن اوتبدیل شدن 
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شهرش به یک شهری خن وسرد شده بود.لیداآرام درکنارجسم خواهرش جای گرفت آن هم درحا لی که بهرام وآیندر 

ش ای خواهرشان شده بودند،الهه ای باموهای سرخ آ تیشن و لبا  هردودربا لای سرش ایستاده بودند،آنهاهرسه محوتما 

ن هیچ آرایشی سرخ رنگ بود ودرم یان دستانش  ي درختان،الهه ای که حن  لبانش هم درعی  ن ش به ز یبای برگ های پایی 

ی که دررأس آن گونی قرارداشت که زما نن سرخ رنگ وآکنده ازحرارات آتش وجود    عصای ی محصور شده بود،عصانی

آذربانو بودامااکنون یخ زده بودوبه گونی ازی    خ تبد یل شده بود.  لیداآرام دستش راروی دست خواهرش گذاشت وآرام آن 

 را لمس  

کردوچشمانش رابست چندلحظه ای نگذشته که خودش رادردرون ر ویانی دور یافت رو یانی که متعلق به آذربانو 

رم یان هزاران قطعه یخ دید،مکا نن که با انبوهی از یخ وبرف پوشانده  خواهرش بود.او خودش را اکنون درکنار خواهرش د

شده بودو میان یخ هااوفر یاد کمک خواهی سرمی داداوبه لیدانگریست وبعددرست درمقابل اوقرارگرفت و گف 

لمه یعنن  ت:اگرکمکم نمی کنن حداقل مشعله ها را روشن کن آتش من به آتش ن یازدارم.آتش لیداباشنیدن این آخر ین ک

ن   ن جادو برافروخی  آتش ازدهان خواهرش چشمانش رابازکردوبه سمت آیندروب  هرام بازگشت وگفت: آتش تنها راه شکسی 

 که یخ هاراذوب کندآیند ر:به دیوارهامشعله چونی هست اماچگونه روشن شان کنیم.  
 آتش است آتشی

 باساغه ویاقدرت شما؟!  -

 ؟!  بهرام:چه کاري  می خواهید انجام دهید 

 باروشن کردن آتش دراگون رابیدار می کنیدوتخم آن شکسته می شود.  

می دانم اما راهی به جزاین  نیست ؟ بهرام:پس -

 من آتش هاراروشن می کنم.   

وبعدبه سمت مشعله های کنار دیواره ي کوه رفت وهرکدام رابا گ وی آتش مانندی که دردستش ظاهرشدروشن کرد،ا   

ن بودن و هم زمان یخ کنون هزاران مشعل کوچ  ک و بزرگ دراطرافشان درگوشه وکنار فضای داخلی کوه درحال سوخی 

 های هزارساله ی کوه درحال ذوب شدن بودن د 

وع به ترک خوردن کردوبه یکبارشکست و در میان پوست شکسته ی تخم دراگون،یک  ن تخم دراگون سری ن  حی  درهمی 

 ظاهرشد.  دراگون باپوزه ای درست ش بیه یک اژدها 
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 بال هاي رخ ها دارند اما از جن  
ی

ی به بزر کی [دراگون هادراصل همان اژدها های پرنده اند که درآسمان پروازمیی کنند وبال هانی

ن پرید ودرحا لی که سعی   ش سخت ونه پر]دراگون از روی چنگال بزرگ پایی 

اروی جسم آذربانوگذاشت و ناله ی بلندی می کردلیداوآیندر وب  هرام راازسکو  دورکند به آذربانونزدیک شدوسرش ر 

سردادوبعد دهانش رابازکرد وآتشی ازمیان آرواره هایش پدیدار شد،دراگون باآتش وجودش تمام یخ های جسم آذربانو 

وع به ذوب شدن کامل   ن لحظه بود که تمام یخ های داخلی کوه سری راذوب کردوبعد اندکی عقب گردکردوایستاد،در همی 

دازه های آتش دادند.  کردندو یخ هاوبر 
ُ
 ف های زیرپل جای خودشان راکم کم به مواد مذاب وگ

نگاه آنان از موادمذاب وپل پشت سرشان به سمت سکوبازگشت درست جانی که آذربانو درکنارآن دراگون درجلوی 

 سکوا یستاده بود .  

آذربانوبه لیداوآیندروب  هرام نزدیک شدودرست  اکنون طلسم و جادو ی اوشکسته شده بودواوازخواب بیدارشده بود. 

درمقابل آنان جای گرفت وگفت:سپاس شماطلسم من راشکستیداین دراگون اژدهای من است ی کی ازهزاران همراهان 

 من 

ون برویم. موادمذاب درحال بالاآمدن هستند.    به زودی زمان فوران آتشفشان کوه می رسدوبایدازاینجا بی 

اگون ازمیان کوه آتناب یرو ن آمدند  وبعددراگون در آسمان بالای سردهکده به پرواز آنگاه همه سواربردر 

ون ریختندوآتشفشان فعال شدورودی  درآمد،چندلحظه بعددرپشت سرشان موادمذاب ازمیانه و دهانه ی کوه آتنا بی 

دازه های آتش درسراسرکوهستان جار ی شد.  
ُ
 ازموادمذاب وگ

ن وآسمان  هزاران ین  باجار ی شدن رو  ن ز می  شان بی 
تبدیل شدندوخاکسی  دمواد مذاب درجای جای کوهستان به خاکسی 

 معلق شد. 

 نظارگرپرواز آنها در آسمان 
ی

ن کوه وازشهر غول هاسنکی  ازپ ایی 
ی

پگاسوس های لیداوآ یندروتمام غول های سن کی

ن خروش رودهای موادمذاب آنهاروی ساحل شهرفرو  دآمدن درست درکنار  یکی بودندولحظه  ای بعدباآرام گرفی 

وع به زمزمه کردن سخن و کلام  دازهای آتش فروبرد وسری
ُ
دازه آتش.آذربانو به سمت رودرفت ودستانش رادرگ

ُ
ازرودهای گ

 ی کردوازجایش برخاست و از رودفاصله گرفت و 

دازه های آتش خروش دیگ
ُ
يد فرزندان من زمان بازگشت شما فرا رسیده و بعددرم یان گ ن ر ی شکل گرفت واز گفت:بر خی 

 وهزاران سمندرکه چون گلوله ای ازآتش بودند به همراه هزاران ترول اما از جنس آتش ب یرون  
ی

رودصدهاهزارغول سنکی



ن گلوری ا   سرزمی 

 64 
  

ام صقن بزرگ و طولانن به همراه ساکن دیگر شهر سنگ ی تشکیل دادندودرمقابل   به نشانه ي احی 
ی

آمدندوهمکی

ن روی ن د  آذربانوسرتع ظیم فرودآورندوروی ز می   یک زانوخود نشسی 

ن  وع به سخن گفی  ن آنهاحرکت کردودست گرمش رار وی شانه های آنها کش ید وبه زبان باستا نن گلوریاسری آذربانودربی 

 وتکرارکردن کلما ن  کرد:من آذربانوهمان سرورشماهستم واکنون که همه ی 

بامن متحدشویدچراکه من به شماو ن یرویتان  مابیدارشده ایم وزمانش رسیده دوباره به جنگ اهریمن برویم.فرزندان من

 ن یازمندم. 

باتمام شدن حرفش به سمت لیدا و آیندروب  هرام بازگشت وهرسه نفرشان را به آغوش کش یدوبعد از  

 آنهاجداشدودستان لیدارا درمیان دست ها یش گرفت وگفت:سپاس دراصل توبودی که من رانجات دادی.  

عد فاصله گرفت.لیدا درحا لی که هنوز دستان خواهرش در میان دستان آذربانوجای ودوباره او رابه آغوش کشیدو ب

ن  داشت به چهره ی او چشم دوخت و به چشمان قهوه  ای رنگ اش وهم چنن ن موهای سرخ رنگش و گفت:بر ای یافی 

سمت آنان هدا یت می خدایان والهه های دیگربایدبه کدام ین سمت حرکت کنم.آناهیتاالهه ی آب به ما گفت شمامارابه 

  .  ک نن

درحقيقت الهه وخداي دیگر ی وجودنداردوشمابایدبه دنبال مهرداد برویدا یزدوخدانی که پیوند میان فرزندان -

ن دیگر ی به دوراز  ا و اهورامزدایزدان پاک،او درسرزمی  اهورامزداونگهبانان است  و فرزندنگهبان خور شیدمیی 

ن او دوباره سرزم  اینجامحصور و زندانن شده؛درسرز  ن مانده است با  یافی  ن آرته خورشید درتنهاتکه ای که ازاین سرزمی  می 

 ین های خور شیدو ماه به شکل سابقشان بازمی گردندو  

ن خدایان والهه ها به پا یان می رسد.آذربانو عصا یش رابالا بردوبه صورت افق  در دست اش گرفت و  سفرشمابرای یافی 

ن و آسمان پدیدارشد،اوبه آیندر و لیدانگاه کردوگفت:این  آن رادایره وارتکان دا د وبعددروازه ای دایره مانند درمیان ز می 

ن است.    دروازه ی ورودشما به آن سرزمی 

ن ر یسمان آنهابه دروازه نزدیک شدندوبعدبه سمت بهرام  آیندرو لیدابه سمت پگاسوس های شان رفتندوباگرفی 

؟!  وآذربانو بازگشتندولیدا به   بهرام نگاه کردوگفت:توهمراه ما نم یانی

ن جادو وطلسم آذربانو نشان دادی که می توانن جادو ها را ازمیان برادر ی،من و آذربانو به همراه این - نه!توباشکسی 

جنگجویان بایدهرچه زودتربه سمت پارادایس حرکت کنیم چراکه گمان  می برم کش که شیشه هارادزدیده است جادوگر  

ن شهرپارادایس اس ت سیاه   باشدوقطعااو در جستجوي يافی 
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 ولی اومرده است من خوددیدم که درمیان موادمذاب فرورفت.   -

ن ماه این - ادارد  یعنن تمام جادوگران وساکنان سرزمی  بعیدمی دانم او زنده است.چون اوهم همانندماوجودی نا می 

 رادارندو تنهازمانن ازدنیامی روند که تمام قدر 
ی

ند وجادو یاطلس می قوی خلق کنند.  ویژ کی  ت و ن یرویشان به کارگی 

 می کنندوقطعااوهم اکنونزنده است و به دنبال 
ی

آنان حن  بدون چوب دسن  هایشان زنده هستندوهزاران سال زندکی

ن پارادا یس است ومابایدزودت ر ازاوبه آنجابرسیم،زما ن آن رسیدکه ازهم جداشویم؛امیدوارم  به راهی برای یافی 

دادهدیه خورشید را بیا بید. برویدقطعااومنتظرشماست.   ن آرته خور شیدبرسید و  تی   سلامت به سرزمی 

باتمام شدن کلام بهرام آنهاهردوبا پگاسوس هاوپرندگانش به سمت دروازه حرکت کردندوواردآن شدندوبعد دروازه  

 ناپدیدشد. 

  ***************** 

رج شدند و دروازه ناپدید شده که پرسشی درذهن هردوشان شکل گرفته بود[اینجا لیداوآیندر درحالی از دروازه خا

کجاست]و اکنون هردوشان واردگرم ترین نقطه ی جهان ماورا نی شده بودند آرته خور شید یاچرخ خورش ید ، سرزمی نن 

ن کننده نور تمام جهان ماورانی بودواکنون تیکه ای ازآن هم نورنداشت وکا ملا خاموش بود.باوجودتار یکی که روز ی تامی 

ن نفس های گرم یک کوه های آتشفشانن قرار  هردو آنهادرزیرپاهای شان گرمانی راحس می کردندوانگاردرز یر ز می 

شان تار یکی بودومکانن که تاچشم یار ی می داددرآن تار یکی وتپه های شنن وماسه می دیدندک   داشت.اکنون مقصدمسی 

 درآن دیده نمی شد و  ه نشانن ازهیچ عنصرح یان  

ن شهر ی که اکنون به آن شهرعقرب  سیاه  براساس آخرین حرف هاوکلام های آذربانوآنان بایدبه سمت منبع نور این سرزمی 

 م ی گفتند،حرکت  می کردندونی تردیدتاآنجامس ی ر طولانن وسخ ن  رادر پ یش داشتند.  

آذربانوبه هردوشان داده بوداندکی ازتار یکی کاسته   باروشن کردن مشعل های چونی شان باسنگ های چخماعین که

درپیش رویشان رابنی نیدوراهی رابرای ادامه سفردر پیش رویشان برگزینندومسی  مشخ  شدوحداقل آنها  می توانستندمسی 

نتخاب  صی که معلوم نبودآنهارابه مقصدنهانی هدا یت کندو یا مکا نن نامعلوم وناآشنا که ه یچ اطلاعی از آن ندارندا

کنندولحظه ای بعدهردوشان درهمان مسی  مشخص که برگزیده بودندقدم نهادندوباپگاسوس های شان به حرکت  

 درآوردند..............  

پس ازساعت هاحرکت هردوشان ازم سی  ی که انتخاب کرده بودند خسته وناامید شدندوچند لحظه ای 

احت کوچک انتخاب کردند وحص یر ی که ازبرگ ایستادندوازپگاسوس های خویش پانی ن آمدندوجانی ب رای ی ک اسی 
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درختان بافته شده بودراروی خاک  بیابانن آنجا پهن کردندتانف ش تازه کنندودر سکوت بیابان به ادامه راه خود ب 

نشستند.    احت شان روی حصی   یندیشند.پس ازپ  هن کردن حص یر وبناکردن مکان اسی 

برای هردوآنهانامع ین ونامعلوم بودوهیچ منبع  باوجودتاری کی که آرته ی خور  ن شید رافراگرفته بودزمان همه چی 

 نور ی درانتهای راه ویاکل مس یرشان موج نمی زد.  

؟!    آیندر به چهره ی متفکروغرق درسکوت لیدانگ ریست وگفت:به چه چ یز ی می اندیشی

مان درتمام طول راه منبع نور ی ندیدیم هیچ - نور ی روی سطح این سرز می ن وجود نداردو به ادامه مسی 

 همینطورهیچ عنصر حیا ت ی  

ن ی باشدکه ماروی آن حرکت می ک نیم.   -  آر ی.درست است.شا یداصلامنبع درون ز می 

ن   ن گرم وسطح گرم آن سرزمی  لیداباشنیدن سخن آ یندرچند لحظه ای دراند یشه وافکا رخودغرق شدو دستش راروی زمی 

 دیشه جد یدی درذهنش جریان گرفت وبعدبه آیندرنگر یست وگفت: گذاشت و یکبار ان

ن است بایدشکاف ب یا بیم که ازراه آن  .نی شک منبع در پداخل زمی  منبع نورگرماتو لیدمی کند.تو راست  می گونی

ن شویم.    وارداعماق ای ن سرزمی 

-  .  راست  می گونی

 ماق این سرز م ین بیابیم.   بایدشکاف و یاغار ی باشدکه با ورودبه آن را هی به اع -

یدبه لیدانگاه کردوگفت:شاید ب ایدخودمان آن رابه وجود آوریم چراکه من  ن آیندردرحا لی که از جا یش بر می  خی 

ن غاراندک   در سطح هموار  این سرزم ین شکاف ویاغار ی ندیده ام وفرصت مابرای یافی  درتمام طول مسی 

سته بودندفاصله گرفت وبه سمت قسمت مسط خ رفت که هی چ گیاهی است.اوازلیدا وپگاسوس هاومکا نن که نش

 روی آن وجودنداشت وکاملا صاف بود. 

ن چشمانش درخاک فروبرد.   ش را ازغلاف ب یرون کشید وبه سمت آسمان گرفت وبابسی   شمشی 

ن آرته ی خور شیدی نورو ساعقه ای در بالای سرآیندرشکل   ن شمش یربه داخل خاک سرز می  ن بافرورفی  گرفت وزمی 

ش رافروبرده بودبه  ن درست ازج انی که آیندر شم شی   به وجود آمدوزمی 
وع به لرزیدن کرد وشکا قن عظیم وطولانن سری

 دونیم تقس یم شد 
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به لیدا نگریست وگفت:   ن شمشی 
 آیندربااتمام کارش و برداشی 

ن داریم وفقط کا قن است پ  ن واردشویم و  اکنون مایک شکاف بر ای ورودبه اعماق این سرزمی  ن برویم و به اعماقزمی  ایی 

 ت یردادراپس از گذرازتمام لایه هاورسیدن به هسته ی مرکز ی جانی که آن 

ن اوهم طلسم این سرزم ین شکسته  می  راشهرعقرب سیاه م ی نامندبیابیم وبعدبه سطح زم ین بازگردیم؛قطعابایافی 

 شودمثل گذشته.  

شدوبه شکاقن که چند لحظه پیش شکل گرفته بودنگاه  لیدا از جا یش برخاست ودرکنار آیندرح اضن

یم؟!    گردوگفت:پگاسوس هاراچگونه باخودبیی

ن طاقت نمی  - راهی جز رهاکردن آنها دراین مکان نداریم.چراکه هردوشان درگرم ای طاقت فرسای اعماق زمی 

ن بردن شان نداریم.   آوردندوراهی برای پایی 

 اماآذوقه ماآندک است؟! -

دآن هارا رهاکنیم وبرای آنکه برای سه روزاسب هاآذوقه داریم با یدزودت یردادراب یابیم وبازگردیم  بای-

 واگربازنگردیم هردوشان تلف می شوند.  

است وقت راهدرندهیم و اکنون واردشکاف شویم.لیدا هردو پگاسوس رابه تنهادرخت کوچکی که یافته بودو - پس بهی 

شبیه بوته های خارداربو  دبست و تمام وسایل سفرشان رابرداشت واندکی از آذوقه ای که داشتندرادرکنار پگاسوس  بیشی 

هاگذشت و به سمت کاس پ ین بازگشت صورتش رابه صورت پگاسوسش نزدیک کردو دسن  به چهره ی اوکشید 

ن جابمانید وبعدبه   وگفت: نگران نباش مازود بازمی گردیم و موفق می شویم درست مثل گذشته پس همی 

 کنارآیندردرکنارآن  شکاف عمیق برگشت.  

دراين فاصله آيندربار یسمانن که داشتند یک قلاب ساخت وبعدقلاب رابه دورگردن شا هینش انداخت و ازآن خواست که  

 به داخل شکاف پروازکند و آن رابه جانی متصل کنددرنزدیک ترین دهانه ای که می بیندو می یابد.   

ن آیندربه پرواز درآم  ون آمدورو ی شانه ی او جای گرفت.  شاهی   دو وارد شکاف شدوپس لحظه ای ازم یان شکاف  بی 

ن  آیندرریسمان راکشید وازمحکم بودن آن اط م ینان یافت وبعدهردو پشت به پشت هم از ر یسمان پایی 

 رفتندوباگذر ساعت هاودقیقه ها وثانن ه هاهردو وارد غار ی شدندکه درم یان شکاف آن 
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نامعلوم  رایافتند،  اش  انتهای  بودندکه  شده  ی  واردغار  هردوشان  بودواکنون  شان  مسی  ادامه  برای  قطعاراهی  ی که  غار 

بودوشک لی ع جیب داشت و در انتهای راهش  ه میشه نور ی درحال درخ شیدن بود.نوريکه نی شک منشأاش همان  

ن بودندکه ی که   منبعی بودکه آنها دنبالش بودند.آنهادرحال قدم زدن وراه رفی 
سه مردباشنل های سیاه وبدنن کاملا اسکلن 

ن و آسمان معلق بودند.شبح   ن زمی  درمیان آن سیا هی موج می زددر جلوی راه شان پدیدارشد.اسکلت هانی که مانندشبخی بی 

هابان یزه ای که نیمی ازآن چوب بودودربالای سرش شمش یري حلا لی شکل ویک اسکلت بزقرارداشت جلوی راه ل یداو 

یرین آین ز  وارددنیاي  داده که  اجازه  ید؟!چه کش  شما کیست  زدن کردوگفت:  حرف  به  وع  سری ازآنها  یکی  درایستادندو 

 شویداینجا جهنم است جهنم آرته ی خورشید، ورود هرانسا نن مگردر زمان تبعیدبه اینجاممنوع است.   

 ماحامل خیی ی برای پادشاه اینجا هسن  م -

  می کنندورودانسان هابه ا پادشاه.اینجاهیچ پادشاهی ن-
ی

دارد اینجاضم یرمردگان است وجانی که همه ی مردگان درآن زندکی

 ینجا ممنوع است مگربتوانید معماهای ما را جواب دهیداگرپاس خن برای معما های هرسه مابیابیداجازه ورود داری د  

 ر می شویم چراکه مانگهبانان اینجاهستیم؟!  واگرنه بایدبازگردیدوازهرسمن  که بازگزدیدبازهم ما درسر راه شما پدیدا

ن - وع به راه رفی  سید؟!ما پاسخن برای آنها می یا بیم وبه آنها پاسخ می دهیم سپس همان شبح سری باشدمعماهایتان رابیر

ش بدون خانه    وچرخیدن به دورلیداوآیند ر کردپس ازچندلحظه گفت:کجاست که رودخانه هایش بدون آب،وشهر های

ن ودردنیای اندیشه خود غرق   وجنگل ه ایش بدون درخت است؟!بااتمام پرسش اول لیداوآیندر هردوبه فکرفرورفی 

 شدند.  

ن بریزندشما زمان  ن گذاشت وگفت:تازما نن که شن های این ساعت به پ ایی  شبح یک ساعت شنن را روی ز می 

 دار یدکه پاسخن درست برای پرسش من بیانی د 

انگاهی به آنهاکرد  وگفت:پاسخ پرسش شما نقشه ی جهان است.روی نقشه هیچ خانه ای نیس تو باگذرلحظه ای لید

هیچ رودویا درخت ی روی آن وجود ندارد.شبح دیگر ی بالافاصله درکنارآن ها به حرکت درآمدوگردشی میان لیدا 

ن ی که  متعلق به شماست اما  وآیندرکردوگفت:آفرین پاسخ شما درست.اکنون به این پرسش من پاسخ دهید؟!چی 

اطرافیانتان بیشی  از شما از آن استفاده می کنند؟! اوبه سمت ساعت ش نن حرکت کرد وآن را تکانن دادوگفت:اگراشتباه  

 پاسخ دهید من می توانم نیمیاز بدن شمارا به اسکل ن  مثل بدن خودم تبد یل کنم  

ن  وع به فکرکردن وراه رفی   کردندو ساعت هاگذشت اماهردوشان هنوز پاسخن برای آیندر و  لیدا هردوشان دوباره سری

 پرسش  ن یافته بودند ومداوم پرسش رابرای خودتکرار  می کردند.  
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ی شک بایدچ یز ی باشدکه متعلق به ما باشد امادیگران ازآن استفاده کنند وما هیچ سودی  آیندربه لیدانگاه کردوگفت:نی

ن ی که متلعق به من است اما دیگران برای  ازآن نداشته باشیم.سپس به سمت شبح بازگشت   گفت: ن ام ونشان  چی 

 خواندن وصداکردن من ازآن استفاده می کنند.گمان  می برم که درست گفته باشم.  

همان لحظه شب خ دیگربه حرکت درآمدوگفت:پاسخ درست بودو اکنون بایدب ه معمای من پاسخ دهید و  

رابه یک اسکلت تبديل می کنم معماهای برادرانم ساده بود. امامعمای من ساده  اگرپاسخن بر ای آن نیابیدمن شما 

نیست وشما فرصن  زیادی برای پاسخگوی ی به آن نداریدچراکه من به آن ساعت شنن اط مینانن ندارم واز میان شنل  

ون آورد که درآن  یک مايع قرمزرنگ قرار داشت وگفت:هر زمان که ما یع داخل این شیشه  اش شیشه ي کوچ کی رابی 

ن  ن اینجاگرم است وخم شدو شیشه راروی زمی  بجوشدوشیشه بشکند زمان شماتمام می شودوشمامی دا نیدکه زمی 

وع به جو شیدن کندمن شمارابه اسکلت های ُمُرده تبد یل می کنم   گذاشت وگفت:اگر شیشه بشکند ومایع درون آن سری

که پاسخ پرسش مرابدهید وبعدبه حرکت درآمدوگفت:پرسش فقط ت اقبل از جوشيدن مایع داخل آن فرصت دارید 

 من این است؟! 

چیست آن پادشاه هفت اقلیم آمدوفوج شاه درپ یچید گناگهان  یك سوارزردنقاب.چارپاست،نه كه گاو  

ن نشست وبه   ن جواب تع جیل ک نیدوبعدخنده ای بلندی سردادوبه چرخش درآمد لیداروی زمی  است دریافی  است؟بهی 

گاه کردوگفت:مطمئنم این معما رایک بارد یگرهم شنیده ام و لی پاسخ اش اکنون درذهنم ن یست. بب ینم آ یندر ن

؟!   توچگونه پاسخ معمای قبلی رامی دانس ن 

 راستش ن می دانستم به شانسم اطمینان کردم. -

 اگرمابه اسکلت تبد ی ل شویم حتما  می توانن م واردشویم چراکه مرده ایم  -

 ا نیم.  نه نمی تو -

لیدادستش رابه سمت انبوهی ازسر های اسکلن  که درپشت سرشبح قرار داشت درازکردوبه آیندرنگاه کرد وگفت:آنجاراب 

ن گمان می برم امیدی به ادامه سفرمان نیست ویابایدبه     نی شک همه ي آنهاکسانن بودندکه پاسخ پرسش آخررا نیافی 
ن بی 

 جنگیم وگذرکنیم و یا بازگردیم.   

 توراست می گونی    آر ی-
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وبعدآیندرهم ناآمیدان ه درکنار  لیداجای گرفت ونشست.اکنون هردوشان نشسته بودند وسرهایشان روی 

ن آن بودندچراکه پاسخن برای این پرسش   زانوهایشان گذاشته بودند وبه شیشه چشم دوخته بودندومنتظر شکسی 

 نداشتند.   

ن پرید و ر  وع به رسم اشکالی روی زم ین کرد آن  سیمرغ لیداازروی شانه ی لیدا پایی  ن ایستاد سپس بامنقارش سری وی زمی 

ن رسم کرد وصدای ازمنقارش خارج کردوبه لیدانگریست.لیدا نی توجه به صدای آن  پرنده در ابتداخور شیدی ر وی زمی 

هان یك سوارزرد  آرام پرسش ومعمای شبح را زمزمهوتکرارکرد:چیست آن پادشاه هفت اقلیم آمدوفوج شاه در نر چید ناگ

 نقاب. چارپاست،نه كه گاو 

ن ترسیم کرده بودوگفت: سوارزردنقاب خور شید است،وبعد   است؟وبعدبه رسمی نگاه کردکه س یمرغش ر وی زمی 

 می کردوهرشب پدرش  یک کتاب  
ی

خاطران  از زمان های دور را به یادآوردزمانن که هنوزکودک بودودر دهکده زند کی

 معمابودرابه دست   بزرگ وقطورکه آکنده از 

ن   می گرفت ودرکنارشعله های آتش شو مینه می نشست ومعمابرای آنها می خواندواوآرام دوباره معمارابرای چندمی 

بارزمزمه کردو پیش خودش پاسخ آن راتکرارکردوبعدبه شیشه نگاه کرد؛فرصت چندانن نداشتندوبايدهرچه به ذهنش ر 

برخاست وبه سمت شبح های درحال حرکت رفت و درحالی که فریاد می سیده بود رابه زبان می آورد.او ازجایش 

 زدوگفت: پاسخ ماه وستارگان وخورشید است.  

سپس قهقه هاوخنده های نر در  نر سه شبح آغازشدوصدای خنده ی نی وقفه شان فضا را پرکرد و لحظه انی بعدمتوقف  

ن وباهم تر ک یب ومخلوط شدند ن ونور ی  میان اسکلت هابه شدوسه شبح درکنارهم قرارگرفی  وبعد از هم شکافی 

ن اسکلت هاچون خاکسی  ی  وجودآمد؛نور ی که مانندهاله ی  یک صورت انسان بود؛باخارج شدن کامل نور آتشی 

 رخ دادوعقرنی س یاه باچهره  ای انسان مانندبه  
ن وآسمان معلق شدندوبعددرمیان نورآتش ین قلیا نن پودرشدندودرزمی 

زاران دست وپاهانی چون سم ه ای اسب پدیدارشد عقرنی که فقط  نیمی ازبدن آن عقرب بودوقهقه ی شکل یک زن با ه

بلندی سرداد که فضا راپرکرد.قهقه های اوهرلحظه بلندترمی شدوجسم اش کامل تر می شدوتازما نن که درست درمقابل  

ل مانندداشت ایستاد ا ین اتفاق ادامه آنهاباهمان ن یزه خاص که دربالای سرش یک اسکلت بزقرارداشت وخنجر ی هلا 

وع به صحبت درم یان خنده ها یش کرد:با   ی کلفت سری یافت.خنده های عقرب س یاه یکبارمتوقف شدوبعد اوباصدانی

داد بايد بااوبجنگید،بعدبه  پاسخ دادن به معماشماطلسم مرا شکستید من نگهبان واقعی وک ش هستم که برای نجات  تی 

ده است وهیچ کس جزمن دراین دن ی ای  دسته اسکلت ها اش اره کردگفت: هیچ کس ازجنگ بامن جان سالم به درنیی

 نمی کند.   
ی

 زندکی
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آیندرازجایش برخاست ودرکنار لیدا جای گرفت وهردوبرای مبارزه بااوآماده شدند.عقرب هشت دستش راتکان 

هانی  میان های  ش  ظاهرشد.    دادوشمشی 

عقرب رانشانه گرفت و  تی  رارها کردباقطع شدن دست عقرب دست دیگر ی  لیداباکمانش ی کی ازدست های

اهستم...   ن من ناممکن است آخر من نا می   پدیدارشدواوقهقه ی بلندی سردادوگفت:کشی 

بات شمش یر عقرب باقدرتش داشت اماقدرت او درمقابل توان عقرب هیچ بود  او به  ل ضن آیندر سعی برکنی 

وی محافظتت استفاده کنیم س عی کن باآن ت یردادراب یا نی لیدانگریست وگفت:بای   داز  نی 

 چگونه  -

ن را لمس کن همان گونه که وارددنیای اسارت آذربانو شدی،فرص ن  نیس ت که درباره ی قدرت - تمرکزکن و ز می 

 برای توض یح  محافظ برايت بگویم فقط بدان توقدرت گذرازهر د نیاوهر زمان رادار ی قدرت کلاغ سه چشم ،فرص ن  

 نیست کار ی که گفتم راانجام بده....  

 لیدا دستش روی ز می ن گذاشت و چشمانش رابست وبعدهرچه توان دربدن داشت برای 

بات شمش یروقدرتش س عی بر دفع کردن عقرب داشت و لیدا  ن آیندر باضن ورودوگذرازلایه هااستفاده کردودراین  حی 

ن آتش ودرکنارپسر ی باموهای طلانی که موهایش چون اشعه های خور شیدمی  خودش را درجای دیگر ی یافت درمیا

 درخشیندودرست مانند آنهاوشبیه به آیندر بود، لیدا به او نزدیک شدوگفت:اینجا کجاست؟!  

 مادرون بدن عقرب هستیم اومنبع نوراست ومن رابه داخل بدنش فروبرد برای رهانی من -

قلبش آنجاست. بعدتصویرهامحوشدوروح لیدابه جسم اش بازگشت.  بایدبکشیدش.بکشش باکمانت سرش را هدف بگی 

اوچشمانش رابازکردوبدون اندکی درنگ دست به کمان بردوباآن سر عقرب رانشانه گرفت وزه کمان راکشیدو تی  ی 

های ساخت شده ازجنس شاخه های درخت م یان آن گذاشت ورهایش کرد،ت یربه سمت سرعقب به  راازمیان تی 

ت درآمداماعقرب سیاه آن رادریک قدمی سرش  رامتوقف کردو بای کی ازدست هایش گرفت اش و به سمت حرک

لیداپرت ابش کرد،ت یردوباره به سمت لیداروانه شد لیدا برای برخورد نکردن ت یربه جسمش جا خالی داداماتی  به  

 روانه می شد.آ یندربرای نجات  لیداجل وی  دنبال قلنی بود که درآن فرودآیدوبه هرسمن  که لیداحرکت می کردپشت او 

ن خورد.لیدادست   پریدومانع برخوردآن با قلب اوشدوت یربه قلب وجسم آیندر برخورد کردوقلب او راچاک دادواو زمی  تی 

 ازمبارزه با عقرب سیاه کشیدوسریعابه سمت آیندررفت ودست او رام یان دست هایش گرفت وگفت:تاب بیاور.   
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د اکنون زمان آن رسیده که تو اورا نابودساز ی من دیگرتوان مب- ارزه ندارم ت یردارد تمام توان ون یرویم رامی  گی 

حقیقت ا ین است که طلسم شکسته نمی شودمگراز قدرتت برای نابودی سیاهی بهره بیی ی و ازجان مردم جهان 

ن   قهقه ه ای عقرب سیاه هرلحظه بلندتروسهم گی 
ترازقبل می شدوبه  درمقابل سیاه ی محافظت ک نن

 لیداوآیندرنزدیک تر می شد.   

آیندر نگاهی دیگربه چهره ی لیدا انداخت وبازبا نن لاجو نن گفت:برو تواکنون بایداو را بک شی شکست ن تمام طلسم 

 هابه دستان توممکن  می شود.  

ن برداشت وبه لیدا ازجا یش برخاست وباحرص نگاهی به عقرب سیاه انداخت خم شدوشمش یرآیندر را از  روی زمی 

بات او را دفع کرد ودراین میان به  یکباردرسرشت اش وجودیک ن یروی   ضن سمت عقرب حمله ور شدوباششمی 

ه ی بدنش پدیدارشدند؛او هردودستش رابالا  قدرتمندرااحساس نمودوبال هانی زیباودرخشان از جنس شیشه درگسی 

وع بردوباتکان دست ها یش گردبادی ع ظیم درپشت سرعقر  ب سیاه ظاهر شد.گردبا دی که هرلحظه باخشم لیدابزرگی 

ظیم تر می شد.اومیان خنده های عقرب فر یاد زد: من وایو هستم همان الهه ی طلسم شده،نگهبان طوفان والهه  ی بادو  

ش به  اکنون توبه دست من ویران خواهی شداوبااتمام کلامش دوباره به سمت عقرب حمله ورشد و دراین میان باهرقدم 

سمت عقرب گردبادع ظیم به عقرب نزدیک ترمی شد تا جانی که دریک قدمی هم قرار گرفتندوباتکان دست اوعقرب س 

ن دوباره ی   یاه درمیان گردبادغرق شد.آنگاه  لیداچرخشی به خودداد وبا گرفی 

دردست های قدرتمندش وبه پرواز درآمدبه سمت گردبادرفت وواردآن شد ودرمیان قهقه ه ای نی وقفه ی عقرب  شمشی 

رابالا برد ودرم یان سرعقرب درجانی که قلب اوقرار داشت    سیا ه شمشی 

ن نشستند وبدن عقرب از فرق سرش چاک   گردبادمتوقف شد وخاک هاوگردوغبارهابه زمی  ن شم شی 
فروبرد.بافرورفی 

ن  به سرعت به سمت  خوردبه دونیم تقسیم شد.آنگاه نور ی عظیم ازم یان بدن او خارج شدو لیدابابرداشی  شمشی 

شدوتکانن به جسم آیندردادوجسم مدهوش آیندر راموردخطاب قراردادوگفت:من او  ن اوحاضن آیندرعقب گردکردوبرسربالی 

راکشتم.آیندربیدارشو.وبعدتکا نن دیگربه جسم اوداد،آیندر دوباره هو شیار ی اش رابه دست آورد وبا چشمان مش کی 

و آرام گفت:اکنون تودیگرلیدانیس ن  و به این باور رسیدی که وایو الهه ی نگهبان  رنگ اش به چهره  لیدا چشم دوخت

 منبع نوروخارج شدن همان 
ی

شدن درخشند کی ن زمان بابیشی  .درهمی   درخت جهان وطوفان وباد هسن 

ن  پسرموطلانی باچشمان آنی وچهره ای که  نی شباهت به چ هره ی ایزدان دیگرنبودازمیان منبع نور کلام میا

 آیندرولیدامتوق ف شد.مهردادنگاهی به آن دوانداخت و سریعابه سمت آنان دویدوگفت:چه اتفاق  افتاده است؟! 

هانی که ه یچ درمانن برای آن ها نیست.  - هانی ازت یرهای درخت به بدن او خوردازهمان تی   تی 
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ونی که سال هاپیش مهردادنگاهی به آن دوکردو گفت: درما نن بر ای اش هست ن یروی  درمانگر ی دستان ماهمان نی 

 تبدیل شودبه دستان ماسه نفرعطا کردنی شک توآن زمان رابه  
الهه آ ریامن هنگامی که می خواست به یک انسان ی فانن

وی درمانگر ی وشفا بخ شی رابه مادادوپیش ازهمه آن را به وجودتوبخشید،البته اگرتوهمان وایوال هه  یاد ندار ی .امااونی 

ون کشید؛   راازقلب آیندر  بی  ،نگهبان درخت جهان اوتی   ی طوفان باشی

ن دونور ی درخشان ترازمنبع   آنگاه آنهادست های شان روی دست  لیدارو ی قلب آیندرگذاشتند و چشمانش رابسی 

ه گین  نوراطراف آنان را فراگرفت وکم کم هردونوردرهم آم یختندو راهی برای خارج شدن ازمیان شکاف يافتندوآ نگاه گسی 

ماورا نی رانور ی درخشان وجهان افروزپرکردوشهاب سنگ هانی نورانن ودرخشان واردآسمان جهان ماورانی  شدندوتمام  

ن ه ای تکه وتکه شده وقطعه قطعه شده به هم پیوستندوبه شکل سابقشان بازگشتندوتمام موجودات پاکی که ح  سرز می 

 ه ی خور شیدبودحقیقت  ح یات شان رایافتندوبیدارشدند. یاتشان وابسته به نورجهان افروز آرت

ن ز یرپاهیشان به سمت بالاحرکت کرد ؛   آنگاه لرزشی دراطراف  لیدا،آیندرو ت یردادرخ دادزمی 

 گلوریا شکوه وجلال وز یبانی قبل اش را بدست آورد.شکوه وجلالی که حکایت ازنام باستا 
ن آرته ی خورشیدوتمام سرزمی 

لوریا می کردودراین میان تنها صدانی که درسرتاسرگین  ماورائ ی وگوشه وکنارآن شنیده می شدنعره های اهر  نن و زیبای گ

دبا پاکی  می  یمن برای  بیدارساز ی ارتش سیاه اش بود؛نعره هانی که حکایت ازخشم او،وساخت ارتش س یاهی بر ای نیی

 کرد.  

شده بودوجای خودش رابه نورجهان افروز آرته ی خور شیدداده زخم آیندراکنون شفا یافته بودونوردرخشان ناپدید 

بود.سپس هرسه نفرشان چشمانش رابازکردندوبه اطرافشان نگریستند.اکنون در مقابل نگاهشان ص قن ازموجودات 

آفتاب قرارداشت انسان ها و موجودا ت ی که همه ی شان موها وچشمانن نورانن و درخشانن چون پرتو های خور 

ام درمقابل  لیدا،آیندر،ت  شیدداشت ندوهمگان به واسطه ی نورآرته خور شید زنده شده بودند. همه آنها به نشانه احی 

 یرداد زانو زدن وتاکمرسرخم کردند.  

 آنگاه مهردادازجایش به همراه لیدا و آیندربرخاست وبه صف مردمان آرته ی خورشید نگر یست وگفت:  

دبااور س ید وماباید به ارتش پاک ی نی شک تمامتان صد ای های نعره ها ن اهریمن را شنید اکنون زمان نیی ی سهمگی 

ایزدان والهه های دیگربه پیوندی م. آنگاه باتکان دست هایش دروازه ی میان دست هایش ساخت وآن را به سمت سطح 

و   ن هدایت کرد؛ دروازه ای که هرلحظه بزرگی   ز می 
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ی تر ودرخشان تر ازقبل می شد وخ
ودش و لیداوآیندر واردش شدندوپشت به پشت شان صف انبوه مردمان آرته ی نورانن

ده ی ایزدبانوو ارتش  ن شان درکنار ارتش بزرگ و گسی  خورشید وارددروازه شدند؛باورودشان به پارادا یس وقرارگرفی 

ن آذربانووب  هرام درکنار ی آتش بزرگ در یک مشعله بلندو در کنار دراگون آذربانو بر روی  خش کی وارتش بزرگ ت  آتشی 

 یردادوآناهیتادرم یان آب دروازه بسته شد. 

                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دربا اهریمن   فصل دوم:نیی

ی اش همان آب روانن که چون  آینه تمام اتفاقات دادگرفت  وبافریادی که حکا اهريمن نگاهش را ازآ ینه ی جادونی

 یت ازشدت خشم اش می کرد جادوگر راصدازد.   

شدوگفت:بله سرور م    جادوگر سیاه بدون اند کی درنگ در  پیشگاه اش حاضن
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ون ک شیدم و زنده کردم تاآنها رابرای م نابودساز ی آن وقت - دازه های آتش  بی 
ُ
این چه وضع است؟!من توراازدل گ

 خاک  نی ارزش 
آوردی خاکی که تمام طلسم های مکان یاب ات ب رروی آن کارساز نبودواثر ی  توبرای من مشن 

 نداشته.بخا طر توآنها تمام خدمتگذاران من را دردریاو خش کی نابودکردند.  

 چه شده است سرورم.من بزودی پارادایس رامی یاب م -

ن ها؛- ن سرزمی  بیدارشدن پاکی ها؛این هاهمه چه شده است؟!نور درخشان و جهان افروز راندیده ای؛بهم پیوسی 

 صدمات فرصت دادن به توست.  

برداش ت و با بالابردنش گفت: دیگرفرصت ی ندار ی وبدون درنگ درقلب جادوگر فرواش  ن بعدخنجرش را از روی می 

ش درم یان هوامعلق  ن خنجردرقلب جادوگرچند لحظه بعداوچون خاکسی  ی پودرشدو خاکسی  برد؛بافرورفی 

ن اش نگاهی انداخت وآن را گشت؛اهریمن  خنده ی بلندی سردادوبه سمت آینه ی اتاقش رفت وبه چهره ی دور غی 

ن راست ین اش نمایان شد؛چهره ی ترسناکی که لرزه به اندام همگان می  چون لباش ازتنش جداکرد؛آنگاه پوستی 

دوچشمانن که هیچ مردمکی انداخت.شاخ هانی که ازمیانه ی سرش سربرآورده بودندودرهم پیج وتاب خورده بودن

ده ای که بخاطر هزاران سال  نداشتندوقرمز ی جهان افروزوکورکننده ای درم یان شان موج می زد؛بدنن تنومندوگسی 

 درجهان ز یرین وجهنم رنگ سرخن داشت،او با جداساز ی پوست اش بار دیگربه آینه نگاهی 
ی

 درمیان آتش وزندکی
ی

زندکی

شکل وقیافه اهریمنن اش نگریست واز اتاق به سمت بالکن قصرخارج شد.مکا نن که از  انداخت وبه چانه ی باریک اش و 

وع به نعره زدن کرد؛نعرهانی که باآن  
آنجا تمام مردم شهرالمپ نظاره گرش بودند ومحکم واستواربه نرده هاتکیه دادوسری

هریمنن در میان مردم ظاهروبیدار  می هالرزه به اندام مردمان سراسر سرزم ین گلوریامی انداخت وباهرنعره اش ارتشی ا

ه ی گین  افروزسرزم ین گلور یابیدارنشده   شد،ارت شی که سربازنش هزاران موجوداهریم نن بودندوتنها درگسی 

ن شان  می شتافتند.باپدیدارشدن ارتش  بودند؛بلکه تمام هسن  رافراگرفته بودندوبه سمت اهریمن فرمانروای راستی 

شوزوشت ویاهمان مرغ بهمن را صدازد؛پرنده ی پیغام رسانن که در میان خدایان  اودستش رابه سمت آسمان 
َ
برد ویک ا

 زبان زدبود.  

شوزوشت در میان آسمان ظاهرشد. و روی دست اوفرود آمدآنگاه او به قصرش بازگشت ؛ 
َ
 ا

رغ بهمن بست وآن را به کاغذی از روی م یز برداشت وروی آن کلمات ی رانوشت وبازدن مهرش زیرکاغذ؛آن را به پای م

وز اين میدان من   دبامن رامی خواهندمن باآنهاخواهم جنگید وقطعا پی  سمت پهنای آسمان پروازداد وباخودگفت:اگرنیی

 هستم درست مانندگذشته .................  
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مهردا و  ؛لیداوآیندر  دیگرپاکی  ی  ها  ارتش  درکنار  آفتاب  مردم  ارتش  ن  وقرارگرفی  دروازه  شدن  برادران  بابسته  سمت  دبه 

 وخواهران خودکه روی سکو ا یستاده بودند شتافتند ودرمیان آغوش گرم آنان جای گرفتند.  

ن مقابل همگان ایستاده بود چرا که اوالهه ی   اکنون همه ی آنها به سمت ارتش بازگشته بودندوایزدبانوبرای سخن گفی 

ن فرزند اهورامزدایزدان پاک بود.اوبراي صحبت  شوزوشت که حامل  پ یشواواولی 
َ
دست ها یش را بالا برد؛ ناگهان  یک ا

یک نامه بود روی دستش فرودآمد؛ایزد بانو نگا هی متعجبانه به آن پرنده انداخت و دست بردو نامه را ازچنگال آن پرنده  

 بازکردوآن رابه دست گرفت وآرام دردلش خوانده؛  

ت ارتش بازگشت وگفت:قطعازمان پیکار رسیده وبایدهمه برای باتمام کردن نامه ترس به وجودش رخنه کرد؛آنگاه به سم

دآماده شویم.سپس ازسکو فاصله گرفته وبه سمت خواهران و برادرنش رفت و آنان را به داخل چادرفراخواند وخودش  نیی

د وهمگان  نی درنگ به همراه آن پرنده وارد چادرشد؛پشت سرش ایزدان والهه های دیگر ازجمله لیداوآیندروارد چادر شدن 

 گردهمانی نشستندومنتظرشدن تاایزدبانو سخن بگوید.  
ی

 دورم یزسنکی

نگذاشت وگفت:بخوانیدش ازسمت اوست.    اونامه ي اهریمن راکه آکنده از سخنان پلیدواهریمنن اوبودراروی می 

وع به خواندن کرد:(من اهریمن ایزد یکتای تمام جها دادایزدباران دست بردونامه را برداشت وسری ن و خالق جهان تی 

د با من را خواستار شدید؛وبرعلیه من شورش کرده اید و   سیاهی هستم؛شما ایزدان والهگان کوچک فرزندان اهورامزدا نیی

دوبدون   صورت ن م ی گی 
ی

دبا شماهستم اماباوجود برادرم؛بدون وجوداهورامزداجنکی من هم به شدت آماده ي نیی

 درکار نیست.   اوقطعاشمادرمقابل من دشمن شکست خورده ای
ی

 دو پ یروزاین  میدان منم چرا که بدون اوجنکی

ن شودودرمیان مردم باشد.  -  ولی او خالق جهان و عالم است وقطعانمی تواندوارداین سرز می 

ناگهان صدانی ازگوشه ی چادر شنیده شدوهمگان به سمت صدا برگشتند.صاحب صدا ک ش جز اهورامزدا یزدان 

 پاک ايزدعالم نبود ؛ 

 حرکت  می ا
ی

وبه فرزندانش نگریست و درحا لی که به سمت م یزسنکی

 کردوگفت:چه ک ش گفته؟! 

ن     این جهان وطن من است من به جهان های  دیگرنمی توانم واردشوم؛امابامرگ من همه ی پاکان ازبی 

یابم،درجنگ قب  می روند؛حن  موجودات هسن  های دیگرچرا که من خالق جهان وعالم هستم وبایددرای ن جنگ حضور 

دمن است ونه شماو لی کش که بایداهریمن برادرم رانابودکند کس ی  لی نبودمن باعث شکست شماشدوقطعا این نیی
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ازمیان شماست. سپس دستش رابالا بردوانگشت اشاره اش رابه سمت لیداگرفت وگفت:اوکش است که بایداهریمن 

 فا ن رابکشد؛صاحب کمان ومحافظ درخت جهان الهه ی بادوطو 

وبه لیدانزد یک شدودرکنارش جای گرفت و به چهره ی ز یبای اش چشم دوخت؛ چهره ای که نی شباهت به خودش  

نبودوتفاوت چندانن بااونداشت ودراین میان تنهاصورت نورانن  یزدان پاک و قیاف ه معمولی اش او را با چهره ی فرزندان 

 ابریشمی به رنگ قهوه ای.  دیگرش متمایزمی کردوهمچن ین وجودموهای ی بلندو 

او دستان لیدا را درم یان دست هایش جای دادوگفت:تنهات یرکمان تو وسیله ی مرگ تمام خدایانجهان است 

است.   ن وجود تودرمانگر زخم های آن تی   وهمچنی 

دادمیان کلام پدرش یزدان پاک دویدوگفت:اماپدروجود شمادر این جهان برایتان خطرآفرین اس ت    تی 

ن بردن برادرم بايد خطر کنم وخطر رابه جان بخرم.   -  برای ازبی 

درهمان لحظه الهه ی سرنوشت پر ی یکتادرگوشه ی چادرظاهر شد،او برخلاف  یزدان پاک چهره انی جوان ترباموهانی 

از چهره ی ساده یزدان پاک می کرداو  هم میان  جوگندمی ولباش فاخر باتاخی طلای ی رنگ داشت که زیبانی اش رابیشی 

فرزندانش جای گرفت وآنان رابه آغوش خود دعوت کرد؛پس ازآن به سمت  لیدا آمد و دستان او را ماننداهورامزدا میان  

ره موه های 
ُّ
دست های خودش جای دادوچشمان هفت رنگش راکه  نی شباهت به چشمان  لیدانبودبست وتکا نن به ط

د ر  ن ی جزویک صفحه ی سپید ندید درست مانند گذشته. جوگند می اش دادوسعی کردآینده ی  لیداونیی  ا بب ینید،اما چی 

بادیدن دوباره ی صفحه ی سپید وجودش ازترس لیی یز شد؛آخردید ن صفحه ی سفیدآن هم درتصویر آینده چندان  

خوب ی نبود و نی شک آینده نامعلومی درانتظار آنان بود ................. 
ن  چی 

گوشه ن لحظه یک ساتی  ی چادر رابالا بردوسراسیمه واردچادر شدوگفت:سروران من یک دروازهی دیگردرحال  درهمی 

ن ی که باعث پنهان ماندن این شهرشده درحال ناپدیدشدن ونابودی   همان چی 
گشودن است؛وهمچ ین دیوارنامرنی

 است. 

دزودترازآنچه انتظارش رامی ک شیدم اتفاق می افتاد.    اهورامزدا:نیی

شته وجهان روشن شده ودرخت د لیلی برماندگار ی در تار ی کی محض نمی بیندودارد خودش رابه اکنون که نوربازگ

ن تکه ای ازاین شهرنمایان می شود.بایدزودترآماده شویم،برویم من  سمت نورمی کشدباهرحرکت درخت به سمت زمی 

شوم وب بینم چه کسا نن آمده اند.همگان ازچادرخار ج شد ندامادر لحظه ی آخرفکر ی به  بایددرم یان مردمان حاضن
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ذهن لیدا خطورکرد او نی درنگ دورازچشم دیگران به چادربازگشت ودست برد و نامه رابرداشت ودرجواب کلام اهریمن 

 بایک قلم پر ی نوشت:  

ن را فقط بخاطر کمان خواستار ی نیاز ی به جنگ نیست من الهه ی طوفان آ  اگرتوجنگ با ا یزدان وخدایان این سرز می 

د تن به تن باتو خواهم داشت وآنگاه هرکس لایق انتخاب کمان باشدکمان زرین اورا بر می   خرین دخی  اهورامزدا یک نیی

دتن به تن مازمانن باشدکه شهرپارادایس و درخت جهان خودش رابه مردم نشان می دهد.   گز.زمان نیی

پرواز دادوهنگامی به سمت دیگر چادر بازگشت آیندر را آنگاه قلم راکنار گذاشت ونامه را به چنگال آن پرنده بست آن را 

دید که متجب به او نگاه م ی کنددرمیان ذهن آیند ر یک اندیشه فقط درگرفته بود که لیدا اهریمن را به جنگ تن به تن 

  .  فراخوانده است.سپس  لیدا درکنار آیندر جای گرفت و آیندربه او گفت:نامه در آن  خر نوشن 

 هی چ ی  -

 س چراپرنده راپروازدادی؟!بیهوده مرا فریب نده هر اتفا ق  که افتاده باشدمن همراه توهستم من هم باتومی آی م  پ-

 باشد. .  -

وآنگاه نگاه همگان به دروازه باز شده بازگشت واز میان دروازه جادوگرس پید وبه دنبالش هزاران جادوگردیگر  

 ازدروازه خارج شدند.  

ا ازپله های سکو    چیی 
ی

ن آمدوبه استقابل خدمتگذارانش رفت انسان هانی که همگان موهانی سفیدرنکی پایی 

 داشتندوچشمانن که چون ستاره می درخشیدند.  

لیدا بادقت به آنان نگ ریست وم یان تمام آن جادوگران پدرومادرش و مردمان دهکده ی پرشیارا دید وشتاب زده به 

گرفت وامادرمیان آنها آتر ی وآترین خواهر وبرادربزرگش راندی د وهرچه سمت آنها دوید و درمیان آغوش آنان جای  

 جستجوکرداثر  ی ازآن دونیافت؛پس نگاهی به پدر و مادرش کردوگف ت: 

 آن دوکجاهستند؟!  

نمی دانیم هنگا می که بیدارشدیم ودوباره زنده شدیم آنهارانیافتیم؛ماهمگان درخانه ی جادوگرسپید زنده شدیم چراکه -

 وخاک دهکده را باخودش آورده بوداماممکن است خاک آن دوهمان خاکی باشدکه جای مانده است.  ا

 منظورتان چیست؟!  -

 همه ی ماانسان هاوموجودات ازگِل زاده شد یم وهنگامی که ازاین دنیا می رویم به آن باز می گردیم.  
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امزدایزدان پاک زنده مان کرد.با اتمام حرف سورن  جادوگرتمام گِل ماواجداش راجمع کرده بود؛ماوجودی بودیم که اهور 

 اهورامزداروی سک وجای گرفت و وجودش را ب ه 

 تمام مردم نشان داد.  

ن نشستندو سرهای شان رابرروی   ام وپرستش روی ز می  همگان بادیدن اوسکوت کردند و سرخم کردندوبه نشانه ی احی 

ن مردم از جای شان درمیان آنان جای گرفت  خاک نهادند وبه خدای خویش درودفرستادن آنگاه اهور  امزدابا برخاسی 

د با اوآماده با شیم،بایدازا ین مکان   ن من و فرزندانم برای نیی دبااهریمن رسید ه وباید همه ی شماوهمچنی  وگفت:زمان نیی

ن جهان به کنار درخت جهان منتقل شویم چراکه و ظیفه ی مهم مامحافظت ازآن است؛بدون درخت وقلب تپنده نه ای

 وجودداردونه جهان های دیگر ونه من ونه شماپس محافظت ازآن برعهده ماست.   

ن زمان لیدامیا ن سخن پدرش دویدوگفت:لازم نیست که شماازدرخت محافظت کنیدمن محافظ آن هستم،من  درهمی 

دتن به تن  همان الهه ای هستم که بایداهریمن رانابود سازم واین جهان را از وجودش پاک سازم.من او  رابه نیی

فراخواندهام؛من قدرت او را د یده ام وگاهی به مکان ی واردشدم که سربازان او رادیدم،می دانم که او باهرفر یادونعره اش 

دپ   ن باشم بایددراین نیی د تن به تن باخودش است واگرمن همان محافظ راستی  ارتش می سازد وتنهاراه شکستش نیی

ده شده ونم ی خواهم خطر ی  یروزشوم من بااوخواهم جنگید  ؛چراکه و ظیفه  ی محافظت از درخت به من سیر

شمانيکان و پاکان را تهد یدکندوای ن انتخاب من است چراکه من الهه ای هستم که در وجودش نن می ازخشم اهریمن  

م که اهریمن نیم ی موجوداست ومن گذشته ام را با لمس دستان الهه ی سر نوشت پر ی یکتادیدم ودرگذشته زمانن رایافت 

ازن یروی خودش را پنها نن به جسم پاک من داد؛اومی دانست که ممکن است من همان برگزیده ی درخت باشم واینکار را 

 کردکه من انتخاب درخت نباشم چراکه تاآن زمان فقط پاکان برگز یده بودند. 

 شمانظارگر آن باشید 
ی

دتن به تن بااو؛جنکی واستفاده ازقدر ت ی که به من هدیه دادآن هم تصمیم من این است  یک نیی

 درجهت نابودی خودش.آنگاه سکوت کردوسریعاازمردم فاصله گرفت و وارد چادر شد... 

ن مردم به وجود آمدو درگی  ی م یان الهگان وایزدان درگرفت، اهورامزدا برای آنکه به همهمه ها   ن اش همهمه ای بی  بارفی 

:این انتخاب الهه ی محافظ است امامانبایداو راتنها بگذاریم وقطعادرکناراودراین پایان دهد دستش رابالا بردوگفت

کت خواهیم کرد.   دسری  نیی

 س بروید وبرای انتقال آماده شوید.آنگاه همه به    حال باید وسایل جابه جانی رافراهم کنیدپ 
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ن حقیقت و چادربازگشتند؛اماخیی  ی ازلیدادرچادرنبودو هیچ نشانن از وجودش درچادرموج ن م ی زد. نی شک او برای یافی 

ن از برگزیده بودنش باپگاسوس و سیمرغ خو یش به سمت درخت حرکت کرده بود.چراکه او هنوز گمان می بردکه   یقی 

 شایسته ی کمان زرین ومحافظت ازدرخت نیست و  

فقط بالمس تنه ی درخت جهان امکان  حال زمان آن فرارسید ه بودکه ح قیقت برگزیده شدنش رابیابدو این اتفاق  بودکه 

ن فرصن  برای ان   برای تنهانی وخلوت کردن می خواست که باتصمیم سریعش کنار بیایدوهمچنی 
می یافت.اواکنون فرص ن 

دیشیدن کردن؛لیدابه سمت درخت شتافت اوپگاسوس اش رادر پهنای آسمان به پروازدرآوردتاسری    ع ترراه به پيماید وبه  

را به صخره ومکان درخت رساند؛مکا نن درآنجا که آب وخشکی بهم می  پیوندیدند.سپس مانند  درخت برسدو خودش

ن   پایی 
ی

ن رادرکناردرخ ن  درنزدی کی صخره بست وباتکان دادن سنگ های صخره واردغارشدواز پله های سنکی گذشته کاسپی 

ن  ب رفت  تابه برکه رسید،اکنون درخت اند کی بالاتر ازسطح چشمه معلق بودچراک ه می خواست راهی به سطح ز می 

 زیرپایش پدیدار شدودرادامه باهرقدمش سنگ هانی چون پله برای ر 
ی

یابدلیداپایش را روی سطح آب گذاشت وسن کی

سیدن به درخت درمیان آب وهواتازما نن که به خشکی اطراف درخت رسید ظاهر شد.آنگاه درکناردرخت ج ای گرفت و 

بست؛برای یک لحظه تنهاچ یز ی که می دیدتصویري سپ یددرپیشه روی اش بود.آنگاه   چشمانش رانی هیچ اندیشه ای

بالمس دوباره ی درخت چشمانش رابازکردبعد تنه های درهم تنیده ی درخت ازهم گسستند و دروازه ای نورا نن در میان 

 خواند...   درخت آشکارشد.آنگاه درحا لی به سمت آن رفت که حس کردکش او رابه داخل درخت فرامی

دست هایش را روی تنه ی درخت گذاشت و وارد آن شد و درمیان آن نور محو شد؛باورودش به دنیای درون 

 درخت تنه هادوباره بهم نزدیک شدندودروازه بسته شده  

 ،برای چندلحظه تنهاچ یز ی که می دید فقط نوربودنور ی سف یدکه درم یان درخت موج می زد. 

رن ن ن رنگ به او نزدیک شد و دراطراف  آنگاه یک پر ی سیی  سیی
گ باوجودی به مانندبرگ هاوریشه های درختان با چشما نن

 لیداچر خن زد.هر طرف که پر ی می چرخیدنگا ه لیدا هم به همان سمت می چرخید..... .  

 توکیس ت ی  -

اینج ا آمده ای  من روح درخت جهان هستم همان کش که تورابه عنوان محافظ برگزیده.می دانم برای چه به-

.سپس به اونزدی ک ترشدودر مقابل لیدا جای گرفت وگفت:    ودرجستجوی چه پاسخن هسن 

وی وجود یت انتخاب من بودی ازهمان آغاز تولدت تو همان کلاغ سه چشمی بود که من به دنبالش بودم  تو بخاطر  نی 

اف داشت ون یرویش برای  یک لحظه درهمه جاانعکاس  می يافت،فردی  موجودی که به همه جاوهمه ی مکان ها اسری
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که نفسش باداست ودستانش نسیم و وجودش طوفان من فردی را برای محافظت ازای ن درخت وقلب می خواستم که  

 در وجودش  ن یرو بدو نن ک درکنارهم جای گرفته باشند؛   

 .  اهریمن گمان می بردکه باهدیه دادن قدرتش کار ی می کندکه تو انتخاب من نبا شی 

می کردچرا که تو همان عامل  اماوجودن یروی اودرجسم توشاید تنهاچ یز ی بودکه اطمینان من را از  این انتخاب بیشی 

 تعادل عالم هسن  فردی که ن یک وبد را در کنارهم ج ای می دهدآن هم برابر.تنهاد لیل انتخاب م ن این بود. 

زوران خدای جهان افروزعالم بااین هدف باعث متولد شدن   بگذارداستانن رابرا یت بگویم:سالها وقرن ها پ یش

وسری بدون   رادرکنارهم قراردهند؛ چرا که  خی  وسری اهورامزداواهریمن شد.برای اینک ه آن دودراین جهان وکل عالم  خی 

ن هم هیچ معنانی ندارند؛همان طورکه سیاهی و س پیدی بدون هم معناندارند، اما اهر یم ن روح حسودی داشت و هم ی 

ن جهان شدو ماازانتخاب مان بازماندیم ومجبور شد یم محافظت ازدرخت رابه پاکان بسپاریم؛اماسال   باعث بهم ریخی 

هابعدفرزندی به دنیاآمدکه در وجودش ن یکی و بدی درکنارهم یافت شد.سپس او دستش رابه صورت  لیدا  

گردی به جهان خودت همه منتظرت هستند.  کشیدوصورت او رالمس کردو گ ف ت: آن فرزندتوبودی؟!اکنون بایدباز 

برو و به همگان ثابت کن که من درانتخابم اشتباه نکرده ام وتولایق هسن  بعدپر ی ناپدیدشدودوباره دروازه ی میان 

درخت پدیدار شد ولیدا از د نیای دورن درخت ب یرون آمد.ووقن  به زم ین نگاه کردهزاران ترول درخن  رادید که چون  

ن برکه خواهرش ایزدبانو رادید که به  تونر کوچ ام سرخم کرده بودندونشسته بودندودرپایی  ن به نشانه احی  ک برر وی زمی 

 سمت اوقدم  می برمی دارد. 

 ایزدبانو درکنار لیداجای گرفت و درخت رالمس کردوبه  لیدانگاه کردو گفت:پس تمام حق یقت رابه توگف ت 

 را ب بینن پس چرا انتخاب درخت نبودی؟! آر ی توام م ی توانن آ ینده وگذشته -

چون من خالقم الهه ای که میتواند حیوانات، گل ها و گیاهان را خلق کندو یا چ یز ی خلق کندنمی تواند محافظ -

درخت باشد.تو تنها الهه ای هسن  که قدرت خلق چ یز ی را نداردواین ی کی ازهمان دلایل انتخاب درخت بود.اکنون  

 این ترول هااز درخت تازمان مقررمحافظت  می کنند.  بایدبازگردیم 

 آخرچگونه آنهاحن  قدشان به یک بندانگشتم نمی رسد؟!  -

های کوچک رادست کم نگ یرچراکه همان چ یزهای کوچک دلیل هزاران اتفاق بزرگ هستند.  - ن  هیچ گاه چی 

 ه کناردرخت منتقل کنند .....  آنهادوباره سوار براسب های خودبه سمت مردم راه افتادند تا آنان را ب
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جادوگرسپید شتاب زده ازچادر خو یش به سمت چادر فرماند هی همان چادرالهگان وخدایان حرکت کرد؛اکنون چ یز 

دبا اهر یمن دوچندان کرده بود،    ی رافه میده بودکه نگرا نن وجودش رابرای نیی

دا و آیندر بود.اوگام ه ایش راتندکرد وخودش پرسشی درذهنش ج ای گرفته بودکه پاسخش میان دست های ل ی

 راسریعابه چادر رسا نید. پارچه چادر را اندکی بالا برد و وارد چادرشد،تنها ک ش که 

درچادرحضور داشت ت یردادایزد باران بودوهمه ی خدایان برای برر ش جناح دشمن رفته بودندواو را به عنوان 

 نگهبان برای مردم برگزیده بودند.  

 گفت:  آیندر والهه وایو کجاهستند؟!  
ی

 جادوگربه او نزد یک شد؛روی می ز خم شدوبدون اندک درن کی

 به همراه دیگران برای ارزیا نی مناطق رفته اند؟!ولی به زودی باز می گردنن د  -

 چه موقع؟! -

 نمی دانم شایدشب شایدهم سپیده دم فرد ا -

 دیراست.  -

 برای چه چه شده است؟! -

ن ی-  از شیشه خاک جادونی من می دانن همانن که برای احضار خودم به شان داده بودم   چی 

 آر ی؛تا آنجاکه می دانم به دست اهریمن افتاده؛جادوگر سیاه آن از آنان دزدیده است.  -

 نه!! -

 خر شده؟!   -

 شیشه!!درآن گِل وجودی آتر ی و آترین قرارداش ت  -

 خر درست بگو؟!  -

ن از خاک مردم دهکده من برای احضارشدن - م به خاکی ن یاز داشتم که درآن گل وجودی یک انسان موجودباشد.برای همی 

 سودبردم امان می دانستم که ممکن است این خاک به دست اهر یمن  نی افتد  

 یعنن ممکن است آنهادرتخت گاه اهریمن زنده وبیدارشده باشن د -
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 آر  ی  -

یان برسانم چراکه ممکن ا ست اهریمن فکرهای پل یدی درسرداشته  بایداین خیی رابه گوش لیداودیگر خدا-

ون ازچادرخارج شد.دریک قدمی درچادر بودکه   ن اندیشه ای درذهنش سکوت کردوبه سمت بی  باشد.سپس بادرگرفی 

دادصدا ی  ش زد و موردپرسش قرارش داد:حال کجا  می روی؟!    تی 

یارباشدبا آن می توانم اتفاقات قصراهریمن وکار های پلید او را  می روم تاچشمه ی جهان نمانی درست کنم اگربخت -

 ب بینم  

وی من  یار ی رسانت باشد آنگاه هردوبه سمت چادرجادوگر قدم برداشتند.  -  من باتوخواهم آمدش ایدنی 

  .......................................... 

ن زمان اتفاق دیگر ی در قصراهریم ن  درحال رخ دادن بود. اوباشنیدن سروصدای های مشکوکی ازخواب  امادرهمی 

 بیدارشد.  

نگاهی به اطرافش کردوبوی انسان پاک به مشامش رسیدازجا یش بلندشد وشمش یر مرگ آوارش را بدست گرفت  

وع به چرخ زدن درقصروبوکشیدن کرد.بو او را به سمت اتاق سابق جادوگرسیاه هدایت کرد وناگهان صدای  وسری

ن  شیشه ای راشنیدودراتاق رابازکرد؛تنهاچ یز ی که درآن اتاق حس می کردوجودانسان ه ای پاک بودگرچه برا  شکس ی 

 یش پیدانبودند .   

بازمزمه کردن وردی اتاق راروشن نمودوآتر ی وآترین را درمقابلش  دید.باخشم به آن دونگاه کرد وگفت:چه چ یز 

 ی شمارابه اینجاکشانده؟! 

 هیچ خر ز -

 گونه ظاهرشده اید؟!  چ-

ن نیمی ازطلسم ها ی تو بیدارشده ایم؛ساکنان دهکده ی پرش یا افرادی - ازداخل آن خاک ماپاکانن هستیم که باشکسی 

ن د   جنگجوآریای ی هسی 
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ن ی سردادوبا حرکت دست ها یش آن هارابه سیاه چال هدایت   اهریمن پس ازحرف های آترین خنده ی بلندتمسخرآمی 

عادرآنجا حضوریافت گفت:حن  سرورتان ا یزدصلح ودوس ن  آریامن جلودار من نبود؛اوکاربسیاراشتبا هی کرد.آنگاه سری

 کردکه قدرت ها یش به همگان هدیه دادو خودش رانابود کرد.   

ن یک مرغ بهمن برروی بالک ن اتاقش شد به   سپس خنده ای بلندتر سردادوبه خوابگاه اش بازگشت ونظاره گر نشسی 

ک نادان  سمت آن رف  ت واز چنگالش نامه ای رابازکردوباخواندن نامه قهقه ی بلندی ازسرخش م سرداد وباخودگفت:دخی 

کمان   وی مشی  گمان می بردکه باقدرن  که خودم بهش هدیه دادم می تواندمرا شکست دهد،نمی داندکه می توانم با نی 

 جانش را بگ یرم...................................  

 وباره به آب جهان نمانی که ساخته بودنگاه کردتلاش اش برای ورودبه قصرناممکن ونا موفق بود. جادوگرد

 نگاهی به ت یردادکردوگفت:سودی نداردجادوگرسیاه قصراو را ازهرجادونی ایمن ساخته است  

وارد  نمی توانم به هیچ رو شی قصرش را بب ینم درهمان لحظه صدانی از انتهای چادرآمد ولیداوآ یندر 

 چادرجادوگرشدند ؛ 

 چراراهی هست من برای نجاتشان می روم آنهاخواهر وبرادرمن هستند واگرهم نباشندمن سال های زیادی -

 پیش آنان بودم.  

 نه سرورم اینکار درس ن  نیس ت -

 چراکه ممکن است خطر ی شما را تهدید کند؛اهریمن همیشه هزاران حیله وفکرپلید در سرش دارد.  

 راست  می گوید از دست هیچ کس کار ی برنمیاد.مگر؟!  -

؟!  -  مگرخر

سیمرغ تو.هنگا می که به شهرآمده بودی جادوگر آن را به زاغ تبدیل کرده بود.اودرقصرهم طلسم اش نشکست فقط کا -

 قن است اورا به قصر نزد یکش کنیم و جادوگرآن را به یک کلاغ س یاه تبد یل کند.  

 می فه م یم اگرخیی ی هم داشته باشدن می توانیم ازآن اطلاع یابیم  مازبان آن ران -
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چرا ایزدبانو زبان اورا می فهمداو توانانی صحبت کردن باهمه موجودات را دارداینجاهم فاصله ی چندانن  -

 باقصراهریمن ندارد. 

 گمان می برم که فکرخونی باشد.   -

 نیم وبه نزدیکی قصراهریمن می رویم. پس سپیده دم صبح به سمت خارج دهکده حرکت می ک 

صبحگاه بودکه  لیداوآیندربا پگاوسوس های خود به همراه جادوگرس پیدوایزدبانوبه سمت قصراهریمن راه افتادند.باید  

ن می شدند.آنان خودشان را به نزدی کی  قبل ازهر اقدامی از وضع یت آترین وآتر ی آگاه می  یافتندوازسلامن  آن دومطمیی

اندن؛آنگاه باتوقف اسب ها جادوگر چوب دست ی اش راتکان دادوسيمرغ لیدا را درآسمان به یک کلاغ  سیاه قصر رس

تبدیل کرد.سپس س یمرغ به سمت قصرحرکت کرد وپس از چنددق یقه پرواز به قصر اهریمن رسیدوبا گذر ازمکان های  

ن شد.      مختلف قصرآن دو را درسیاه چال قصریاف ت وازسلامت آنان مطمیی

د بااهریمن نمانده   وبه پیش لیداودیگران بازگشت و آنان را ازسلامت آتر ی واترین باخیی کرد.زمان دیگر ی تازمان نیی

بودوهیچ یک از آنهاازنقش های پلیداهریمن باخیی نبودندون می دانستند که چه اتفاق  درانتظارآتر ی وآترین پس ازآن 

 ست......................  زمان است واندیشه اهریمن درمورد آن دوچی

ده روزاززمان زندا نن بودن آتر ی وآترین می گذشت وآنان هیچ را هی برای نجات آن دو نیافته بودند قصراهریمن 

انقدرایم ن بودو با ن یروهای سیاه محاضشده بودکه ه یچ راهی برای ورود پاکان نداشت وهریک ازپاکان و ن یکان 

ن مکان واردحصار اهریمن  می شدندسر  ن ویافی  یعاشناخته می شدندوازطر قن هم درخت در حال رسیدن به سطح زمی 

دی که قرار   دبا اهریمن بودند.نیی  خوددرمیان خشکی ودریابود وآنان بایدهرلحظه آماده نیی

وک  بود در میان  لیدا و اه ریمن شکل بگ یردومبارزه ای باشد درمیان آن دوبرای بدست آوردن کمان و پادشاهی جهان

 س ی که شکست می خورد نی شک همان کش بودکه دنیای وجودش راتباه کرده بود..  

 امادراین میان اتفاق  دیگر ی درحال رخ دادن بود،. 

اهریمن به سمت همسرش که ازتبار جنایان بد بودرفت واول ین وآخ رین فرزندش را درآغوش گرفت کودکی که چهره  

 چون جن ها بادمی بلندوپاهانی چون ای ش بیه به او داشت با همان رنگ 
ت یره و روشن قرمزو چشما نن قرمز وبد نن

 سم اسبه ا 
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وگوش هانی ت یزاماکوچک درمیان سرش وجودداشت.اهریمن بانگاهی نگران به فرزندش به سمت پیشگو رفت،پ  

گوج ای یرمردی که ریش های س فید وبلندی داشت وکلاه دراز  ی به سر داشت وفرزندش رادرآغوش پیش  

ی انتها که معنای نابودی همه   ن فرزند دردستانش تنهاسیا هی رادید.سیاهی نی ن  پیشگو با گرفی  دادوگفت:آینده اش راببی 

بودآنگاه به سمت اهریمن بازگشت وگفت:   ن  چی 

بایدنابودش ک نید این فرزندی است پلیدترازشما شخص که نابودکننده جهان هاست وهنگامی که بزرگ شودهیچ 

نی راباق  نمی گذارداو نابودی همگان راترت یب می دهد حن  اگر شماهم زنده باشید.او شما راخواهدکشت وهیچ  دن یا

موجود قدرتمندی جلوداراون یست او فرزندی است که اگر بزرگ شودو قدرت یابدتما م تلاش شمارو هیچ می 

ی دردنیا نداردچراکه هنگا  کندونامش اگر شیطان باشد همان فر یبنده انسان هاوموجودات است با ید  بکشیمش اوجانی

می که بزرگ شود خودش راقدرتمندترازهمگان می داندونابودی رابه عنوان سرنوشت همه پ یش نی نن می کندوهی چ 

 کس درقدرت بااوبرابر ی نداردحن  شما سرورم.   

ر سیاه وحلالی شکل بابه اتمام ر سیدن کلام پیشگو اهریمن ازسخنان اوخشمش گرفت و دست به خنجر شدوخنج

 اش رادرقلب آن کودک فروبرد ونفس آن را خفه کرد.  

وع به گردش کردن درتمام عالم   آن کودک نبود اوچون سرشن  روح ماننداز جسمش خارج شدوسری
ی

امااین پایان زندکی

 نمود.  

ن جای گرفت و مردم پارادایس و  ن زمان درخت جهان مکانش رادرسطح زم ین یافت و روی زمی  تمام الهه هاو  درهمی 

د شدند.    ایزدان آماده نیی

روح آن کودک درهمه جاگردش کرد وبا فر یب درخت جهان خودش را در لحظه ای به سرعت واردجهان دیگر 

 ی کردوبه جسم کود کی تازه متولدشده،يک نوزا پسردرجهان ی دیگرورودپیداکرد.  

  ............................................. 

 قسمت های شهرپارادایس برای مردم  پیدا گشته بودوهمگان می توانستنداین شهررابب یند.  اکنون 

وی اهریمنن وارتش اش   ازآن دردستان سیاه اهریمن و هزاران نی 
دم حیا شده بودکه طرقن ده ای بر ای نیی

ن گسی  و زمی 

ماکسانن بودندکه تالحظه آخر بودوسمت دیگرش در دست های پاک  نیکان بود؛ارتشی اگرچه تعدادشان اندک بودا

ن و وطنشان جان  می دادند،درست مانند لیداالهه ای که کلیدشکسته شدن طلسم اش  خالصانه می جنگیدند وبرای سرزمی 

 عشق اش به وطن و فدا کردن خویش دربرابر س یاهی بود . 
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دبودند؛روز ی که تاری    خ جهان ماورانی رقم می خوردوآشکارمی شودکه چه کش   اکنون همه به انتظار رسیدن روز نیی

ن این جهان وجهان های دیگر است وچه کش برحق است که برتخت بماندوچه ک ش پانی ن  فرمانروای راستی 

 کشیده می شودوشکست می خوردروز ی که تنهایک پ یروز میدان دارد سیاهی و تبا هی ویاس پیدی و رستگار ی.   

  ............................................ 

دش بااهریمن می اند یشید.آیندر دربالای سرش ظاهرشدوبا نگاه   لیدادرکنار درخت جهان نشسته بود وبه نیی

.؟!    کردن به اوپرش د:به چه  می اندیشی

 به آینده.کاش می توانستم آینده را ب بینم. -

.توکلاغ سه چشم هسن  ودرهزاران افسانه آمده که توقدرت آینده نگ- ن باعث  شایدبتوا نن ر ی هم دار ی وشاید همی 

درانداشته باشد.کاقن   شدکه الهه ی سرنوشت مادرمان قدرت دیدن آینده توواین نیی

دوشکست اهریمن بیا نی وآن را شکست دهی   برای نیی
است فقط تلاش ک نن شاید بتوانن آینده را ب بینن ودرآن نشا نن

و ها یت را آزما یش کن    ی باید چشم هایت راببندی و نی 

آنگاه لیداازجایش بلندشدودست به تن درخت بردوآن رالمس کردپس از آن تمام صحنه های متولدشدن آن 

 کودک شیطانن تاورودروحش رابه دنیادیگررادید.  

 اوچشمانش راباز کردوگفت:نه  

 چه دیدی؟!  -

حضورداشتم مرگ یک فرزند ش یطا نن نمی دانم چ یز ی که دیدم برای گذاشته است ویاآینده امامن در قصر اهریمن -

 رابه چشم دیدم و همچن ین ورودروحش به جها نن دیگ ر  

-  .  ی بنی نن
ن بیشی   دوباره چشم هایت راببندشاید  چی 

ن شمش   لیدادوباره چشمانش رابست وتمام ن یروی اش رابرای دیدن آینده جمع کرداماتنهاچ یز ی که دیدفرورفی 

که نمی توانست ظاهرش راب بینداماگمان می بردکه فردی آشنا باشدوبعدبه   یراهریمن درجسم کش بود کش

 سرعت چشم هایش را بازکردوگفت:حس می کنم اومرگ ک ش رافراخوانده است.  

-  .  شاید.و لی دیگرسعی نکن آینده خودت راب نی نن
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 درکنارآنان حضور داشت.   لیداوآیندربه سمت ک ش که این حرف را زدبازگشتندالهه ی سرنوشت پر ی  یکتااکنون

 آینده خودت را بنی نن چراکه تو کلاغ سه چشم  
اوبه فرزندانش  بیش ازپیش نزدیک شدوگفت:توهیچ گاه ن می توا نن

 بنی نن و لی این رابدان هرآینده که می  بینن نبایدتا زمان موعوددرآن دست بیی ی 
،ولی آینده دیگران را م ی توانن هسن 

دهی چر  می کند.ازدیدار آینده  وآن را تغیی  می ده ی وهنگامی تقدیرتغ یی  کندتار یخ جهان تغ یی  اکه بااینکارتقدیررا تغ یی 

برحذرباش چراکه همیشه خوشایند نیست.آنگاه او ازکنارآن دوگذرکردوبه سمت د یگر ی رفت.آ یندر  لیدارابه سمت خو 

 یش 

فت:دیگر لازم  نیست به آینده  این جنگ بیاندی شی م ا  بازگرداندودرحالی که دست های او رادردستانش گرفته بودگ

دتن به تن بااهر یمن را از او   اهریمن راشکست می دهیم وبازهم به تومی گویم که تا آخرین لحظه درکنارت می مانم. تونیی

کت کنم .  دسری ن دلیل من نمی توانم دراین نیی  خواستار شدی به همی 

رابسازدکه شکست اهریمن را  ممکن می شود.آنگاه هردوشان دوبارچشمانشان  اماشایدتر کیب ن یروی ماهمان ن یرونی 

رابستند ودست هایشان دردستان هم جای دادندوپس ازچندلحظه نور ی اطراف آن دوظاهرشد نور ی که 

ورادروجودشان حس    باناپدیدشدنش هردوشان قلیان و تر کیب دو نی 

ش؛ آب جهان نماهمچنان نعره می زدوفریادمی کشیدچراکه او اکنون کردند.واهریمن بادیدن این لحظه درآینه جادوی ا

ن ی رادیده بود که ممکن بود برای اش شکست را به ارمغان ب یاورد.اهریمن نعره کشان به هرسمت می دویدوعصبا  چی 

ش رفت و باخشم به اوگفت:آینده جنگ چه  نیتش حدومرز نداشت وفقط خون آرامش  می کرد اوبه سمت پیشگوی پی 

 می شود؟! 

ن ی اجازه ورود را به من  نمی - نمی دانم قربان.هزاران بار سعی کردم آ ینده راب بینم.امان می شود. انگار ی چی 

محافظت می کند.    دهد.گمان می برم که درخت از آینده ی جنگ وآن دخی 

ن و نابودی اش پ یداکنم نه تنهانابودی او بلکه نابودی - همه ي آنها.من ک ش هستم که  من بایدراهی برای کشی 

وز همه خر ز  سرنوشت هارا دگرگون میسازد ، ه میشه حق پ یروز میدان نیست. روز ی  می رسد که سیاهی پی 

است.سپس او نی درنگ به سمت چادر زندان یانش رفت جانی که آتر ی وآتر ین راچون حیوانان  کوچک دری ک قفس  

 بازکرد وآتر ین راازقفس ب یرون کشید.  زندانن کرده بودباتکان دستش درقفس را 

ن دستش راکه   یقه ي لباس آترین رابه دست گرفت وقبل ازآنکه اوحرقن بزندویاکلا می برزبانش جار ی شودناخون های تی 

ه هانی بلند بودند دربدن آترین فروبردوپوست بدن او راتازمانن که به قلبش رسید شکافت وقلب آترین 
ن چون نی 

ن افتاد چراکه هردو ی   رادرآوردودر دست هایش خردکردباخردشدن قلب آترین،قلب آتر ی هم ازتپش ایستادواو به زمی 
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آنهادوقلوهانی بودندکه ازیک پ یوندبه دنیاآمده بودندواگر اتفا ق  برای یکی ازآنان می افتاد همان اتفاق جان دیگر ی را 

 تهدیدمی کرد.  

پوسته ولباس درآوردوبعددر آسمان معلقش کردوباخود بردش،قبل از  اهریمن بابشک نن جسم آن رابه شکل یک 

رسیدن به چادرش نگا هی به سربازانش کردوگفت:جناز آِن زندانن دیگر را به میدان گاه رزم بیندازیدتابه دست نیکان 

اش  برسد.وبعد واردچادرش شدودومرتبه باتکان دستش لباس رابه حالت ایستاده در آورد وبه سمت جسم وجسته

 کشیدش و آن راچون لباش به تن کرد. 

اکنون پوسته ی دیگر ی برای فریب نیکان داشت.پوسته ای که گمان می برد از کشتنش به دستان لیدا جلوگ یر ی می  

 کندومانع مرگش می شد.  

د یافت.آرام ازجا یش برخاست و خاطرا ت اتفاق  که بر  آتر ی باحس سرگیجه  ای ازخواب بیدارشد، او خود رادرمیدان نیی

ای برادرش افتاده بودرامرور کرد.تنهایک د لیل براي دوباره زنده شدن اش وجود داشت آن هم ورود اهریمن به جسم  

کردن ن یکان از حیله ی اهریمن راداشت وبایدهرچه سری    ع تردورازچشمان  برادرش بود؛ او اکنون فرصت فرار وباخیی

ن شیا طی ن خودرابه آن طرف میدان  بی  ن دمی رساند؛مکا نن که در آن نیکان والهه هااردو زده بودند.ناگهان گردش  تی  نیی

؟!   نسیمی راحس کردبعد یک حاله روحانن از لیداروی زم ین پدیدارشد.اوبه  لیدانگریست وگفت:توطلسم را شکس ن 

 آر ی.شکستم.  -

 کار ی کن من به سمت شما بیایم  -

  اتفاق مهم ولی شومی شمارا تهدید می کن د. 

 باشد.بایست وجسمت را به ن سیم بسپار.  -

ن بلند کرد وآتر ی باگردش ن سیم به چادرآنان درآن   آنگاه لیداباچرخش دست های اش اوراچون پرکاهی اززمی 

نگردآمده بودندوآتر ی  طرف رزمگاه هدایت شد.تمام الهه هاوایزدان واهورامزدا خدای یکتای عالم به دورمی 

وز ی شماشود.  درکنارآنان جای گرفت و گ  دتسخ یره کرده تامانع پی   فت:اهریمن جسم برادرم رابرای این نیی

 یعنن اوبه جسم آتری ن واردشده واوراکشته پس توهم مردی آر  ی  -

 نه او آتری ن را قبلا کشته است ومن به واسطهی ورود اوبه جسم آت رین زنده شدم.  -
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 درهمان لحظه صدای ناقوس نیی د 

 جای جای میدان شنیده شد.   از گوشه گوشه و 

 آتر ی متعجبانه به آنان نگاه کردوگفت:این د یگرصدای چیست؟! 

 این صدای ناقوس است. او مارا به جنگ دعوت کرد.گمان می بر م -

که زمان شکستش ر س یده.ليدا بايک بشکن لباس تنش رابه زره ای ز یباوسخت تبدیل کرد.آنگاه کمان وشمش یر نقره  

دبااهریمن از چادرب یرون رفت.   ای رنگش را   برداشت وبرای نیی

 ندارد چراکه آن 
ی

اوهنوز به میدانگاه نر سیده بودکه اهورامزداخدای یکتاصدایش زدو گفت:برادرم درآن جسم مرکی

  . ون بکشی  که او را از این جسم بی 
 جسم همچون زره برا یش عمل می کند.بایدسعی ک نن

م.  باشدپدرتمام سعی خودم رامی کن- م ومی گی   م من ک س ی هستم که بایدانتقام خون های ریخته را ازاوبگی 

او برای اول ین بار نام پدر را برای خدای عالم به زبان آوردواین کلمه برای اهورامزداخدای جهان درآن لحظه ش یرین  

د بااهریمن گام برداشت واز آن سم ت هم اهریمن سواربر یک اسب ترین کلام بود.لیداسواربرکاس پ ین به میدانگاه نیی

که اندام وجسم اش چون اسکلت بودبه سمت اوحمله ورشد، دیدن اهریمن درچهره ی آتر ین برای لیدا بسیاردرد آورو  

به شمش یرسعی   ن ضن از پیش  می کرد. هردوبه هم رسیدن وبا اولی  ن اهر یمن بیشی  رنج آوربود وخشمش رابرای کشی 

نیست برای جنگ بردفع هم داشتند.اهریمن بانگاهی  که سرشارازخشم وعصبا نیت بودبه  لیدانگریست وگفت:بهی 

ن آییم    برزمی 

 باشد.  -

ن پرید واهریمن هم هم ین کار راتکرارکرد.لیداشمشی  راغلاف کرد   آنگاه لیدا با  یک پرش از روی اسبش به ز می 

 سردادوگفت: ودست به کمان شدو تی  ی در میان کمانش گذاشت.اه ریمن خنده ای 

دمی کنیم.لیداخنده ای به مانند   شایسته نیست که درجنگ تن به تن ازکمان طلانی استفاده ک نن درحالی که ما برسرآن نیی

بازقهار ی    تا هیچ تقل نی درکارنباشد من شمشی 
اهریمن سردادو گفت:باشد. باشمشی  می جنگم بدون هیچ ن یرو وقدرن 

ن انس گرفتم. من امروزدراین  میدان به تو نشان خواهم دادکه حق پ یروزاست یا هستم چراکه هجده سال است که باآ 

 باطل.  

ون کشیدوبه سمت اهریمن برای مبارزه حمله ورشد.   آنگاه شمش یره نقر ی رنگش را از غلاف خود بی 
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بات شمشی  یک دیگر داشتندونفس ها درسینه هاحبس شده بودچراکه سرن وشت یک  وبعدازآن هردوس عی بردفع ضن

به ازهر طرف شمش یراهریمن رادفع می نمود.   دبود.لیداباهرضن  ملت دردست های این نیی

بازتوانانی اس ت  می دانم -سورن در کنار خدای عالم برروی تخت گاه ج ای گرفت وگفت:نگران نبا شید اوشمشی 

شده اما ازحیله های برادرم درمهارتش درجنگ شکی ندارم چراکه توهجده سال او را آموزشش دادی و پ یش توبزرگ 

ددوختند    می ترسم؛او هم یشه اندیشه های پلیدی درسر دارد.آنگاه دوباره آنان چشمانشان رابه صحنه نیی

ون انداخت.وگفت:من می توانم شکستت دهم امارزم   به ی ن یرومندش شمش یر اهریمن راازدستانش  بی  لیدا با ضن

ن برادرم کارشایسته ای ن یست ون  شان دهنده ی ترس تو ازماست   باپوستی 

دتازمانن که تودرجسم برادرم هس   ولیداپشتش رابه اهریمن کردبه سمت چادره ای خودشان قدم برداشت وگفت:این نیی

ن  برای من منحل اس ت.وبعدراه چادرخو یش راگرفت. اهر یمن باخشم به لیدانگاه کردواز فرصت استفاده کردوهمان 

درخت داشت را باتمام قدرت به سمت لیداپرتاب کرد.لیدادستش رابالا بردودرحا لی که  شاخه ی هزارساله انی که از 

هنوزپشتش به اهریمن و ن یروهای اوبودچوب رادرهواگرفت ودردست هایش نگهداشت وبه سمت اه ریمن بازگشت 

 وگفت:  

ب من نداشته باش.هر  صدایش ش نیدنن بوداکنون که قدرتم رابه دست آوردم هرصدانی رامی شنوم پس سعی درفری 

ن ات بازگشت ی من دوباره با تومبارزه می کنم.اه ریمن به تنش دست بردوباخشم وعصبا نن ت  ن راستی  زمان که باپوستی 

 پوست وچهره ی آترین راچون لباش ازتن درآوردآنگاه 

دو  ن فریادش به گوش همه رسیداکنون نه تنها اوبلکه تمام سربازانش آماده ی نیی حمله به نیکان وایزدان والهه  فریادزدوتنی 

 هابودند.......  

ارتش های اهریمن بافریادش به سمت ن یکا ن وارتش خوبان یورش بردندوبه سمت آن تاختند.لیدا چون یک  

درمقابل سپاه خوبان ایستاد و دو دستش رادرم یان هم فروبردوچشم های ش رابست وهرچه توان دربدن داشت    سیر

ددرمیدانگاه پدیدآمده که هرلحظه به سرعت ووسعت  راجمع نمود.آنگاه گردبا دی ع ظیم ازشن وماسه های میدان نیی

 اش افزوده می شد،الهه ها وایزدان هرکدام اندک ی 

درادرنرویدوچون حیوانن دردنده   ازقدرتشان رابه گردبادافزودند و لیدا آن را به دل دشمن هدایت کرد.گردبادمیدان نیی

 خل خودش ک شیدوازم یان برد.  هرچه برسرراهش بودرابه دا 

وی تر کیب واتحاد دفع می کنیم   لیدادوباره به اهریمن نگاه کردو گفت:هرچندبار ی که ارتش بساز ی بازهم ماآن رابا نی 

وز ی ن ی کی بربدی.آنگاه دست ها یش رادرپ  هنای جسم اش بالابردوبال هانی عظیم  امروز روز شکست توست و روز پی 



ن گلوری ا   سرزمی 

 92 
  

در راستای بدنش پدید آمدوبه سمت آسمان پیشه گرفت و به راس سپاه جانی که تمام ایزدان والهه   وسفید ونامرنی اش

هاودونگهبان بازمانده ودر راس آنان اهورامزداایزدیکتا سوار براسب های خودایستاده بودند بازگشت.لید ا اکنون نشسته  

 بر پگاسوس 

زدان وخدای یکتاونگهبانان وتمام ارتش دست در دست هم درکنارآنان جای گرفته بود.سپس همه ی الهه هاوای

وع به خواندن و زمزمه کردن کلام اتحادکردن کلامی که شکننده ی تمام فردهادرجهان  ن چشمانشان سری گذاشتندوبابسی 

رش بود ن یرووتوانانی آدمیان ، حیوانات ،الهه ها،ایزدان ،نگهبان هاوخدای یکتا باهم ترکیب شدندوبه سمت اهریمن یو 

نابودکردندوشکو ه وجلال باستانن رابه تمام قسمت های با ق  مانده   ن بردندوهرچه سرراهشان بود چون خار ی ناچی 

سرزم ین گلور یا هدیه دادندوبازگرداند.اکنون قلب های مردم دوباره آکنده ازپاکی و ن یکی شده بودوسیا هی ازمیان رفته 

ن گلوریاچون نگینن در  میان یک ان می درخشید باهمان عظمت باستانن اش که از معنای نامش بودوسرزمی  گشی 

دحضور داشت؛ موجودی که حن  توان دفاع ازخود را  درصحنه ی نیی ن سرچشمه می گرفت واهریمن چون موجودی ناچی 

 نداشت .  

دا ز میان بردو او  لیدا دست به کمان بردو با کشیدن زه آن ت یر ی به سمت اهریمن روانه کرد که درجا اورادر میدانگاه نیی

 دیرینه اش. 
ی

 راچون رو خ ش یطانن به سمت عالم زیر ین هدایت نمودبه سمت جایگاه حکومت وزند کی

  ******************************************************************** 

وز ی می گذشت واکنون زمان بازگشت یزدان پاک ا ددر میدان  پی  یزد جهانیان  روزها ازشکست اهریمن ونیی

 اهورامزداوالهه ی سرنوشت پر ی  یکتابه عالم پرد یس، بهشت برین خدایان فرار سیده بود . 

مکا نن که درآن خدایا ن نظاره گرتمام اعمال جهان یان بودند،جهانن که در آن هیچ در ی برای ورودبدی و سیاهی جای  

باستانن خ ویش دست یافته بودند و باهمان قلب های  نداشت، مردم گلور یاوموجودات ماورانی این سرز م ین به صلح

مهربان وسرشار از نن کی و درسن  درکناردرخت جهان گردهم آمده بودندتاشاهد بازگشت یزدان پاک سرورشان والهه ی  

سرنوشت به جهان شان باشند.اهورامزدایزدان پاک سرشت عالم ،سرورجهان بر روی سکودرمقابل مردم درکناردیگر الهه  

وایزدان جای گرفت وتمام مردم و حیوانات رامخاطب کلام خو یش قرار دادولب به سخن گشود:مااهریمن راشکست  ها

دادیم ون یکی ودرسن  رابه جهان بازگرداندیم اماآگاه باش یدکه ه یچگاه جها نن بدین شکل باق ی ن می ماند،بدی،زش  

ا برای برقرار ی نظم و تعادل درکنار نن کی ودرسن  ج ای  ن  وپ لی دی هیچگاه ازمیان برداشته نمی شوند چراکه آن ه

ن اهریمن برابر ی رامیان نن کی و بدی به وجود  گرفته اند و درنبود آن ها جهان پا برجا ی و پایدارنمی ماند.ماباکشی 

ر ی  آوردیم وعظمت رابه شکلی دیگر دراین سرزم ین پایدار ساختیم. واکنون زمان بازگشت من والهه ی سرنوشت پ
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یکتای عالم فرارسیده و ما باید به جهانن بازگردیم که به آن تعلق داریم اما تمام فرزندان من برای پاسدار ی و محافظت  

ازشما تا ابد وتا هر زمان که قلب هایشان درتپش باشد دراین جهان می ماند و این نظم برابردر م یان پاکی وسیاهی را پایدار  

بل تمام حوادث روزگارمحافظت  می کنند. مانند هزاران قرن پیش.اهورامزدابا اتمام کلامش نگه می دارند واز شما درمقا 

درکنار درخت جهان جای گرفت وبه انتظار پدیدارشدن دروازه ی ورود به عالم شان ایستاد.هم زمان وایو الهه ی  

گردش در صفحات عالم راهی بادوطوفان نگهبان درخت جهان همان لیدای داستان ماباردیگر چشمان اش رابست تابا 

ن برای   درست ومطمیی

ن کشته   سفرپدرومادرش بیابد،او برای باردوم متولدشدن فرزنداهریمن ش یطان رادرآغوش جن س یاه دید و همچنی 

شدنش به دست اهریمن و ورودش به جها نن دیگر و داخل شدنش چون رو خ به جسم یک کودک.کود کی که باورود  

وآکنده ازسیاهی وپ لیدی تبد یل شد وصدای گریه ی روح پاک آن کودک انسان را شنید.همه ی شیطان به انسانن زشت 

 تصاو یربابازشدن دروازه برایش واضح تر و روشن ترشدند.   

ن اهورامزداو الهه ی سرنوشت درآن بازکردو وحشت زده آن دورا  آنگاه چشمانش رابا کامل شدن دروازه وقدم گذاشی 

کنید فرزند اهر یمن هنوز زنده است من وجود او را درجها نن دیگرحس کردم  مخاطب کلام خویش قرا رداد وگفت:صیی

 کی وخو نی جای گرفته بودبه وا یو و  
مرد داناکه اکنون درقلب اش  نن وچهره اش را دیدم. پیشگوی اهریمن همان  پی 

شم هاو وجودش دیدم فرزندی اهورامزدا نگریس ت وگفت:نی شک اوهمان فرزندی است که من نابودی جهان رادرچ

ن قدرت حیله گر ی وفر یب دادن روح انسان.و ایو ی داستان ما به مردم وحشت زده   قدرتمندترازاهریمن است و باداشی 

کرد سپس به سمت مادر و پدرراست ین اش بازگشت وگفت:من بایدآینده را  ومتعجب گلوریاچشم دوخت واندکی صیی

ن ی درانت وی شما نیازدارم؛می دانم بب ینم،وبدانم که چه چی  ظار این جهان وهسن  های دیگراست و برای ا ینکاربه نی 

دست بردن دراینده کار درسن  نیست امامن بایداکنون در صفحات زمان گذرکنم تادوباره آینده راببینم.انگاه به سمت 

ت ه ایش رادرم یان دست پدرومادرخویش قدم برداشت وکنارانان جای گرفت وگفت: بایدبه من کمک کنید.انگاه دس 

ن چشم های شان به وایوبرای.    های اهورامزدایزدان پاک جهان و الهه ی سرنوشت جای دادوان دوبا بسی 

ودادند.روح وایو درصفحات زمان به گرد ش درامد وپس از   دیداراینده و ورق زدن صفحات زمان  نی 

 س عی فراوان،زمان درست درآینده رایافت و وارد ان شد 

 اه اونظارگر ورودپسر ی با جسم انسا نن و روخ ش یطا نن از راه دروازه درخت جهان شد.  .انگ

ی ازآتش ج  شخص که درتمام وجودش روح وسرشت پل یدشیطان موج می زد.فرزندی که درم یان هردو دستش گلوله هانی

،و او  نی شک فرد ی خودخواه  ای گرفته بود و برای نابودی تمام عالم هاوهسن  هابه این جهان پ ای گذاشته بود 

ترازاهریمن است که هیچ فکر ی جز نابودی درسرندارد.انگاه تصویراینده ناپدیدشد وهرسه نفرچشم هایشان رابازکردن 
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؛جهان وتمام عالم داردو نی  
ی قدرتمند برای نابودی هسن  د.وایو به همگان چشم دوخت و گفت:او فردی است که ن یرونی

ویانی درسر می پروراند و نی شک اگر روز ی به این جهان ورود  پیداکند ما برای شکست اش به  شک نابودی ما را چون ر 

ن آمد و به سمت درخت رفت و درکناران جای گرفت   یک صلاح و یایک انسان  ن یرومند  نیاز داریم.اوازج ایگاه پایی 

ن را دریاف ت کند وچشم هایش را ودست اش را ر وی تنه ی درخت گذاشت تابالمس ان رازپنهان مقابله با ش یطا

 بست..... 

روح درخت لب به سخن گشودو چون ندانی اسمانن نه تنهااوبلکه تمام انان رامخاطب کلام خویش قراردادوگفت:زمان  

د بااوب سیاردوردست است.هزاران سال وقرن  می گذردتااوبایک جسم انسانن برسدودروازه ورودبه ا ین جهان را  نیی

بد اماهمچنان که در پ یش نی نن اینده نظارگربودید اوقدرت فریب همگان راداردوقدرت انتقال خودش  ازهرعالم  بیا

ازجسمی به جس می دیگروروز ی یک جسم قدرتمند برای بدست اوردن قدرت قدیمی اش می  یاب د.انگاه نابودن می  

ومند محافظ راسن  نن که من برای ف رستاده شدن به دنیای دیگر انتخاب اش شود واز میان ن می رودمگربه دستان نی 

کنم؛انسا نن معمولی که جسم و روحش توانانی ان را دارد که اند کی قدرت ازتمام شمادر وجودش جای دهد.اوشخص 

است که به جهان های دیگرسفر می کندوباورودشیطان به این جهان ونابودی تمام هسن  ها مقابله می کندوجلوی 

د، فرزند  ی که روز ی ازمیان پیوند الهه هابا انسان هامتولد  می  وروداورامی گی 

شودوبرای پاسدار ی ازتمام عالم به جهان ی دیگرفرستادم ی شود،تا زمان تولد او این ترول ه ای درخن  هستندکه  

ازدروازه ها ی ورودو خروج این جهان وجهان های دیگ ر محافظت می کنند.همه ی شمامی دانیدکه صدای ان هاقدرت 

ابودی دروازه هارادارد وانهاتاکنون تمام دروازه های ورودوخروج عالم های پلیدرانابود کردن د. امافرزند اهر یمن به ن

 عالمی ورودپیداکرده که گاهی درجانی ازان خو نی وبدی برابر است ودرجای دیگرپلیدی  پیش ازخو نی  یافت می شود.  

عالم ی و هیچ موجو دی جز خودشان وجودندارد.این جهان بازهم  جهانن که مردمانش گمان می بردند که هی چ 

تحت سلطه ی خدای جهان افروزعالم است ودران انسان های معمولی فقط باقدرت ذهن واندیشه شان چ یز ی  

رامی سازند و به جادو و وجودما وچ یزها ی دیگراعتقادی ندارند . وجود مافقط درافسانه ها وکتاب های باستا نن  

افت می شود.جها نن که هزاران بارخدای جهان افروزعالم مردما نن برای هدایت و ایمان اوردنشان فرستاده شان ی

است اما فقط اند کی از انان ایمان اوردندمابه این اتفاق واگاهی انان کار ی ندار یم چراکه قطعاروز ی فر دی درمیان 

ن هدایت می کن دوخو نی وبدی رادراین جهان چون  انان ظهورپ یدامی کندکه همه ی انان رابه سمت خدای جها

جهان ما برابرمی سازد.فرستاده ی مافقط و ظ یفه داردکه جهان را از وجود ش یطان پاک کند وکار ی کندکه او قدرت 

وی فریبش مردم رافریب دهد.   ورودبه جسم انسان هاویاهر موجود ی رانداشته باشدوفقط با نی 
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 که آنان به وجودش اعتقاد دارند ظهور کندویافت شود و در ان جهان عدل وداد را  تازما نن که همان فردراسخن 

ودرنگ کلیدحل تمام مشکلات وحوادث روزگار است.پس مابایدتازمان تولدان  ش دهد. گاهی فقط اند کی صیی گسی 

کن یم.بعدروح درخت خاموش شد.     فرزند صیی

درخت گفت من تولد او را به شما نویدخواهم داد.ولی اکنون اهورامزدادرمیان مردم جای گرفت وگفت:هم چنان که  

 بایدبه جایگاهم بازگردم چراکه تمام هسن  به من  نیازدار د  

وبدان یدکه دیگربازگش ن  برای من و الهه ها ی سرنوشت به این جهان و جهان های دیگر  نیست.انگاه هردوشان به  

 از ورودشان بسته وناپدیدشد. سمت دروازده رفتند ودروازهی نورانن درخت پس 

  ................................................................................................... 

ن و اسمان ساختند  پس ازان بودکه  پیون دی میان ایندر و وایو جای گرفت وانان قصر را برای خو یش درم یان زمی 

ن رزم و ساخت وسایل و   قصر ی که درهوا معلق بود.  بهرام خدای جنگ باالهه ی اتش اذربانو ازدواج کردوان دوایی 

دادوالهه ی اب اناه یتا باعث متولد شدن فرزندی  استفاده ازقدرت تفکر رابه مردم اموختند،پیوند میان ایزدباران تی 

 به نا م 

دواج نمودوباعث برقرار ی یک صلح پا بر جامیان  اپ نباتاشدومهرداد ایزدوهدیه خورشید با ایزدبانو الهه ی ط بیعت از 

مردمان ارته خورشیدومردم گلوریاشد.هزاران سال وقرن گذشت وتمام الهه ها و ایزدان باانتقال ن یروی شان به نسل 

های بع دی شان چون انسان ه ای فانن ازم یان رفتند،تازمانن که همه ازمتولدشدن ان فرزند ناامید شدن وگمان بردندکه 

 ممکن است هیچگاه فردی برای نجات جهان متولدنشود. 

ان زمان بودکه پس ازگذرهزاران سال وهزاران قرن درمیان  پیوند نوادگان الهه وایو وایندرباادمیان  فرزنددخی  ی 

 ی که بازهم ازنسل مردم ار یانی وازتبار مردم دهکده وشهرپر شیابود ،شهر ی که شکل اش برروی تمام
  متولدشد.دخی 

وهای مردم گلوریارا دروجودش جای دادوبانی  و وقدر ن    نقشه ها چون گربه ای خوابیده ج ای داشت؛فرزندی که تمام نی 

باورنکرد ی باجسمی انسانن بانام ارتم یس نامی که از مردمان همان جهان به عنوان یک دریاسالار پار ش زن گرفته بودوارد 

 جهان 

عالم به همگان ثابت کرد که هم یشه درمیان ناامیدی ا میدجای داردو همیشه  دیگرشدودوباره خدای جهان افروز 

 کمک ازجانی که انتظارش راندار ی می رسد.  

 پایان جلد اول                                            
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  ................................................................................................... 

وقدرتش داستانن دیگر ی است که درکتاب دیگرازا ین مجموعه با نام بان وی مبارزه آرتم یس جای   داستان ان دخی 

 دارد… 

 منتظرجلد دوم در آ ینده نزدیک باشید .  

شنونده ی پارت لازم به ذکر است که این رمان و جلد دوم آن به شکل رمان صون  در آمده است وشما می توانید 

 باشید.  1400از اردبیشهت ماه  farsi romanبه شکل موشن گراف ی  از کانال youtubeهای  این رمان در   
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